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 :خلاصه

ای، برخی افراد را به خانهترین عمارت شهر است. وسوسه زندگی در چنینباغ، مجللخانه آن 

باغ بمانند ها مجبورند انتخاب کنند تا آخر عمر در خانهشدن درها، آنکشانَد. پس از بستهداخل می

شان فقط پنج جواهر برای دو نفر در حالی که در محل زندگییا هر کدام سه جواهر پیدا کنند، 

پنهان شده است. به طور خلاصه، طبق قانون بازی کسی که جواهر سوم را زودتر بیابد نجات پیدا 

 ...کندکند و پس از آن، مرگ درب خانه را باز میمی

 

 :مقدمه

 

کوبند و ناامیدی، ا به در امید میهای تنههای تنها، دورشان پر از دیوار بلند است. انسانانسان

کنند بالاتر بروند، بیشتر از های تنها هر چه تلاش میکند. انسانها وارد میشوک بزرگی به آن

ها را کنند به دیگران نزدیک شوند، اما دستان بزرگی آنهای تنها تقلا میروند. انساناعماق فرو می

های تنها شوند. انسانا از فریاد کشیدن خسته میهای تنهدهد. انسانبه داخل دیوارها هل می

های تنها کنند. انسانخواهند زندگی کنند اما زندگی نمیمیرند؛ میخواهند بمیرند اما نمیمی

که به خودشان بیایند، های تنها قبل از اینحاضرند بهای دوستی را با خون خود بدهند. انسان

 ...های تنهااند. انسانداشتهشوند یک زندگی پر از اشتباه متوجه می
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 فصل اول: جواهرات ارغوانی

 

های نامه را به دست دو دختر جوان رساندند. کیمونوهای دو زن با برخوردی محترمانه پاکت

ای ثروتمند و داد از خانواده، جواهرات و آراستگی موهایشان نشان میابریشمی سفید و صورتی

اری عجله داشتند؛ خداحافظی کردند و سوار ماشین شدند. اصیل هستند. گویا برای انجام ک

ای، پر سرمههای سهها شدند. گلها را به آرامی باز کردند و مبهوت نامهدختران جوان پاکت

ها به ظرافت نقاشی شده بودند. بوی خوشی از کاغذ احساس مشکی، قرمز و صورتی بالای نوشته

و متنی با ابراز احساسات صمیمانه روی کاغذ واشی با  شد؛ فرستنده نامه را معطر کرده بودمی

متن، تمام اصول خوشنویسی زبان ژاپنی به قلمو و جوهر جامد نوشته شده بود. در نگارش آن

ترین چیزی بود که نقصدنیای پر از نقص، بینامه در اینخوبی رعایت شده بود. ساده بگویم، آن

شناخت ها را میکه یک فرد سرشناس آندختر از این توانست ببیند. دولحظه مییک انسان آن

دانستند او چه کسی است. یکی از دختران، با صدای نازک مایل به جیغ زده بودند، اما نمیشگفت

دانی برای دیدن تو تا چه اندازه دوست خوبم، کیومی... نمی "خود شروع به خواندن نامه کرد: 

کند. منی که بیش از پنج سال است شماری میم لحظههای ساعتضربان قلبم هماهنگ با عقربه

ام، اکنون خوشحالم که نامه من در ام و شوق هیچ چیز را نداشتهفقط منتظر لحظه مرگ بوده

ای؛ من برای تو یک زندگی رویایی فایده خستهکشیدن بیدانم از زحمتدستان پرمهر توست. می

 ".کنم، یک زندگی بامعنافراهم می

آمیزبودن محتوای نامه تغییری دختر دیگر، یعنی آکانه کاملا متفاوت بود؛ اما محبتمتن نامه 

 .شان در کوچه پیچیدنکرده بود. کیومی و آکانه با تعجب به یکدیگر نگاه کردند و صدای خنده

 نامه را فرستاده است؟یک مرد این -

 !یک مرد در یک روز برای دو دختر نامه عاشقانه فرستاده است؟ -

 !اگر بتواند یک زندگی رویایی فراهم کند مشکلی ندارم هووی تو بشوم -

 !البته اگر بتواند یک زندگی رویایی فراهم کند -

که تابلوی گذاشتند، تا اینهای کوچه خاکی را پشت سر میدو دوست با خنده درهای چوبی خانه

 .ددو را به خود جلب کرزده مغازه دنج خانم آیکاوا توجه آنزنگ

 !شودهمه راه آمدیم؟ باورم نمیاین -
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 .کنیبودن راه را احساس نمیوقتی یک موضوع خوب برای بحث داشته باشی، طولانی -

اش، تار وقت بود موهایش را رنگ نکرده بود؛ بین موهای مشکی پرکلاغیخانم ایزانامی آیکاوا خیلی

درخشیدند. آکانه و تاب بعد از ظهر میموهای سفید همانند تار عنکبوتِ گوشه پنجره در نور آف

 .زدهای افتاده خانم آیکاوا، خستگی او را بیشتر از همیشه فریاد میکیومی سلام کردند. پلک

 خواهید؟کمک می -

 .الان تمام شد؛ به هر حال ممنونکارم همین -

وط شده بود. آکانه و کیومی وارد مغازه شدند. بوی عطری تند و شیرین با اندکی بوی عرق مخل

آرایش و کوشی بود. برخلاف انتظار مردم از صاحب مغازه لوازمخانم آیکاوا زن به شدت سخت

 زیورآلات، او اصلا حوصله رسیدگی به ظاهر خود را نداشت. سن زیادی نداشت و هنوز به چهل

ها شده از سقف مغازه را به مشتریهای خشک آویزانسالگی نرسیده بود، اما شخصیتش حس گل

زد و سعی داد نمایانگر بیماری او بود ولی مدام لبخند میکرد. برخی علائمی که بروز میالقا می

 .کرد لحنش را با انرژی فراوان بیامیزدمی

 .های سنگی رز قرمز اشاره کردهای چوبی سفید با گلآکانه به کانزاشی

 .شانها جدیدند؟ دفعه قبل که به مغازه آمدم ندیدمکانزاشیاین -

اند. بعد از مدتی خرد چون گرانجا گذاشتم، اما کسی نمیها را اینکانزاشییک ماه پیش این -

که دزدی از اجناس گرانبها کمتر شود، شود... برای اینمتوجه شدم تعدادشان دارد کمتر می

وتمند ها مانند افراد ثردهم که ظاهر مشتریهای باارزش را فقط در صورتی نشان میکانزاشی

 .باشد

 .آکانه لبخند تلخی زد

 یعنی ما ثروتمند هستیم؟ -

خواهم از شر شوند. میروند یا دزدیده میها به فروش میالان دیگر برایم مهم نیست کانزاشی -

 .اجناس خلاص شوم و مغازه را بفروشم

صورتش کیومی با تعجب به خانم آیکاوا نگاه کرد و سرش را پایین انداخت؛ حزن اندکی در 

 .نشست

 خواهید بعد از فروش مغازه چه کار کنید؟می -

ای که روی میزش بود و به نامه "دانم.نمی"خانم آیکاوا با صدایی آهسته و پر از تردید گفت: 
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ای، قرمز و صورتی. کیومی و پر مشکی، سرمههای سهای با نقاشی گلزیرچشمی نگاه کرد؛ نامه

 .ها شده بودندسینهو سنجاقها آکانه محو تماشای کانزاشی

 !این انگشتر سبز زمردی خیلی زیباست

دهد چیزهایی که دوست دارم را بخرم. تازه، از وقتی مان اجازه نمیحیف... پول اجاره دخمه -

اش تر شده... هنوز نوجوان است اما دستمزد کارگریمان سختبرادرم پایش شکسته زندگی

 .خرج خوبی برای پدرم بودکمک

خانم آیکاوا مشغول تمیزکردن درهای چوبی بود. نامه را داخل کشو گذاشت در فکر فرو رفت. 

 "مراقبت از برادرت کار سختی است، نه؟ "سپس خیلی مظلومانه گفت: 

 .زده او نگاه کردکیومی چرخید و به چشمان غم

هایت توان جبران کنیم. های زیادی به ما کرده؛ باید با نحال خوبیبله، سخت است؛ برادرم تابه -

 ".کرد الان پایش سالم بوداگر او به خاطر ما کارگری نمی

چند لحظه سکوت فضا را فراگرفت. آفتاب پشت ابرها پنهان شده بود و دیوارهای مغازه به رنگ 

شد. دو نور کم، دیگر تار موهای سفید خانم آیکاوا دیده نمیشدند. در اینای تیره دیده میقهوه

 .قیمت خریدند و خداحافظی کردندسر کوچک ارزانوان، دو گلدختر ج

باغی وعده دیدار ما، خانه "کرد. پایین کاغذ نوشته بود:زمزمه آکانه، محتوای نامه را بازخوانی می

 ".کنیدکه هر روز با حسرت نگاهش می

 .کردن چند قدم، به سمت او بازگشتآکانه سر جای خود ایستاد. کیومی بعد از طی

 چرا ایستادی؟ -

روی دو در پیادهدانست آنآکانه نوشته ریز پایین نامه را مقابل صورت کیومی گرفت. فرستنده می

گویند. قرار ملاقات ای میخانهشوند و از رویای زندگی در چنینباغ رد میخانهروزانه از کنار آن

 .باشدباغ خانهباغ بود، یعنی ممکن بود فرستنده صاحب آنداخل خانه

دو صرفا از روی کنجکاوی تا رسیدن زمان قرار ملاقات، یک ساعت و چهار دقیقه مانده بود. آن

ها را بلندتر کردند تا زودتر به محل قرار برسند. غباری نارنجی روی زمین پاشیده شده بود و قدم

رسیدند، هوا باغ کرد. هنگامی که به خانهس میشان را لمرداشتن، باد خنکی صورتببا تند گام

ای آسمان مرز ایجاد کرده بود. کیومی و تاریک شده بود و یک خط محو، بین رنگ نارنجی و سرمه

دو آکانه مقابل درهای بزرگ ایستاده بودند. راس ساعتی که روی نامه نوشته بود درها باز شدند. آن



3041تاریخ: زمستان   [ ان روشنفکررمان جواهر سوم اثر نرگس محمدی ] 

 

 
 

رن ک ف ن ش و ر ن  ا ی د م ح م س  گ ر  

 

Page 7 

رشان است. همراه با دانستند در خانه چه چیزی در انتظابا تردید به یکدیگر نگاه کردند. نمی

 .تاریکی شب، وحشت عجیبی بالای سرشان سایه انداخته بود

ای رو به جهانی دیگر بودند. آبی زلال مانند برکه وسط باغ و پلی چوبی درهای بزرگ گویا دروازه

کردی... دور آب های نیلوفر آبی که باید برای رسیدن به خانه از رویش عبور میبا حکاکی نقش

های درختان دادند و شکوفهها هدیه مینسای رنگ سبز پرطراوت ملایمی به چشمدرختان بو

های بهِ ژاپنیِ سرخ در چند جای باغ، ترکیب پاشیدند. درختچهگیلاس، رنگ صورتی را در باغ می

دار جاهای تکههای کوچک پر از گل سیاه کردند. باغچهرنگ زیبایی با درختان بونسای ایجاد می

 .های سیاه شبیه خفاش بودندکردند. گلا پر میخالی باغ ر

گل را شنیده بودم، اما تا به حال جایی ندیده بودم. گل سیاه حس عجیبی به من اسم این -

 .دهدمی

 به نظرت وارد باغ شویم؟ -

 بهشتی نشد؟شود وارد چنینمگر می -

ید، چشمان درشت براق و ساله با صورت گرد و سفکیومی و آکانه وارد باغ شدند. دختری پنج

های کوچکش را روی پل گذاشت. روی موهای لبخندی مهربان از خانه بیرون آمد و قدم

آمد پوشیده اش، تلی با دو گوش پشمی زده بود و پیراهن سفیدی که تا روی زانوهایش میصورتی

 .بود

 !مهایش را محکم در دستانم فشار بدهچه لبخند شیرینی دارد! دوست دارم لپ -

 !خیلی بامزه است -

 .تر آمددختر از روی پل رد شد و نزدیک

خواهید تا ابد دوستی ما ادامه داشته ! اسم من میکی است. اگر میآمدید دوستان منسلام، خوش -

 .پل رد شویدباشد از این

 .آهنی بودس کردند، متوجه شدند انسان نیست؛ او یک آدمقتی آکانه و کیومی گونه او را لمو

جواب بگذارند و بروند، تصمیم گرفتند قدم های ذهن خود را بیتوانستند سوالدو دختر که نمی

 .روی پل بگذارند

دو دوست جدید داریم... در مجموع هفت "خود بسته شدند. میکی گفت: درهای بزرگ باغ خودبه

 ".دوست
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 پنج نفر دیگر در این باغ هستند؟ -

 .آیددانم بالاخره میدیر کرده، اما میدر واقع شش نفر. یک نفر هم  -

 اتاقی شویم؟ها همقرار است با آن -

 .ها دونفره هستندنه، اتاق -

ها و درختان باغ را پرسیدن، گلجای سوالهایش را بالا انداخت و تصمیم گرفت بهکیومی شانه

زلالی ماهی یا اینچرا در آب به "تماشا کند. داخل آب حتی یک ماهی هم نبود. آکانه پرسید: 

خواست به شوخی او را داخل آب جواب ماند. کیومی میسوالش بی "کنید؟پشت نگهداری نمیلاک

هل بدهد. آکانه کمربند لباس کیومی را گرفت. صدای جیغ نازک دو دختر شنیده شد؛ نزدیک بود 

 .ها را گرفتهر دو داخل آب بیفتند که میکی خیلی آرام آن

 !همدیگر را هل بدهندها نباید بچه -

 !ها؟بچه -

لحظه طوری بود که گویا با ساله بود. طرز صحبت میکی آن ساله و کیومی بیست و یکآکانه بیست

 .زند. آکانه با کف دستش پشت گردن کیومی زددو کودک حرف می

هم  کنی... حتما پای برادرت راهای بدی میربات از تو بیشتر است! چه شوخیبچهعقل این -

 !طور شکستیاین

 !ساکت شو -

 .دو را به داخل خانه هدایت کردمیکی آن

 .روم. اگر با من کاری داشتید، اسمم را صدا کنیدمن می -

 "اتاق اول: ارغوانی"آکانه و کیومی برای او با تردید دست تکان دادند. روی سردر نوشته بود: 

ای روشن ها، رنگ صورتی با قهوهنور طلایی چراغ های قدیمی اشرافی ژاپنی بود. زیرفضا شبیه خانه

های کوتاه وسط اتاق بود و دو صندلی چوب ترکیب زیبایی ایجاد کرده بود. یک میز بزرگ با پایه

های صورتی روشن های نرم ارغوانی با گلدوزیقد میز دو طرف بودند. تشکنرم و راحت صورتی هم

ها بزرگ بودند و از سرتاسر اتاق درختان ارغوان و د. پنجرهنیز در اتاق برای دو نفر فراهم شده بو

های بچگانه روی کرد، نقاشیشدند. تنها چیزی که با زیبایی اتاق تناقض ایجاد میبونسای دیده می

برای "دیوار بود. دو بقچه صورتی توجه آکانه را جلب کرد. روی پارچه یکی گلدوزی شده بود: 

 ."رای آکانهب"و روی دیگری نیز:  "کیومی
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 !ها را باز کنیمکیومی، بیا بقچه -

 .دوان به سمت آکانه آمد و گره بقچه خودش را باز کردکیومی در حالی که دو نامه یافته بود، دوان

ها را بیندازیم. خانم آیکاوا پارچهتوانیم شب زیر سرمان اینچه پارچه ساتن مرغوبی دارد! می -

 .کندجلوگیری می گفت پارچه ساتن از موخورهمی

 .باید هر چه هدیه هست برداریم و باعجله به خانه برگردیم؛ هوا تاریک شده است -

های صورتی، و داخل بقچه آکانه یک کیومی، یک کیمونوی ابریشمی سفید با گل داخل بقچه

 .های قرمز روشن بودکیمونوی ابریشمی صورتی با گل

طور باشند حاضرم تا آخر عمرم اما اگر همه کیمونوها این آید،های سنتی خوشم نمیمن از لباس -

 !کیمونو بپوشم

قیمت شدند که در بین پارچه های گرانها را باز کردند تا بپوشند، متوجه کانزاشیوقتی تای لباس

کیمونو قرار گرفته بودند تا آسیب نبینند. یک کانزاشی طلایی با الماس صورتی، یک کانزاشی 

چندان زیبا با سه ها و مرواریدهای سفید درخشان و یک کانزاشی چوبی نهها، پروانهای با گلنقره

ترین قیمتدرخشیدند. حتی گرانآکانه و کیومی مانند الماس صورتی میحفره. چشمان

 .زیبایی نبودندهای مغازه خانم آیکاوا هم به اینکانزاشی

 هیم؟خانه بد ها پولی به صاحبواقعا نباید برای این -

 .خواهدهمه لطف، چیزی از ما میشاید در عوض این -

ها را جلوی آکانه گذاشت. یک نامه تر شده بود، کیومی نامهگرفتن آرامحال که هیجان بعد از هدیه

ها، نامه ها را با شوق باز کردند. برخلاف اولیناش. نامهبرای او، و یک نامه برای دوست صمیمی

اتاق بمانید و از امکاناتی که با دل توانید در اینشما تا ابد می"مه یکسان بود: بار محتوای دو نااین

های میکی روی دیوار را لم*س کنید، کنم استفاده کنید. اگر نقاشیو جان برای شما فراهم می

تواند لطفی بدون توقع نمییابید. حتما گمان کردید هیچیک وسیله جدید برای رفاه بیشتر می

ام این گاه قصد آزار و اذیت و مزاحمت ندارم، اما تنها خواستهست فکر کردید. من هیچباشد؛ در

پذیرید، حاضرم تا آخر عمر شرط را میخانه باغ بمانید و بیرون نروید. اگر ایناست که تا ابد در این

پنج ای است؛ پذیرید باید بازی کنید. بازی سادهزندگی خوبی برای شما فراهم کنم و اگر نمی

های کانزاشی چوبی خود قرار جواهر ارغوانی در اتاق شما پنهان شده. هرکس سه جواهر در حفره
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تر کنم متوجه اوضاع شده باشید. سادهکند و دیگری خواهد مرد. فکر میدهد، نجات پیدا می

 ".تواند زنده بماندبگویم، فقط کسی که جواهر سوم خود را پیدا کند می

داد و با لبخندهایی دو بروزش نمییک از آنای که هیچانه و کیومی افتاد، دلهرهای بر جان آکلرزه

سوی پنجره هستند. کیومی صندلی کوتاه کردند هنوز محو تماشای درختان آنمصنوعی وانمود می

 .را به سمت خودش کشید و پشت میز نشست

 .کندروی کردیم؛ پایم درد میبنشین. امروز خیلی پیاده -

اش بودند. آکانه اش که مقابل دهانش در هم گره کرده بود، گویای ناراحتیلرزان استخوانی دستان

 .روی صندلی مقابل کیومی نشست

 خورده ما را زیر درختان دفن کنند ترسناک نیست؟های سالفکر روزی که جنازه -

همانند موقعی اش را پنهان نکند. کیومی خواست با خودش صادق باشد و احساسات واقعیاو می

روی او نشسته بود، اما بیشتر شبیه یک حریف بازی شطرنج بود، خوردند روبهکه با هم چای می

 .یک رقیب

میرد و وارثانش ما را از باغ از ما بیشتر است! نگران نباش، او زودتر میحتما سن صاحب این -

 .کنندجا بیرون میاین

 .شد آشکار بود. کیومی مشتش را روی میز زدو بدل میهایی که رد بودن حرفدر ذهن هر دو پوچ

 !گرسنگی باعث شده مغزمان درست کار نکند. قرار نیست شام بخوریم؟ -

 ".اگر با من کاری داشتید، اسمم را صدا کنید"آهنی کوچک افتاد: بلافاصله یاد حرف آدم

 :کیومی داد زد

 !میکی -

او زد. او از صدای بلند کیومی ترسیده بود، چون در آکانه گوشش را گرفت و مشت آرامی به شکم 

وقت بار باعث ترسش شده بود؟ هیچافکارش غرق شده بود. صدای کیومی همیشه بلند بود؛ چرا این

کرد در خانه رویاهایش، جز وحشت چیزی احساس نکند. مثل وقتی بود که برای فکرش را نمی

شدن ها خروشان بود ولی از غرقبیشتر از موج اولین بار در چهارسالگی دریا را دید؛ شعف او

آید؟ دانست آیا کسی برای نجاتش میخانه زیبا غرق شده بود و نمیترسید. حال، در اینمی

ای که کیومی او ی لحظهغل کرد. آکانه حتبلند شد و او را ب بغضش ترکید. کیومی از روی صندلی

توانست او را بکشد و با سه بل. کیومی میترسید، بیشتر از لحظه قش گرفت هم میرا در آغو
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 !توانست یک قاتل بشود؟جیغو میجواهر فرار کند... آیا کیومی جیغ

 .کردنکنیم، بدون بازینگران نباش آکانه؛ ما با هم یک راه فرار پیدا می -

 .توانم با امید واهی خودم را دلگرم کنممن نمی -

نظر روی روزانه سخت بهقدر پیادهانجام دهیم. یادت نیست چهتوانیم ما هر کاری که بخواهیم می -

 رسید؟می

توانستند از میله آویزان شوند و حرکاتی شان از دبیرستان بود، زنگ ورزش. همه میشروع دوستی

تفاوت نسبت به مردود شدن، گوید را انجام دهد، به جز دو دختر چاق که خیلی بیکه مربی می

ها کرد و زدند. مربی با کلافگی نگاهی به آنزای موردعلاقه خود حرف میدرباره همبرگر و پیت

 "!روی کنید؟خواهید رژیم بگیرید یا پیادهنمی"گفت: 

کس کیومی و آکانه را بعد از لاغرشدن دو کاملا از لاغرشدن ناامید بودند اما سال بعد هیچآن

 !شناختنمی

 .هایش را پاک کردآکانه خندید و اشک

عاشق لبخند بعد از گریه هستم. اگر روزی یک نویسنده شوم، اسم کتابم را لبخند بعد از  من -

 .گذارمگریه می

که نویسنده بشوی، باید به این فکر کنی که از گرسنگی نمیری! بیا با هم میکی را قبل از این -

 .صدا کنیم

الان از خواب که انگار همین دو در خانه پیچید. وقتی میکی آمد، صدایش طوری بودفریاد بلند آن

 .بیدار شده

 خواهید؟چه می -

 .خواریمشام. فقط یک نکته، ما گیاه -

های چوبی را میکی انگشت شستش را به نشانه تایید بالا گرفت و رفت. آکانه و کیومی کانزاشی

 .روی میز گذاشتند

 دهی هیچ وقت وارد بازی نشویم؟قول می -

 .دهمقول می -

 .دو بشقاب غذا پشت در ایستاد میکی با

 توانم وارد شوم؟میکی هستم. می -
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ها را گرفت و تشکر کرد. میکی با لبخند همیشگی سرش را کیومی در را برای او باز کرد، بشقاب

شست هایش را میها را روی میز گذاشت. آکانه در حالی که دستتکان داد و رفت. کیومی بشقاب

خوردن کیومی دو چوب غذاخوری برداشت و مشغول شام "یاید داخل؟چرا اجازه ندادی ب"گفت: 

خورد که حاضر نبود اول دستانش را بشوید یا پاسخ سوال آکانه را بدهد. قدر با ولع غذا میشد. آن

کرد سوالش را تکرار کرد. کیومی با دهان پر هایش را خشک میآکانه در حالی که داشت دست

 :جواب داد

 .بی به او ندارمچون احساس خو -

کس به دیگری حس خوبی نداشت، چون هرکس به خانه هیچای نبود. در اینکنندهجواب قانع

توانست شرایط مرگ را برای دیگری فراهم کند. آکانه پشت میز نشست و بشقاب پر از راحتی می

 .گرفت دست در را ¹سوشیماکی

 ²ایتّاداکیماس! -

 .اندنکرده استفاده ³ها از ماگوروسوشییم، داخل ماکیخوارکه ما گیاهخاطر اینبه -

مزه خوب خود را حفظ کرده بود. کیومی تشنه بود. با خود  سوشیبا وجود نبود ماگورو، ماکی

های کودکانه روی به نقاشی "هر بار که تشنه شدیم هم باید میکی را صدا بزنیم؟!"اندیشید: 

های متفاوت. یکی با موهای پر از دختران بودند، با حالت ها طرحی سادهدیوارها خیره شد. همه آن

هایی که از کانزاشی، دیگری با چند ظرف براق و یکی دیگر با یک شیشه عطر در دست. بین نقاشی

شان را نداشت، چشمش به دختری افتاد کردن انگیزه میکی از کشیدنکیومی حتی حوصله تحلیل

س کرد. مربعی از دیوار پشت میز بلند شد و نقاشی را لم زنوشید. اکه داشت با لیوان چیزی می

جدا شد و مانند کشو جلوی کیومی آمد. داخلش یک دستگاه و دو لیوان بود. کیومی یک لیوان 

خواهی و لیوان را با صدایی رسا بگو چه می"برداشت. روی دیوار یک جمله با نور نگاشته شد: 

و لیوان را پایین نگه داشت. چند ثانیه بعد لیوان  "پرتغال!آب  "کیومی گفت:  ".پایین دستگاه بگیر

 .پرتغال شده بود. آکانه با تعجب به کیومی که دستش را داخل دستگاه کرده بود نگاه کردپر از آب

 

 

 .شودنوعی غذای ژاپنی که با جلبک، برنج، خیار و چند ماده غذایی ژاپنی دیگر تهیه می -۱
 .عبارت استگزاری با اینژاپن، بالابردن ظرف غذا و نوعی سپاساز آداب غذاخوردن در  -۲
 .نوعی ماهی -۳
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 !خواهی غذا بخوری خانم مهندس؟نمی -

پرتغال را سرکشید. دستگاه را به داخل دیوار برگرداند؛ کیومی ترسید؛ با دستپاچگی لیوان پر از آب

کوت مطلق اتاق را فراگرفته آستین لباسش را مرتب کرد و سر جای خود نشست. چند دقیقه س

 .شدن غذا، کیومی سکوت را شکستبود. بعد از تمام

 .جا بمانمدوست دارم تا ابد این -

های کره زمین زندگی که دو نفر تا آخر عمر، دور از خانواده و بقیه آدمآکانه سرفه کرد. تصور این

 .کنند واقعا ترسناک بود

 .مسئله فکر کنمدوست ندارم به این -

ای زد پشت نقاشی دختری که ظروف براق داشت، وسیله. حدس میکیومی نفس عمیقی کشید

. نوشته نوری س کرد و ظروف را داخل دستگاه گذاشتبرای شستن ظرف باشد. نقاشی را لم

کار را کرد اما چند دقیقه بعد، او همین "لطفا دیوار را به حالت قبل برگردانید! "دیگری ظاهر شد: 

 .اخل دستگاه نبودظرفی د

 !ها ناپدید شدندظرف -

 .حتما میکی برداشته، برای وعده بعدی -

ها گذشت. آکانه تصمیم کننده درباره مکانیزم دستگاهساعت از عمرشان با گفتگویی خسته نیم

که تا آخر عمر فقط از به نظرت این"گرفت بحث را کمی به سمت اوضاع خودشان سوق دهد: 

ای ای نشست. فرضیهو گوشه "روی دیوار پیروی کنیم کسل کننده نیست؟! هایدستورالعمل

آهنی مثل دو را تبدیل به یک آدمخواهد اینکه صاحب خانه میغیرممکن در ذهنش آمده بود، این

 .کردهای تخیلی بود که مشتاقانه تماشا میفرضیه ناشی از فیلممیکی کند! این

اگر در خانه بود چهار دقیقه بعد قسمت جدید سریال ساعت ده و بیست و شش دقیقه بود؛ 

 .دیداش را میموردعلاقه

 جا تلویزیون ندارد؟این -

ها دختر نبود؛ تصویری ساده از دو ها را برانداز کرد. محتوای یکی از آنبا نگاهی سطحی نقاشی

قط چند عدد س کرد. دستگاهی که داخلش بود فیک انیمه بود. آکانه نقاشی را لمشخصیت اصلی 

ها خاموش شدند. کیومی داشت با صدای و یک دکمه داشت. آکانه دکمه را فشار داد. چراغ

کرد، که ناگهان دیوار ساده گوشه اتاق مانند پرده سینما روشن شد. بالای مانندش اعتراض میجیغ

 .پرده نوشته بود عدد کانال مورد نظر خود را انتخاب کنید
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جا بمانم، کلی است! حقیقتاً من هم الان مثل تو مشتاق شدم بیشتر اینشپس تلویزیون ما این -

 ...کیومی

دیدن بودند، داستان زندگی خود را فراموش یک ساعتی که آکانه و کیومی مشغول سریالدر آن

کردند. وقتی فیلم تمام شد، آکانه های فیلم فکر میکرده بودند و فقط به سرگذشت شخصیت

ها روشن شدند و نور طلایی دوباره به خانه بازگشت. حالا د. چراغدستگاه را خاموش کر

وقتی خانواده ما نگران هستند که نکند در شرایط "گذرانی این بود: شان برای خوشاستدلال

کنیم شرایط را برای خودمان آسان کنیم تا احساس شادی ما به آنان نیز سختی باشیم، سعی می

س کردند. دستگاه ساخت یکی لمها را یکیوشیدند و نقاشیونوها را پتفکر، کیمبا این "الهام شود.

های شما، دستگاه شستشوی پاهای شما بعد از کفش مطابق سلیقه شما، دستگاه تمیزکننده ناخن

دو را بیشتر از ای و دستگاه آرایشگر، که توجه آنکننده، دستگاه ماساژ به طور حرفهیک روز خسته

طبق دستورالعمل باید مدل موی موردعلاقه خود را انتخاب کنی و سپس  بقیه به خود جلب کرد.

توانی در آیینه بزرگ اتاق، تصویر موهایت را به آرایشگر فلزی خود بسپاری؛ چند دقیقه بعد می

های دیگری نیز برای آرایش صورت، ای! البته، دستگاهها شدهخودت را ببینی که مانند ملکه

ها و برگرداندن مو به حالت اول وجود داشتند. ایش و بازکردن گیرهپاکسازی صورت بعد از آر

 .شب با وسایل اتاق سرگرم بودندکیومی و آکانه تا ساعت سه و نیم نیمه

خواب رفت. یک دقیقه پس از بستن چشمانش به خواب عمیقی نزدیک طلوع آکانه به رخت

ه دارد هیجان است یا ترس... آخرین دانست حسی کتوانست بخوابد؛ نمیفرورفته بود! کیومی نمی

. داخل پاکت یک جواهر چیزی که توجه او را جلب کرد، یک دوربین عکاسی و یک نامه بود

درخشید. کیومی با دستانی لرزان، نامه را برداشت. ارغوانی زیر هوای گرگ و میش پنجره می

ودتان عکس بگیرید و به دوربین از خبا این"برخلاف دفعات قبلی، فقط یک جمله نوشته بود: 

 ".میکی بدهید

تر از شب قبل به نظر های درختان گیلاس زیر نور خورشید درخشانوقتی بیدار شدند، شکوفه

ای از بهشت بود که روی زمین فرود آمده است. دختران کیمونوهای رسیدند. باغ گویی تکهمی

که همرنگ کیمونوهایشان بود،  خود را پوشیدند، موهای خود را آراستند و زیر یک درخت گیلاس

 .از یکدیگر عکس گرفتند

 !میکی -

ای که زیر دیوارهای دور باغ بود بالا آمد و دریچه را بست. چشمان میکی موقع میکی از دریچه
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 .زدها برق میعکسدیدن

 !جا زیباتر هستیدهای اینها و گلشما از تمام شکوفه -

آمدند؛ برای القا کرده بود. صداهایی از پشت دیوارها می دریچه حس بدی به دخترانشدن آنبسته

جا حبس شده بودند؟ دیوارها از گوشه خانه تا گوشه دیوارهای باغ های دیگری بودند که اینآدم

باغ، یک خانه مربعی شد به این نتیجه رسید در اینکشیده شده بودند؛ بعد از کمی فکر کردن می

غی است که با چهار دیوار در گوشه، به چهار قسمت مساوی شکل وسط است و دور تا دورش با

 .تفکیک شده است

 جا هستند؟ یعنی شش نفر به جز ما؟میکی، الان هشت نفر این -

 .جا هستند، اما یک نفر دیر کرده استهشت نفر این -

فت. ارتفاع پس از رفتن میکی، هر دو به فکر پیداکردن راهی برای فرار بودند. آکانه نزدیک در باغ ر

 .در و دیوارها چندان زیاد نبود

 .توانیم به کوچه برگردیماگر بتوانیم از در یا دیوار بالا برویم، می -

 .تری داشت و بدنش به اندازه آکانه ورزیده نبود. آهی کشید و بالا را نگاه کردکیومی قد کوتاه

 .گذارمپا می جااول تو برو بالا... هر جا پایت را گذاشتی، من هم همان -

آکانه پارچه لباسش را جمع کرد و داخل کمربند بزرگش قرار داد تا مطمئن شود موقع بالارفتن از 

گیرد. پایش را روی برآمدگی قفل در گذاشت؛ دیوار، کیمونوی بلندش جلوی پاهایش را نمی

آکانه را گرفت. ناگهان چیزی از داخل در بیرون آمد و او را روی زمین هل داد! کیومی با نگرانی 

کدام... رفت یا زلزله اتفاق افتاده بود؟ هیچلرزد. سرشان گیج میکرد زمین دارد میاحساس می

رفتن کرد. آکانه در مقابل پایینشد و به سمت پایین حرکت میدو داشت جدا میزمینِ زیر پای آن

را هل داد. زمینی به  موقع هلش داد، دوباره اوجسمی که آنمقاومت کرد، اما چیزی مثل همان

ها را در تاریکی، بین چندین دیوار بلند در اعماق اندازه قبر، مانند آسانسور پایین رفته بود و آن

ای با نور روی دیوارها نگاشته شد: حبس کرده بود. کیومی جیغ زد و میکی را صدا کرد. نوشته

 ".های تنها، دورشان پر از دیوارهای بلند استانسان"

 .کوبید تا راهی پیدا کند، اما فایده نداشتکرد و خود را به دیوارها میقلا میآکانه ت

کردیم. الان از تمام امکانات داخل خانه محروم شدیم. اگر بخواهیم بازی کاش به فرار فکر نمی -

جا از گرسنگی و تشنگی بمیرم! توانیم جواهرها را پیدا کنیم. من دوست ندارم اینکنیم هم نمی
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 ... میکی! میکی کجایی؟میکی

 .میکی از بالا به دو دختری که در تاریکی اسیر شده بودند نگاه کرد

 خواهید؟چه می -

 !جا بیرون بیاورما را از این -

 .دوست ندارم شما را بیرون بیاورم -

 .های لجباز شده بود. کیومی گریه کردظاهر میکی مانند بچه

 !مگر تو دوست ما نیستی؟ کنم ما را نجات بده!التماس می -

 .میکی با دلخوری پشتش را کرد و رفت

 !اید که از خانه دوستش فرار کند؟حال کسی را دیدهتابه -

 .آکانه با عصبانیت به دیوار مشت زد

 !اش حبس کند چرا که نهاگر دوستم مرا در خانه -

تابید، با توجه به ه از بالا میچشم آکانه به تاریکی عادت کرده بود. در بین سیاهی و نور اندکی ک

ای فلزی شده بود که در جای مشتش قرار داشت. به نظر زدن متوجه دریچهتفاوت صدا موقع ضربه

 .رسید دریچه قفل شده باشد. آکانه ضربه آرامی به پای کیومی زدمی

 .لعنتی را باز کنیمباید دنبال کلید بگردیم، یا چیزی که با کمکش بتوانیم این -

 .ا انگشتان زمخت خود دنبال کلید، سوزن یا چیزی که بتوانند با کمکش را باز کند گشتب

 همراهت هست کیومی؟ توانم بازش کنم. کانزاشیبا کانزاشی می -

کیومی با تردید و صدایی لرزان جواب سربالا داد. آکانه داخل آستین کیمونوی خود را گشت؛ 

های ترسان کیومی . صدای نفسکانزاشی را در قفل فرو بردی ای همراهش بود. انتهاکانزاشی نقره

پیچید. بعد از چند دقیقه آکانه موفق تقِ برخورد کانزاشی و قفل در فضای تنگ و تاریک میو تق

شد دریچه را باز کند. داخل دریچه، یک وسیله شبیه هدفون قرار داده بودند. آکانه هدفون را روی 

. صدایی در گوشش پیچید. طوری که انگار یک نفر کنار گوشش گوشش گذاشت و دکمه را زد

شنوی؟ صدای من را می"کرد. آکانه بادقت گوش داد: کند، گرمای زمزمه را احساس میزمزمه می

کنی؟ های معمولی بهتر است. آکانه... چرا با من بازی نمیوسیله را خودم ساختم؛ از هدفوناین

اید بازی نکنید؛ ولی دانم به یکدیگر قول دادهم نیستی؟! میاصلا به فکر پیداکردن جواهر سو

تواند از متاسفانه باید بگویم کیومی تا الان دو جواهر پیدا و مخفی کرده است. او به خوبی تو می
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دانم خواست اول تو بروی تا خودش بدون خطر، جواهر سوم را پیدا کند. میدیوار بالا برود، اما می

توانی خودت او را امتحان کنی. از او کنی. اکنون که با هم اسیرتان کردم، میحرفم را باور نمی

هدفون را روی گوشش بگذارد و سپس دکمه قرمز را فشار بده؛ به او شوک الکتریکی وارد بخواه این

آیند. نگران نباش، شود. با لرزش بدنش، کانزاشی چوبی و جواهرهایش از آستینش بیرون میمی

 ".بینی او آسیب جسمی چندانی ندیده استشوک می بعد از اتمام

آکانه هدفون را از گوشش درآورد و به داخل دریچه برگرداند. کیومی با چشمان گرد و کنجکاوش 

 .کردبه هدفون نگاه می

 خورد؟هدفون به چه دردی میاین -

کمه قرمز درد گناه بود، پس از فشاردادن دآکانه در دوراهی سختی قرار داشت. اگر دوستش بی

شد... اگر دوستش قولش را زیرپا گذاشته بود چه؟ کرد و قطعا از او متنفر میزیادی را تحمل می

 .آکانه از کیومی خواست هر چه زیر آستینش پنهان کرده بیرون بیاورد. رنگ کیومی پرید

یش نبود. هاهای بلند و گشادش را با دستان لرزانش تکاند. هیچ چیز داخل آستینکیومی آستین

خراشید. هایش را میکرد خشم خود را کنترل کند، پوست ب*غل ناخنآکانه که تلاش می

 .های دشمنش را باور کند؛ دست کیومی که ترسیده بود را گرفتخواست صحبتنمی

 .کنیمنگران نباش. با هم یک راه فرار پیدا می -

ها گذاشت اد. آکانه پایش را روی آجرو سرش را تکان د کیومی لبخندی تلخ، شاید هم مصنوعی زد

 .و خودش را بالا کشید

 توانیم بالا برویم؟مطمئنی می -

برخلاف دیوارهای بیرون، دیوارها ساده بودند و اجسامی که آکانه را هل داده بودند، داخل 

بود. تصویر دیوارهای زیر زمین نبودند. آکانه پس از اندکی تلاش پایین را نگاه کرد؛ دو متر بالا رفته 

زمان مظلوم کیومی زیر پایش بود. سعی کرد کیومی را فراموش کند و روی چشمان مرموز و هم

رفت و تقریبا به او رسیده بود. پای او بالا میبالارفتن تمرکز کند. چند دقیقه بعد، کیومی هم پابه

که بالاخره به تا اینپیچید، به همراه اندکی صدای ضربان دو قلب... دو میزدن آننفسصدای نفس

همه تقلا آکانه دستانش را به سطح زمین رساند و تلاش کرد خود را بالا نور رسیدند، بعد از این

های تنها هر چه تلاش انسان"؛ یک نوشته نوری جدید: کردبکشد. نور دیگری از پایین احساس می

توجه شد چیزی با سرعت به سراغ ناگهان م "روند.کنند بالاتر بروند، بیشتر از اعماق فرو میمی
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کیومی کمر آکانه را گرفت و او را به سمت  آید! حتی فرصت دیدنش هم نبود.هایش میدست

پایین هل داد تا انگشتانش قطع نشوند. تنها روزنه نور بالای سرشان بسته شده بود و دو دوست در 

. کردند، اما هیچ راهی نبودماندن جستجو میحال سقوط بودند. در مغز خود راهی برای زنده

سقوط در تاریکی مطلق، پایان آکانه و کیومی بود؟ با سرعت آذرخش به زمین برخورد کردند، البته 

. شبیه دو جنازه بودند که در یک قبر دو بودزمین که نه... زمین واقعی چندین متر بالای سر آن

چشمانش را ببندد و به خوابی  گذاشت آکانههای کیومی نمیاند. صدای زجهبزرگ دفن شده

است. از شدت درد، از شدت ترس و شاید هم شیرین فرو برود. آکانه متعجب بود که هنوز نمرده

های تنها از فریاد کشیدن انسان"خفگی فریاد بلندی کشید. نوشته نوری جدیدی روی دیوار بود: 

یر سایه نور اندکی که زندان هایی عاجزانه جای فریاد را گرفت. زصدای گریه "شوند.خسته می

درخشید. آکانه به زحمت گردنش را دو را روشن کرده بود، اندکی نور به رنگ صورتی میمخوفِ آن

لحظه متوجه شد صدای ور بودند. آنچرخاند و متوجه دو جواهر ارغوانی شد که در خون غوطه

صبانی بود ولی توان ابراز داخل هدفون با او صادق بوده است؛ دو جواهر برای کیومی بودند. ع

خشمش را نداشت. نوشته نوری محو شد و تاریکی مطلق دوباره حاکم شد. آکانه و کیومی به 

شوند یا نه. وقتی دانستند بیدار میبستند، نمیشان را میای که چشمخواب عمیقی رفتند. لحظه

باغ ارغوانی را به حالت  کنند، دریچه را باز کرد و زمینها دیگر حرکت نمیمیکی مطمئن شد آن

. کیمونوهای سفید و اول برگرداند. دو جسد که هنوز نبض داشتند، زیر نور خورشید بودند

 .هایشان تغییر کرده بودشان سرخ شده بود و شکل برخی استخوانصورتی

شدند! چند دقیقه طول کشید تا هوشیار شود و قدر ورم کرده بودند که باز نمیچشمان کیومی آن

گویند را دیگر به زبان نیاورد. پوست صورتش آمدن میهوشزعبلاتی که همه بعد از بهخ

کرد، متوجه س میاش را لمهای پیشانیود زبری زخمسوخت؛ وقتی با دست چپش که سالم بمی

باندی که به سرش بسته بودند شد. تازه متوجه شد چه اتفاقی برایش افتاده. پایی که گچ گرفته 

های کرد، برایش صحنهنی باریکش که شکسته بود و کمر و دستی که به شدت درد میشده بود، بی

تشک کردند. تشکی که رویش خوابیده بود، همانشدن و سقوط در تاریکی را مرور میحبس

های دستش نمایانگر این بود بودن زخمصورتی بود که دیشب روی آن خوابیده بود. دیشب؟! کهنه

ش بوده. کیومی پشت سر هم پلک زد و تلاش کرد اطراف را بهتر ببیند. هوکه مدت زیادیست بی

کرد را در هوا تکان داد تا موقعیت اجسام را های نابینا، دست چپش که کمتر درد میمانند انسان
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س کرد که بالای سرش گذاشته بودند. ناگهان مجسمه تکان خورد و ای تار را لمبفهمد. مجسمه

 .کی بودمقابل دیدگانش آمد! می

 .کنمبالاخره به هوش آمدی؟ خوشحالم. الان سه هفته است که دارم از تو پرستاری می -

خوشحالی؟! خودت ما را چندین متر زیر زمین حبس کردی و موقع بالاآمدن کاری کردی سقوط  -

 !کنیم

 !من باعث سقوط شما شدم؟ -

اهد استراحت کند و نیاز به سکوت خوخاطر سردردش میکیومی دیگر چیزی نگفت. وانمود کرد به

توانست به خوبی حرکت میکی که داشت از خانه دارد. در حالی که خودش را به خواب زده بود، می

رفت شد را حس کند. سه هفته پیش، وقتی آکانه داشت به امید آزادی بالا میارغوانی خارج می

روی یک دکمه حرف اول نام او نوشته چه اتفاقی افتاد؟ کیومی هدفون را از داخل دریچه برداشت. 

شده بود و روی دکمه دیگر، حرف اول آکانه؛ یک دکمه قرمز هم بود که کیومی کاربردش را 

 .هایش قرار داد و دکمه مربوط به نام خودش را فشرددانست. هدفون را در گوشنمی

وقت دنبال جواهر یچسلام کیومی. تو کسی هستی که اولین بار خودت به آکانه پیشنهاد دادی ه -

دادی قصد داشتی تنها خودت را نجات ای که به او قول میدانستی لحظهنگردد، و خودت هم می

خواستی او را بکشی. اگر او بفهمد تو دو جواهر در لباس خود پنهان بدهی. به عبارت دیگر، تو می

است، بهترین فرصت است کند. الان که تمام حواسش به بالارفتن کردی قطعا به کشتن تو فکر می

ها را که او را پایین بکشی. به آجرها دقت کن... اگر از بالا سه ردیف پایین بیایی، یکی از آجر

بینی که رنگ متفاوتی دارد. یک آجر معمولی نیست؛ یک دستگاه است. همراه آکانه بالا برو و می

ای که آویزان شوی و آکانهدستگاه توانی از آنصورت تو میآجر را بیرون بکش؛ در اینآن

 .کندانگشتانش را رها کرده تا قطع نشوند سقوط می

قدر برای گفت و باورکردن حرفش چهحالا مشخص شده بود که صدای داخل هدفون دروغ می

کیومی گران تمام شده بود! بیرون کشیدن آجر، فقط باعث شد دریچه بسته شود و کمکی به 

 .نیفتادن او نکرد

هوش طرف اتاق خوابیده بود. هنوز بهر پتوی ارغوانی خود، آکانه را نگاه کرد که آنکیومی از زی

ای از آمد چه رفتاری با دوست دورو و بدذاتش داشت؟ آینده در هالههوش مینیامده بود؛ اگر به

توانست درد و ترس کشید که نمیقدر درد مینگرانی احاطه شده بود. کیومی در لحظه حال آن
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ا نیز تحمل کند... تصمیم گرفت فقط استراحت کند. تنها سوالی که از نویسندگان آینده ر

مدت دوستش داشت، اکنون نیز دوستش دارد و به سرنوشت داشت این بود: آیا کسی که تمام این

هایی که تواند او را با بینی کج و معوج، صورت کبود و زخمی و استخوانگردد؟ آیا میدنبال او می

 شوند دوست بدارد؟ثل قبل نمیوقت مهیچ

توانست با معشوقش ازدواج کند، از برادرش او برای رسیدن به دنیای بیرون، دنیایی که در آن می

اش، مراقبت کند و آرزوهای مادرش را واقعی کند، شخصیت خود را پیش چشم دوست صمیمی

د؟ سه هفته گذشته بود و آکانه منفور کرده بود. عزیزانش حاضر بودند چند قدم برای او بردارن

 !ها هنوز نتوانسته بودند پیدایش کنند؟آن

دانست کجاست و چرا شنید. نمیهای شب، یک نفر وقتی بیدار شد صدای ضعیف گریه مینیمه

دادن کره چشمان ، با حرکتریزد. سعی کرد با وجود گردن شکستهیک نفر نزدیکش دارد اشک می

دید، با صورت شده میکند را ببیند. دختری با سر پانسمانمی آلودش کسی که گریهباز پفنیمه

خاطر گریه سرخ کبود و بینی شکسته که کاملا تغییر شکل داده بود و چشمان درشت براقی که به

 .بودند. چهره ترسناکی داشت

 ت... تو... چه کسی هستی؟ -

ر پتو پنهان کرد و با لحن دختر شد. دختر، صورتش را زیدانست چرا صدای او باعث ترس آننمی

 "کیومی"زده گفت: خجالت

کلمه برای شناختن او کافی نبود. آکانه، انسانی که در دنیایی سفید، شاید هم ارغوانی گفتن این

است. تمام  دانست چه بلایی سرش آمدهچیز از گذشته به یاد نداشت و نمیرها شده بود، هیچ

زی که می دانست این بود که استخوان لگن و سرش به خاطراتش را از دست داده بود؟ تنها چی

 .کنندشدت درد می

 جا کجاست؟دانی اسم من چیست؟ اینکیومی... تو می -

زده نگاه کرد. چه جوابی کیومی سرش را از زیر پتو بیرون آورد و با چشمان گردش آکانه را حیرت

خواهد او را بکشد... اما نمی داد؟ خوشحال بود که آکانه از دستش عصبانی نیست وباید می

آورد و از کیومی انتقام یاد می کشید؟ بالاخره او روزی همه چیز را بهقدر طول میوضعیت چهاین

 .گرفتمی

 !جا هم جهنم استتو آکانه هستی؛ این -
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از  زده اطراف را نگاه کرد. تازه از خوابی عمیق و طولانی بیدار شده بود، اما برای فرارآکانه بهت

هایش را روی هم بگذارد. خواب دید در حالی که روی تشک واقعیت تصمیم گرفت دوباره پلک

آید، با یک کانزاشی شکسته! از تواند بلند شود، یک نفر خیلی سریع به سمت او میخوابیده و نمی

ی رسید. کیومنواز به نظر میخواب پرید. اتاق روشن شده بود و رنگ ارغوانی وسایل اتاق چشم

 خواب بود. بالای سر کیومی دو جواهر ارغوانی گذاشته بودند، با یک نامه. آکانه دستش را بالای سر

س کرد، به همراه کاغذ واشی. جواهرات را برداشت و از خودش برد و دو جواهر کوچک را لم

جا جهنم است؟ دختر دیشب گفت ایناند؟! پس چرا آنبرای ما هدیه فرستاده"خودش پرسید: 

با دستان ضعیفش که روزی قدرتمند  "دانم.ام؟! نمیام؟ شکنجه شدهروز افتادهصلا چرا من به اینا

داشتن نامه قدر ضعیف شده بود که حتی نگهبودند، نامه را جلوی صورتش نگه داشت تا بخواند. آن

 .شد. سرعت خواندنش را بیشتر کردسبکی باعث دردگرفتن دستانش میبه این

. چون شرایط تو و دوستت... البته دوست که نه! بگذریم... چون شرایط تو و کیومی سلام آکانه"

توانید دنبال جواهر سوم بگردید، خودم دو جواهر به هرکدام از شما دادم تا طوری است که نمی

چنین عدالت در بازی رعایت شود. امروز که هر دو به هوش تان تمام شود و همدعواهای گذشته

 ⁴آیم تا با هم بازی کنید. خیلی دوست داشتم شوگین به عنوان داور به دیدارتان میاید، مآمده

 منچ بازی. است زیادی توقع کنید فکر ها مهره حرکت موقع بخواهم شما از کهاین اما کنید، بازی

 خودم را تاس. ندارد لازم خاصی مهارت و است آسان نیز کودکان برای حتی کردم؛ انتخاب را

دهم تا امکان تقلب نباشد. به زبان ساده، ا را خودم مطابق عدد تاس حرکت میهمهره و اندازممی

 .تر استشانسخواهم ببینم چه کسی خوشمی

کنم. حالا که شما نیز قرار است من را ببینید خیلی سه هفته است دارم از شما پرستاری می

 "!امزدههیجان

 

 

 

........................................................................ 
توان روی شوند میهای حریف که زده میهایی دارد؛ مثلا از مهرهشوگی نوعی شطرنج ژاپنی است که با شطرنج معمولی تفاوت -۴

 .ع شطرنج هستندهایی هستند که فقط مختص این نوای و نیزه مهرهصفحه به عنوان مهره خود استفاده کرد. ژنرال طلایی، ژنرال نقره
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ای که گویا از چشمش کیومی خود را کاملاً زیر پتو استتار کرده بود تا نگاهش به آکانه نیفتد؛ آکانه

 .کرددیده کیومی برخورد میشد و به صورت آسیبای زاده میصاعقه

تازه به زمان که اش افتاد؛ آنتر ببیند. یاد دوران کودکیاندکی پتو را کنار زد تا آکانه را دقیق

ی پر از سوسک با بوی تعفن که خانه؛ همانکشی کرده بودندنشین شهر اسبابای در پایینخانه

کردند و وقتی آوری میها چوب خشک جمعالبته اصلا برای کیومی و برادرش آزاردهنده نبود! آن

را در کردند؛ سپس مانند جادوگری که عصایش اش فرو میکشتند، چوب را در جنازهسوسک می

ترساندند! وقتی ها را میهای همسایه و بچهدادند و زندهد چوب خشک را تکان میهوا تکان می

رفتند و کردند، زیر پتو میشد را از دور احساس میهای سریع مادر که روی زمین کوبیده میگام

 .زدند تا کتک مادر کمی به تاخیر بیفتدخودشان را به خواب می

وعده دیدار با اشتیاق فراوان... نامه را مچاله کرد دن نامه بالای سرش بود. همانآکانه در حال خوان

شده به دیوار برخورد کرد و روی صورت کیومی افتاد. آکانه و با عصبانیت پرتاب کرد. کاغذ مچاله

دانست، خواهی کرد. او صاحب بازی را مقصر اتفاقی که برایش افتاده بود میبا دستپاچگی معذرت

 .شده را باز کرد. کیومی کاغذ مچالهشناختکیومی را به درستی نمی چون

 .چیز خاصی داخلش ننوشته. وقتت را با خواندنش هدر نده -

 .همه چیز را باید بادقت بخوانیم؛ شاید به یک سرنخ رسیدیم -

که با  آلود، خود را وقف خواندن نامه آکانه کرده بودند و متوجه سردردیدو چشم درشت براق پف

تصمیم درستی گرفتی که "شد نبودند. پایین کاغذ خیلی ریز نوشته بود: خواندن کلمات ایجاد می

 ".تر هستیدکمه قرمز را فشار ندادی. به نظر من، تو در مقایسه با کیومی به جواهر سوم نزدیک

ورش دیده را با دست نشکسته و دندانش پاره کرد. تنش و آشوب سرتاسر بدن رنج کیومی دو نامه

 .شدمی

 !خواستی به سرنخ برسی؟ها را پاره کردی؟ مگر نمیچرا نامه -

آمیز بگوید؟ یعنی اصلا متوجه وضعیت حبس کند و جملات محبتتواند ما را با اینطور میچه -

 !خواهیم آزاد شویم؟شود ما مینمی

خودش استفاده کند. او  توانست از احساسی که به ضررش است، به نفعگفت... خوب میدروغ می

تر دلیل که پی برده بود آکانه به پیروزی نزدیکشدن، به اینعصبانی بود، اما نه به دلیل حبس

 .است
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ور شد. ده دقیقه بعد، میکی مانند شدن فریاد کیومی خانه دوباره در حوض سکوت غوطهبا تمام

 .حوض خارج کردها را از اینصیادی آن

 !هر دوی شما بهتر شده باشد لسلام. امیدوارم حا -

توانست گردنش را بچرخاند و ببیند دلیل جیغ او چه بوده است؛ نگران کیومی جیغ زد. آکانه نمی

 .شد

 زنی؟چرا جیغ می -

 !میکی چشم ندارد -

 شد؟تر میچرا روز به روز اوضاع ترسناک

شب ترسناک، هنگام نیمههای های داخل فیلماش مانند خنده عروسکمیکی خندید. صدای خنده

 .بود

توانم اجسام را حس کنم و موقعیت را تشخیص بدهم. نگران نباشید. من بدون چشم هم می -

 .امبرای رسیدگی به نیازهای شما آمده

 !نیازها؟ -

 ...سوند، سرم، آمپول، دارو و -

ر حالت معمول، زد دآوردن چشمان میکی کنجکاو بود. حدس میآکانه هنوز درباره دلیل بیرون

 .بیند باشدهای میکی دوربینی در حال ضبط هر چه که میداخل چشم

آهنی آدمگشت. برای آکانه سوال بود اینمیکی با چشمان نداشته، بادقت دنبال رگ کیومی می

اند را انجام دهد و همه چیز را تشخیص تواند کارهایی که از او خواستهقدر دقیق میچگونه این

 دهد؟

تر هستند. مجبورم هایت نازکهای خیلی نازکی داری کیومی! حتی از یک بچه هم رگرگ -

 .جای سرم، از آمپول استفاده کنمبه

که میکی ایجاد کرده بود با کلافگی نگاه کرد و با صدای  فایدههای سوزن سرم بیکیومی به زخم

 .اش سر میکی غرغر کردجیغی

 !ولی من آمپول دوست ندارم -

دست اش را بهکه هنوز حافظه بدون هیچ حرفی او را رها کرد و سراغ آکانه رفت. آکانهمیکی 

 .نیاورده بود، هنگامی که دست میکی به سمتش آمد سعی کرد خودش را عقب بکشد
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 .جا کنمبهخواهم تو را جانترس... فقط می -

 !جایی؟جابه -

 .یریگاگر مدام در یک وضعیت ثابت باشی زخم بستر می -

 جا شوم؟توانم جابهخودم نمی -

تواند. آکانه دوست نداشت به کمک دیگران احتیاج پیدا کند؛ البته خودش هم می دانست که نمی

کشد. وقتی میکی او آهنی است و برای نگهداری از او زحمتی نمیخوشحال بود که میکی یک آدم

آهنی احساس ندارد تشکر کرد. رفتار آکانه دانست یک آدمکه میجا کرد، با اینبهرا روی تشک جا

آهنی شد. آدمرسید، اما تغییر لحن صدای میکی به وضوح شنیده میتمسخرآمیز به نظر می

های سفید مخمل از جیب خود بیرون آورد و به آکانه ها و پروانهای با گلکوچک یک کانزاشی نقره

 .تقدیم کرد

 .کردی شکستمی ات وقتی داشتی دریچه را بازکانزاشی -

 .آکانه دستش را به نشانه ردکردن هدیه جلوی میکی آورد

طور جا زندانی کرده است؟! اینفرستد متوجه نیست ما را اینکسی که برای ما نامه و هدیه میآن -

خواهد عذاب وجدانش را آرام کند؟ ما برای مداواشدن احتیاج داریم در بیمارستان باشیم، نه می

 !جااین

گفته! بعد های او رد و بدل نشد؛ گویا اصلا چند لحظه پیش سخن نمیسخنی در جواب حرف هیچ

کرد، سراغ کیومی رفت و به او آمپول تزریق از چند لحظه، میکی در حالی که سرنگ را آماده می

کوشی طنابی کرد. رشته افکار او با سختمانندش بلند صحبت نمیکرد. کیومی دیگر با صدای جیغ

من خیلی "بافت، طنابی کثیف اما محکم. با صدایی مانند زمزمه از میکی پرسید: نجاتش می برای

 "ام؟زشت شده

توانست سکوت کند. از جای خود بلند شد و قسمتی از دیوار را لم*س کرد؛ دستگاه میکی نمی

ی گرفت. اش بیرون آمد. آینه را برداشت و به آرامی جلوی صورت کیومآرایش صورت به همراه آینه

اختیار از چشمانی دید... اشک بیدار، شاید هم ترسناک مقابلش میکیومی اکنون یک چهره خنده

 .که تنها سهم او از زیبایی بودند فروریخت

 توانی کانزاشی آکانه را به موهایم بزنی تا کمی زیباتر به نظر برسم؟می -

هرحال، توانست بفهمد. بهرا نمی حجم از احساسات پر از ماتم کیومیی خشمگین اینآکانه
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خواهد. میکی مشغول بافتن موهای چرب و غبارآلود کیومی ای را نمیکانزاشی نقرهمطمئن بود آن

گرد، به فرق سر ای پیچید و آن را مانند سوزن تهشده را دور کانزاشی نقرهشد، سپس موی بافته

کردند، شینیون موهایی تیره خودنمایی میهای مخمل سفید کنار ها و پروانهکیومی وصل کرد. گل

 .های بزرگ شبچون ستارههم

 .موقع خروج میکی، کیومی او را صدا زد

 .خواهی بگویی صورتت را آرایش کنم تا زیبا به نظر برسی باید بگویم امکان ندارداگر می -

 کشید؟خواستم بپرسم اگر ببازم، مرا به چه روشی میمی -

 .مانیدشانس باشید زنده مید هم سوختن. اگر خیلی خوششدن... شایغرق -

 .زده بستمیکی در را به روی دو جفت چشم وحشت

دو سایه انداخته بود. بارها در بستر بیماری ی پر از درد آنشدهوحشت مرگ بر روی سر باندپیچی

خواهند، آسان می دهد فکر کرده بودند، اما همه یک مرگکه مرگ انسان را از درد نجات میبه این

های توانستند تا زمانی که جان از بدن خارج شود با استخوانشدن و سوختن. چگونه مینه غرق

ها بود؛ معمولا داشتنِ یک دشمن شکسته دست و پا بزنند؟! قطعا صاحب خانه دشمن هردوی آن

 .تواند باعث صلح دو دشمن شودمشترک می

کَند و کیومی به آرامی با ی کف دستش را میهای کهنهآکانه از شدت فشار عصبی پوست زبر زخم

کرد. ناگهان آینه روی صورتش رها شد. جیغ بلندی کشید و از شدت خودش در آینه صحبت می

 .ای انداخت تا صد تکه شوددرد، آینه را به گوشه

با صدایی  توانست گردنش را بچرخاند یا از جای خود بلند شود تا به کمک او برود؛ فقطآکانه نمی

 .گفت. آکانه خندیدنگران حالش را پرسید. کیومی صورتش را در دست گرفته بود و چیزی نمی

 !کشمخندی؟ من دارم درد میچرا می -

 .جا خانه سالمندان استایم و اینکنم ما پیر شدهدارم در تخیلاتم فرض می -

 !حتی در تصوراتت هم ما باید بدبخت باشیم؟ -

توانست درست بخندد، اش نمیصدای بلندتر خندید. کیومی به علت درد و شکستگی بینیآکانه با 

خواست عضلات صورتش را اش گرفت. در حالی که نمیی آکانه خندهاما با شنیدن صدای قهقهه

 !تکان بدهد، صدایی ناهنجار مانند خنده تولید کرد که موجب خنده بیشتر آکانه شد

 .زدندند دو دوست صمیمی با هم حرف میها مانچند دقیقه بعد آن
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خواستی با نود روز را که سگ دنبالت کرده بود و میآید آنکنی؟ یادت میمن را مسخره می -

 !انداختیکیلوگرم وزن بدوی؟ با هر بار تکان خوردن انگار کوهی از گوشت را بالا و پایین می

 !گوییآید. داری دروغ مییادم نمی -

 !ایات را از دست دادهآید چون تو حافظهیادت نمی -

کرد با سرعت بیشتری حرکت های ساعت را وادار میشد، عقربهکردن سپری میوقتی که با صحبت

 .کنند

ها بمیرد، فقط نیم ساعت مانده بود. ترس مانند تا زمانی که بازی منچ انجام دهند و یکی از آن

خواست ریوهی خواست بمیرد؛ نمی. کیومی نمیروحی بود که جسم نحیفشان را تسخیر کرده..

کرده در آب را در آغو*ش بگیرد و تمام رویاهایی که با عزیزتر از جانش یک جسد سوخته یا ورم

خواست یک بار دیگر برادرش را ببیند و روی گچ پای هم ساخته بودند را فراموش کند. او می

فکر "گفت: اش را به یاد داشت که میکستهسوی اتاق، آکانه پدر ورشیکدیگر نقاشی بکشند. آن

ی ما کنی؟ اگر به مردم آسیب بزنی همهکنی اگر دزدی و زورگیری کنی داری به من کمک میمی

های خواهی من را خوشحال کنی، خشونتت را وارد رمان. اگر میدهیمبا هم تاوانش را پس می

 ".جنایی کن و یک نویسنده شو

 !کیومی -

 .بله -

زنده بسوزانند یا غرق دهی اگر من در بازی منچ باختم، من را بکشی؟ اجازه نده مرا زندهول میق -

 .کنند

 .آلود اتاق پیچیدهق گریه کیومی در فضای غمصدای هق

 .قول را بدهدهم. لطفا تو هم همینقول می -

 .ام به هیچ انسانی آسیب نزنممتاسفم... من به پدرم قول داده -

 .هایش را پاک کرد. صدای آرام و مهربانش دوباره شبیه جیغ شدککیومی اش

 !توانی انجامش بدهی؟ای از من داری که خودت نمیچگونه خواسته -

آورد، یک آکانه لبخند زد. او ذهن کیومی را خوانده بود. تنها چیزی که از سیاهی به یاد می

های دستش را ایجاد شدن یک دریچه زخم ایِ شکسته بود که در تاریکی بعد از بازکانزاشی نقره

 .کرد
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اش را از دست داده است، پس اگر آکانه حافظه"لحظه، کیومی متوجه یک واقعیت شد: در همان

 "!چرا قولی که به پدرش داده بود را به یاد دارد؟

ط دست آورده باشد. گویا فراموشی فقاش را بهزودی حافظهشد به اینآکانه خودش هم باورش نمی

چه در داند تا آنکرد چیزی نمیناشی از شوک هنگام حادثه بود؛ از یک جا به بعد او وانمود می

دانست کیومی ممکن است او را بکشد. چرا اصلا از داند را بفهمد. او حتی میمورد کیومی نمی

اش کند، تکهدانست دوستش حتی اگر تکهترسید؟ او میمردن به دست دوستش نمی

ریزد اما آن غریبه چه رفتاری با جسدها دارد؟ تصوراتش از او بیشتر یش را دور نمیهااستخوان

خواند. چرا در بزرگسالی شبیه جادوگر داستان هانسل و گرتل بود که در کودکی پدرش برایش می

فراموش کرده بود باید احتیاط کند و وارد خانه شکلاتی نشود؟ هزاران سوال، هزاران حسرت و 

 .اش کرده بودنداحاطه هزاران ترس

 !کیومی -

 .بله -

دانی ما ها، واقعیت را به هم بگوییم و با هم صادق باشیم. خودت هم میبیا در آخرین صحبت -

 .بیشتر اوقات با هم صمیمی بودیم، ولی به هم اعتماد نداشتیم

 .اش را با بزاق دهانش تر کردهای خشکیدهبکیومی ل

 یعنی اعتراف کنیم؟ -

 .خواست کیومی را مجبور کند حرف بزندنه چیزی نگفت. نمیآکا

. هر وقت به تو کردم تو نحس هستیکنم در اعماق وجودم احساس میقبول... اعتراف می -

دانستم که به تو نگفتم قدر تو را نحس میشدم. آندلیل چاق میام، بیگفتم وزن کم کردهمی

 !هم بخوردترسیدم ازدواجم به .. مینامزد دارم.

 .صدای خنده ضعیفی به گوشش رسید. نوبت آکانه بود

ام. من دست نیاوردهام را هنوز بهکنم از چندین ساعت پیش، به تو دروغ گفتم حافظهاعتراف می -

دانی درست ام میکدام از رازهایی که درباره زندگیدانستم. هیچهمیشه تو را یک فرد مرموز می

 .نیستند

 .صدای مضحک خندیدکیومی با همان

ی سابق هستی و کنم اصلا دروغگوی خوبی نیستی. کاملا واضح بود تو همان آکانهاعتراف می -
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کنم من به یک نفر اعترافم کافی باشد... اعتراف میکنم اینهمه چیز را به یاد داری! البته فکر نمی

خواستم تو کنی. میدزدی میات به دروغ گفتم تو هنوز که با تو خیلی صمیمی شده بود درباره

 .فقط دوست صمیمی خودم باشی

 .حرف سرفه کردآکانه با شنیدن این

دادن به پدرم دزدی را کنار گذاشتم، زورگیری را نه. آخرین بار یک کنم قبل از قولاعتراف می -

پایین  دادن من، خودشقدر ترسیده بود که بدون هلپسر نوجوان را نزدیک ارتفاع تهدید کردم. آن

 .دانستمپسر برادر تو بود اما من نمیکنم آنپرتاب شد و پایش شکست. اعتراف می

آمد. های میکی از دور میابروهای نامرتب کیومی در هم گره خوردند. صدای بازشدن دریچه و قدم

 ".خواهم صاحب بازی را بکشمکنم میاعتراف می"کیومی به عنوان آخرین سخنش با آکانه گفت: 

یر سیاه کوچک میکی و زنی قدبلند پشت در چوبی مانعی جلوی پرتوهای ضعیف نور آبیِ عصر تصو

ی ایجاد کرده بود. کیومی در حالی که اضطراب باعث شده بود تهوع بگیرد، مشتاق بود چهره

های داخل اتاق را ببیند. قلب آکانه مانند یک ماهی که تازه صید باغ و مخترع وسیلهصاحب خانه

پرید. دستش را روی قلبش گذاشت و از خود پرسید: ی ساحل دریای مرگ بالا و پایین میشده رو

در با صدای قیژ کشداری باز شد. زنی لاغراندام با صورت و  "تپد؟قلب دیگر نمیآیا امشب این"

شد لبخند مهربانش را از زیر انبوه باندهای صورتش دید. یکی از شده وارد شد. میبدن پانسمان

ن خود را زیر آستین گشاد کیمونوی آبی روشن پرزرق و برق خود پنهان کرده بود و کلاهی دستا

بزرگ عجیب و غریب به رنگ صورتی روی سرش گذاشته بود. شکل کلاه شبیه گل بود و در کنار 

 .انداختپارچه آبی درخشان کیمونو، آدم را یاد گل نیلوفر می

 !ن منسلام، من رن هستم. مشتاق دیدار دوستا -

صدا بود... صدای داخل همان .حال اما نازک و مهربان داشترن صدایی به شدت ضعیف و بی

غرّه رفت و ای که در گوشه چشمان براقش پدیدار شده بود به او چشمهدفون! کیومی با کینه

کوتاه وسط اتاق سرش را برگرداند. آکانه آهسته سلام کرد. زن با احتیاط پشت میز مربعی پایه

 .روی اوشست و میکی نیز روبهن

 .دوست داشتم با هم چای بنوشیم؛ اما با توجه به وضعیت جسمی شما امکانش نیست -

خب، الان  "شد خواند: هایش را به گوشه صورتش هل داد. با نگاه به صورتش میبآکانه ل

ای شد با هم چای بنوشیم؟! خیال کردی اگر چخواهی چه کار کنیم؟ بگوییم کاش میمی
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و ناگهان رشته  "ریختی؟خوردیم؟ از کجا معلوم داخلش سم نمیآوردی ما با عطش آن را میمی

زن است. اگر بیش از سه هفته است که جان ما در دستان این "افکارش پاسخش را داد: 

کار را بکند. اصلا اگر به توانست اینخواست ما را بکشد، با یک آمپول هوای ساده هم میمی

 "!کرد ما الان مرده بودیمان رسیدگی نمیجراحاتم

های سفید و صورتی و آبی را روی میز چید و تاس را وسط گذاشت. میکی صفحه منچ و مهره

 .ی آکانه که در فکر فرو رفته بود زددستش را روی شانه

 سفید یا صورتی؟ -

 بله؟ -

اش به رنگ سفید اشاره و با قرنیهها را بالا گرفت. آکانه درهمان وضعیت خوابیده زیر پتمیکی مهره

 .کرد. میکی مهره صورتی را جلوی چشمان کیومی گرفت

دهیم. اگر به روند بازی ها را حرکت میاندازیم و مهرهشما استراحت کنید. ما خودمان تاس می -

 .توانیم از دوربین داخل چشمان میکی برای بازنگری استفاده کنیماعتراض داشتید، می

داد، هایش ترس بیرون میاش لعنت فرستاد و در حالی که همراه نفسگردن شکستهآکانه به 

سوی اتاق، کیومی شینیون موهایش را روی بالشت گذاشته بود انداختن میکی شد. آنمنتظر تاس

تا سرش بالاتر بیاید و روی میز را بهتر ببیند. میکی تاس انداخت و رن به آرامی مهره سفید را 

 !گفتچیز نمیکس هیچحالی که آکانه منتظر بود، هیچ حرکت داد. در

 دهد؟خواهید به ما بگویید تاس چه عددی را نشان مینمی -

 .چون اضطراب برای شما مضر است، نه -

 !اما من الان بیشتر اضطراب دارم -

 .صورت رن که شبیه مومیایی بود به سمتش چرخید

 آرامبخش نیاز داری؟ -

نشانه ردکردن بالا آورد. کیومی با انگشتانش، مخفیانه عددی که تاس نمایش  آکانه دستش را به

 ."سه"داد: داده بود را به او نشان می

ی صورتی را تکان داد. تمامی انگشتان دست کیومی باز شدند. میکی دوباره تاس انداخت و مهره

توانست همه چیز ادامه میی او جلوتر است. در ی کیومی، دو خانه از مهرهآکانه متوجه شد مهره
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که رن به او آرامبخش ترزیق کند خودش به نفع او تغییر کند؛ پس جای نگرانی نبود. قبل از این

 .چشمانش را بست تا احساس آرامش کند

آکانه در حالی که چشمانش را بسته بود، رویای سیاه و قرمز داستانی جنایی که هر شب به آن 

وضعیت، شروع کرد به گفتن اش درآمیخت. در همانگان بستهکرد را با تاریکی دیدفکر می

استفان ترزا یک بازیگر مشهور "خواست بعد از بیرون رفتن بنویسد و چاپ کند: داستانش، که می

 "...بود که دو دختر داشت

حرکت رها کردند و با چشمان گرد به او خیره شدند. فقط کیومی بود که ها را بیرن و میکی مهره

دانست آکانه دوست دارد نویسنده شود. چرا آکانه طرحی که در ذهنش کرد؛ زیرا مینمیتعجب 

 کرد؟بود را با صدای بلند بیان می

خاطر شایعات درباره استفان ترزا همسری بیمار داشت؛ البته بیماری روانی، نه جسمی. او به -

ای در یک جای فت خانهها داشت، تصمیم گربیماری همسرش و احساس خجالتی که از همسایه

اش که در جایی سرسبز ی کافی پول نداشت. به رفیق کشاورز بیچارهسرسبز بخرد، اما به اندازه

گذاشتنِ یکی از یک زمین داشت، به دروغ پیشنهاد شراکت برای ساخت ویلا داد و با سرپوش

ی سرسبز شد. آیا ای مجلل در جاینزدیکانش روی جرم کلاهبرداری، بعد از چند سال صاحب خانه

 !مشکلات او به پایان رسیده بود؟ خیر... یک شب همسرش متوجه شد نوزادشان در گهواره نیست

کشد. در زمان کوتاهی ی مرگ در اتاق نفس میتوانست به خوبی احساس کند یک فرشتهآکانه می

ای را از داخل گفت و میکی گردنش را به سمتش چرخانده بود، کیومی کانزاشی نقرهکه او قصه می

ای نداشت، تا ور شد. کانزاشی با چشم راست رن فاصلهموهایش بیرون آورد و به سمت رن حمله

موقعی که میکی دست آهنین خود را سپر صورت مخترعش کرد. کانزاشی شکست. کیومی که به 

تر شده بود. پای زد و چشمانش از همیشه درشتآمیزی میهدفش رسیده بود، لبخند جنون

کشید، شکستگی کانزاشی ی منچ گذاشت و در حالی که از درد فریاد میاش را روی صفحهستهشک

ی وسط آتل مشخص بود فروکرد. خون روی را مانند چاقویی تیز در گردن سفید آکانه،که از حفره

گچ سفید دست و صورت پر از وحشتش پاشید. آکانه ترکیبی از دژاوو و درد و خاطراتی که با 

شوند، کمرنگ کم مانند ستارگانی که دم طلوع ناپدید میکرد. دژاوو کمت را تجربه میپدرش داش

داد، با خاطراتش شد و آکانه در حالی که غرق در دریای درد شده بود و خودش را پیچ و تاب می

 .خداحافظی کرد
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. کردند، به سرعت از جای خود بلند شدهایش به هم برخورد میرن که از شدت شوک دندان

 .اش بیرون آورد و به سمت کیومی نشانه گرفتای از داخل شکم فلزیمیکی اسلحه

 !شویتکان بخوری کشته می -

ی گوش رن با صدای جیغ کیومی درد گرفت. ارتعاش صدای جیغ او روی بدن میکی به شکل پرده

 .لرزش تاثیر گذاشته بود

. دوستم را کشتم تا این بار مطمئن باشم جواهر سوم لعنتی را به من بده! من برنده شدم..آن -

 !شومبرنده می

 تر کرد. رن درد پایش را نادیده گرفت؛ لگدی به میز زد و آنمیکی تفنگ را به سر کیومی نزدیک

ی آینه پرتاب کرد. آکانه با چشمان باز، با چانه و گردنی های خردشدهای، نزدیک تکهرا به گوشه

خواست باور کند او جان داده است. مچ دست آکانه را د. رن نمیغرق خون روی تشک خوابیده بو

ریخت و اش گرفت؛ دو انگشتش شاهد بودند که او نبض ندارد. رن اشک میشدهبا دست باندپیچی

دانست کرد در مغز پر از علم خود دنبال راهی برای نجاتش بگردد، اما خودش هم میتلاش می

زده بود، ولی کند. حتی میکی که انسان نبود نیز حیرترا می کارفقط برای فرار از واقعیت این

 .حرکت روی زمین نشسته بود و منتظر جواهر سومش بوددختر با چشمانی گرد، بیآن

 !شنوی؟ام! درها را باز کن تا بروم. صدایم را نمیکنی؟ من الان برندهچرا به من توجه نمی -

ی بود، دستی که زیر آستین گشادش پنهان کرده بود را کیومی دامن رن را چنگ زد. رن که عصبان

هوش روی زمین افتاد. میکی بیرون آورد و به نقطه مشخصی از گردن او ضربه زد. کیومی، بی

ی میکی زده به سمت کیومی رفت. رن دستش را روی شانهاسلحه را به شکمش برگرداند و حیرت

 .زد

شود برای چند دقیقه ای که زدم باعث میدارم. ضربهکشم چون لازمش نگران نباش. او را نمی -

 .غش کند

 دستور شما چیست، سرورم؟ -

اتاق را برای دوستان بعدی مرتب کن. با شناختی که از کیومی دارم، یک اتاق دیگر از قبل  -

 .امبرایش تدارک دیده

. کیومی من کیومی پاشیدی شکسته را روی داهای ریز آیینهمیکی در اتاق تاریک را باز کرد و تکه

رحم خود گرفت. چرا میکی در ی کوچک برداشت و مقابل صورت بیبا دستان لرزان، یک تکه
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خواست کیومی اندکی موجود های آینه را پاشید؟ میچیز نداشت، تکهاتاقی تاریک که هیچ

 شده در تاریکی را ببیند؟ترسناک حبس

خیص بدهد چه کاری باید انجام بدهد، نه حرفی برای توانست تشکیومی کاملا در خلا بود. نه می

 .گفتن داشت، نه اعتراضی داشت و نه از چیزی پشیمان بود

میکی تقریبا تمام اتاق ارغوانی را تمیز کرده بود، به جز خونی که روی زمین ریخته بود. رن با 

 "های آینه چه کار کردی؟با تکه"حالش از او پرسید: صدای بی

 !کیومی ریختم. او خیلی علاقه داشت خودش را در آینه تماشا کند داخل اتاق -

 .کردی. او اکنون ممکن است به خودش آسیب برساندکار را مینباید این -

ای از ی تاریک به یاد داشت. صدای آرام دختربچهای از یک مغازهای خاکستری و قهوهرن صحنه

 "پدر جواب داد:  "س است آینه گذاشتی؟ای که در قفچرا جلوی پرنده"پرسید: پدرش می

 ".مانددانم. بدون آینه در قفس نمینمی

پرنده از شدت تنهایی به آینه احتیاج داشته است. ابر افکارش را پاک فهمید آنرن حالا خوب می

ی چهره ای سفید بود. مطمئن بودی آکانه رفت که زیر ملحفههای محکم، سراغ جنازهکرد و با قدم

کند. میکی که اتاق را کاملا تمیز کرده ش مرگ، تا آخر عمر او را رها نمیی آکانه در آغوزدهحیرت

 .بود، پشت سر رن ایستاد تا دستور بعدی را بگیرد

 خواهید آزمایش انجام بدهید، سرورم؟می -

 .ی سرخ برونشانی آوردی، به خانهکه یک چاله حفر کردی و کپسول آتشبله. بعد از این -

*** 

 .نشانی را به رن دادمیکی کپسول آتش

 .مواظب خودت باش -

کرد، لحنش مانند یک دوست نگران گاهی اوقات برخلاف همیشه که مانند یک خدمتکار رفتار می

 .شد. رن لبخند زدمی

 .هنوز یک کار مهم مانده که باید انجام بدهم؛ قصد مردن ندارم -

هایش را تندتر کرد. دریچه ریخت، گاماغ روی جسد میمیکی بدون تماشای رن که از آب وسط ب

 .سوی دیوار رفت. ساکورا روی پل ایستاده بودرا باز کرد و به آن

 !مادر من قرار نیست بیاید؟ از تنهایی خسته شدم -

ی او را نوازش کرد. ساله رفت و با دست محکمش، آرام گونهمیکی به سمت ساکورای دوازده
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 .ا با ده انگشت کوتاهش گرفتساکورا دست میکی ر

 . چه کار کردی؟ها کار کرده باشدای برقی که ساعتدستت خیلی داغ است... مانند وسیله -

 .توانست بگوید مشغول کندن چاله برای انجام آزمایش و دفن یک جنازه بوده استمیکی نمی

 .م راحت استراحت کنم، ساکوراتوانام را شارژ کنم. کنار تو میکنم باید باتریاوه... فکر می -

 .های ریز ساکورا با لبخندش پدیدار شدند. ساکورا هم خوشحال بود، هم غمگیندندان

ای از ابهام و تاری بر دیدگان مردم انداخته بودند، یک شب، سایهای نیمههنگامی که ابرهای سرمه

شش دختر جوان بعد از "ای بدون سرنخ کافی بود. خبر افسر پلیس جوان مشغول بررسی پرونده

شدن افراد بیشتر جلوگیری در تلویزیون پخش شده بود تا از قربانی "اندگرفتن نامه ناپدید شده

رن  "کشانَد؟باغ مییک نفر با چه هدفی افراد را به داخل خانه"ی مردم این بود: . سوال همهشود

ن کرده بود، نه کسی را آزار داده بود و ها را تهدید به قتل دخترشانه پولی خواسته بود، نه خانواده

 !نه هویت مشخصی داشت

. ای بدون حتی یک تار مو داشت، دستی به بازوی افسر اوسامو آیکاوا زدکارآگاه میانسالی که کله

 .تر ببیندرفته سعی کرد او را واضحآقای آیکاوا چشمانش را مالید و با ابروهای درهم

انسان خطرناک  کاری بیش از اندازه برای سلامتینم، اما اضافهککوشی تو را تحسین میسخت -

 .است

 .کشیدن هم برای سلامتی انسان خطرناک استتر نگاه کنیم، حتی نفساگر به زندگی دقیق -

قدر کار پلیس جوان معمولا آنشد؛ آنکارآگاه میانسال پوزخند زد. باید به عصبانیت متوسل می

 !شدت کار زیاد بمیردکرد که نزدیک بود از می

 !مگر دخترت منتظر تو نیست؟ او کمتر از شغلت برایت اهمیت دارد؟ -

ی آقای آیکاوا صاف نشست و به مرد میانسال پرحرف خیره شد. کاملا مشخص بود حوصله

 .کارآگاه کچل زودتر برودکند آندادن ندارد و آرزو میجواب

 .کشد تا برگرددک هفته طول میدخترم همراه مدرسه به اردو رفته است؛ ی -

کارآگاه با کلافگی نفس عمیقی کشید و رفت. آقای آیکاوا ناگهان به خودش آمد؛ رفتارش با 

مافوقش اصلا درست نبود. صندلی را به عقب هل داد و با سرعت از جای خود بلند شد تا 

و بیشتر جلوی بیند. تیرگی بیشتر عذرخواهی کند. ناگهان متوجه شد همه چیز را تیره می

توانست تعادل خود را حفظ کند. زیر نور سفید لامپ، چشمانش ظهور کرد، تا جایی که دیگر نمی



3041تاریخ: زمستان   [ ان روشنفکررمان جواهر سوم اثر نرگس محمدی ] 

 

 
 

رن ک ف ن ش و ر ن  ا ی د م ح م س  گ ر  

 

Page 34 

 .هوش شده بود دیدسر براق کارآگاه چرخید و او را در حالی که بی

شود یک انسان بیش از سه روز نخوابد و بتواند سر پا بایستد؟! اصلا عجب دردسری! مگر می -

 !ایوری؟ خودت را به کل فراموش کردهخخوب غذا می

*** 

اوسامو آیکاوا چسب سرمی که به دستش زده بودند را کند و در سطل زباله انداخت. با پاهایی که 

های لعنتی زودتر تمام شوند و به خانه برسد. کرد پلهها بالا رفت؛ آرزو میخوردند از پلهتلو تلو می

 م از خستگی نبود؟حجشدن متوجه اینهوشچرا قبل از بی

ریخته مقابل همای مثل همیشه بهکلید را از داخل جیبش بیرون آورد و در را باز کرد. خانه

فرمش را عوض کند یا آلودش بود. روی مبل دراز کشید؛ حتی حوصله نداشت یونیدیدگان خواب

یک جسم جامد  شدند ولیهایش داشتند به آرامی بسته می. پلکبرای خودش از اتاق پتو بیاورد

شد. بر خلاف میلش، از روی مبل بلند شد و متوجه شد روی زیر کمرش مانع خوابیدن او می

سه روز، بیست و هفت تماس گوشی تلفن خوابیده بوده است! تلفن را در دست گرفت؛ طی این

ماس با همه تداد؛ اینهای نامرتبط با کار تلفن همراهش را نمیپاسخ داشت. معمولا جواب تماسبی

سابقه بود. دوباره دراز کشید و پیغامی که برایش تلفن خانه برای انسانی تنها مثل اوسامو کاملا بی

من مدیر مدرسه هستم. دختر شما به اردو نیامده است. اطلاع دارید "گذاشته بودند را پخش کرد: 

من را کجاست؟ سه روز است که حتی دوستانش هم خبری از او ندارند. چرا جواب تماس 

 "اید؟دهید؟ او را به مسافرت بردهنمی

خواست ای که تازه اسیر شده باشد، از شدت تپش می. قلبش مانند پرندهاوسامو ناگهان از جا پرید

کرد او روی تختش خوابیده باشد. اش بیرون بپرد. با سرعت به اتاق دخترش رفت. آرزو میاز سینه

از انسان. پتوی قرمز کاملا صاف روی تخت قرار گرفته بود  و خالی برخلاف همیشه، اتاق مرتب بود

ها موقع چیدن در کتابخانه ی آنو مانگاها مرتب در کتابخانه چیده شده بودند؛ حتی ترتیب شماره

های کاسپلی گیسها و کلاهای دیگر روی زمین نبودند. لباسهای انیمهرعایت شده بود. عروسک

کاغذ واشی، مرتب بود. اوسامو روی میز مطالعه یک نامه دید. همان آویزان شده بودند و داخل کمد

نامه که در دوربین مداربسته تار دیده ای، قرمز، مشکی و صورتی، همانهای سرمهگلهمان

 .شد... اوسامو فریادی کشید و نامه را با مشت روی میز کوبیدمی

 !اسر من بگذاری؟ ساکوربهخواهی سرساکورا! کجایی؟ می -
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دخترش ساکورا در خانه نبود. طلوع خورشید نزدیک بود. اوسامو آیکاوا نامه را برداشت و از خانه 

 .بیرون رفت

ها همگی شد. تابلوهای مغازهکس دیده نمیهای شلوغ، هیچهوا گرگ و میش بود و در خیابان

داد. کاوا میخاموش بودند و شهر که مانند یک شهربازی تعطیل بود، حس غریبی به اوسامو آی

خستگی را به کل فراموش کرده بود و به لطف ضربان تند قلبش، خواب از سرش پریده بود. در 

کرد. بعد از جدایی همسرش، که نشین شهر، با امید واهی به سرعت حرکت میهای پایینکوچه

های کوچک را کاملا فراموش کرده بود. بین خانه خانهدخترِ پسرعموی پدرش بود، دیگر مسیر این

 ها بود؟یک از اینی ایزانامی آیکاوا کداماندیشید خانهانگشتش را نزدیک دهانش گذاشته بود و می

. پیرمردی به سرعت لرزیدند، به آرامی در زدبالاخره جواب را در ذهنش یافت. با انگشتانی که می

یرینه داشت؛ اما بعد از در را باز کرد. خودش بود... پسرعموی پدرش، مردی که با پدرش رفاقتی د

 .طلاق دو خانواده دیگر یکدیگر را ملاقات نکردند

فرم ی آستین یونی. پارچهی پیرمرد مشخص بود مانند اوسامو، شب تا صبح نخوابیده استاز چهره

 .اوسامو را گرفت

 از ایزانامی خبر داری؟ -

ید از ایزانامی خبر ندارد و دنبال نگران و ترسیده بود، که اوسامو نتوانست بگوقدر دللحن او آن

 .گرددساکورا می

 .متاسفم؛ خبر ندارم -

ی طلوع خورشید کمی روشن شده های تنگی که حالا زیر هالهسرش را پایین انداخت و بین کوچه

کشید در بودند، گام برداشت و از خانه دورتر شد. بعد از اتفاقاتی که در گذشته افتاد، خجالت می

 .د نگاه کندچشمان پیرمر

 جایی؟! اتفاقی افتاده؟صبر کن اوسامو! اگر از دخترم خبر نداری پس چرا الان این -

توانست توانست حقیقت را نگوید. زبانش گویا صد کیلوگرم بود و نمیاوسامو با تردید برگشت. نمی

 .درست در دهانش بچرخد

 .سا... ساکورا... ساکورا گم شده -

گرفت. از دوران ریخت را میهایی که از چشمانش میگفت که جلوی اشک حرف را در حالیاو این

کرد همه مثل طفولیت ساکورا، بعد از رفتن ایزانامی هیچ پرستاری برای او نگرفته بود؛ خیال می
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وقت اتفاق بدی برای ساکورا نیفتاده بود، خودش در تنهایی احساس راحتی بیشتری دارند! هیچ

فکر نیفتاده بود که ساکورا احتیاج به کسی دارد که بتواند از او گاه به اینبرای همین اوسامو هیچ

مراقبت کند؛ اما حالا... حالا ساکورا در خانه نبود و پدر باید برای پیداکردن او کل شهر را دنبال 

 .گشتسرنخ می

که فرزندش را  که از او متنفر بود، اما حال پدریی اوسامو زد. با اینپیرمرد دستش را روی شانه

کرد. داخل خانه رفت و مشغول گشتن شد. چند دقیقه بعد، با یک گم کرده را به خوبی درک می

 .کلید برگشت

 .بیا به محل کار ایزانامی برویم -

شان فاصله داشت. فروشی ایزانامی یک کوچه با خانه ی کوچک زیورآلات و لوازم آرایشمغازه

شود دانستند رفتن به مغازه باعث نمیسامو همراه شد. هردو میپیرمرد در خانه را بست و با او

تر بشوند، ولی امید مانند نور طلایی خورشید در تاریکی هوای نزدیک شان نزدیکها به گمشدهآن

 .درخشیدطلوع قلبشان می

های چوب دیوارهای مغازه کمین کرده بود را نابود کرد. در باز صدای کلید، سکوتی که بین رگه

ها را گشت؛ ای که کاملا خالی بود خیره شدند. اوسامو تمام قفسهد و دو چشم نگران به مغازهش

 .شدهم پیدا نمی سینهحتی یک سنجاق

 !اند؟اجناس مغازه به سرقت رفته -

جا خواست از شر تمام اجناس مغازه خلاص شود؛ تمام چیزهایی که ایننه. ایزانامی اخیرا می -

 .فروخته و بعد ناپدید شده بودند را خودش

 چرا؟ -

 .دانمنمی -

 .توانست اوسامو را قانع کند. چراغ را روشن کرد و مشغول بررسی شدجمله نمیاین

 .دردبخوری پیدا کنی؛ این مغازه کاملا خالی استکنم بتوانی سرنخ بهفکر نمی -

 .دبودن ندارد؛ همه جا ممکن است باشسرنخ کاری به خالی و شلوغ -

اوسامو این جمله را موقعی گفت که کشو را بیرون کشیده بود. یک نامه داخل کشو بود. با اخم 

ی خودش پیدا کرده بود. پشت کاغذ، ی کذایی بود که در خانهنامهنامه را باز کرد؛ شبیه همان

ش خط همسر سابقتوانست دستهمه سال هنوز میخط متفاوت بود. بعد از اینای با دستنوشته
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 .را تشخیص دهد

 داخلش چه چیزی نوشته؟ -

 :نامه متنفر بود. تنها کاری که کرد، خواندن یادداشت ایزانامی بودآمیز آناوسامو از محتوای محبت

کنم. چند روز است که بیش از پیش خودم را غرق خواهم که تو را ترک میسلام پدر. معذرت می -

ی خودم و شما اندیشیدم؛ بابت کاری که چندین سال آینده کنم تا کمتر فکر کنم. خیلی بهکار می

خواهم به کنید. میدانم هنوز نگران من هستید و برای درمانم هزینه میپیش کردم متاسفم. می

 !های شما پایان بدهم و زندگی جدیدی برای خودم بسازم. دوستت دارم پدرتمام دغدغه

خواستند با هم أسف به یکدیگر خیره شده بودند. اگر میسکوت دوباره به مغازه بازگشت. دو نفر با ت

مغازه ممکن بود کار به جایی برسد که پیرمرد اوسامو را به قتل برساند. صحبت کنند، در همان

ای که فیلمی از گذشته را نور مغازه مانند سینما بود و یادداشت ایزانامی مثل پردهفضای کم

 افتاده بود؟داد. چه اتفاقی در گذشته نمایش می

گاه افسرده و آشفته ی دلگیر و ساکت، با وجود زنی مثل ایزانامی هیچخانهنُه سال پیش آن

اش در آغو*ش شد. ازدواج اوسامو و ایزانامی آیکاوا، یک ازدواج سنتی و منطقی بود که ثمرهنمی

 .در داشته باشدمادر بود؛ دختری سه ساله که قرار بود پنج ماه بعد یک خواهر، شاید هم یک برا

شد قدر خوشحال میساکورا دست کوچکش را روی شکم ایزانامی گذاشته بود؛ با لگدزدن بچه آن

 .رفتکشید بالا میو فریادی که از شدت ذوق می که صدای قهقهه

کس حق ورود به آن را نداشت مشغول کار بود؛ داشت از روی اوسامو در اتاق کارش، که هیچ

 .نوشتکرد گزارش مینود دریافت میاطلاعاتی که توسط ش

کرد. حواس ایزانامی به آشپزخانه رفت تا ناهار را آماده کند. ساکورا با یک دوست خیالی بازی می

ایزانامی پرت شده بود و متوجه نبود ساکورا وارد اتاق پدرش شده است. اوسامو سرش را روی میز 

ها و غریب پدرش را برداشت و یکی از دکمه گذاشته بود و خوابش برده بود. ساکورا هدفون عجیب

 .اش را صدا زدرا زد. با صدای خیلی آرام، دوست خیالی

 .امجا را ببین! من پلیس شدهمیکی! این -

 .قبل از تصور صدای میکی، صدای زنی از داخل هدفون به گوشش رسید

کنم. هر نده را تنفس میهایم به جا ماهای تو در ریههر شب به وقت دلتنگی ردی که از نفس -

نام کند این. فرقی نمیکندهایم جریان پیدا میرا بشنوم، احساس زندگی در رگ "اوسامو"کجا نام 
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 !ببینم یا جایی دیگر... تو دلیل زندگی من هستی، اوسامو "زوال بشری"را روی کتاب 

ی از داخل هدفون شد که انگار انسانای در گوشش احساس میزن، به گونهی آنصدای زمزمه

صدا به سمت مادرش کند. ساکورا هدفون را برداشت و بیآید و در گوشش زمزمه میبیرون می

 .دوید

 هدفون جادویی است؟دانستی اینمامان! می -

 .شدهدفون دست زده، خیلی عصبانی میفهمید ساکورا به آنایزانامی دستپاچه شد. اگر اوسامو می

 قدر حیاتی هستند؟های پدرت چهدانی مأموریتی؟! نمیچرا هدفون را برداشت -

ساکورا بغض کرد. ایزانامی به داخل اتاق رفت و اوسامو را در حالی دید که پشت میز خوابش برده. 

های اوسامو توجهش را جلب کرد؛ یک لبخند زد و هدفون را روی میز گذاشت. یک قسمت نوشته

 .امی هدفون را داخل گوشش گذاشتی عاشقانه بود، نه گزارش. ایزاننوشته

شد و هیچ ی دیگری در گوشش پخش میی عاشقانهزد، جملهها را میایزانامی هرکدام از دکمه

ای های دفتر اوسامو که علاقهشنید. نوشتهبودن کند نمیچیز دیگری که او را وادار به خوشبین

ی شروع به حرکت کردند و دور سر کردند، ناگهان مانند قطاربیشتر شبیه پرستش را آشکار می

ایزانامی چرخیدند. دستش را به صندلی همسرش گرفت تا تعادلش را از دست ندهد؛ اوسامو بیدار 

شد و آشفته به اطراف نگاه کرد. ساکورا هدفون را از گوش مادرش برداشته بود و با آن بازی 

 .کردمی

 !اجازه وارد اتاقم شدی، ساکورا؟چرا بی -

رخیدن صورتش به سمت عقب سیلی محکمی از همسرش خورد. ساکورا شروع به به محض چ

هایش را تند کرد و از اتاق که باردار بود، قدمگریه کرد؛ ایزانامی دست بچه را گرفت و با وجود این

بیرون رفت. اوسامو تازه خواب از سرش پرید و متوجه اوضاع شد. با یک حرکت پرشی از روی 

 .دوان به سمت همسر و فرزندش رفتاق پرید و دوانصندلی نزدیک در ات

 !کنیطور نیست که تو فکر میباور کن ماجرا آن -

 فایده بود. ایزانامی یک چمدان لباس برای خودش و ساکورا جمع کرد و از خانه بیرون رفت.بی

و شی ناموفقی را دادند که منجر به سقط جنین شده بود چند روز بعد به اوسامو خبر خودک

هایش انگار اصلا شنیده خواهیعوارض زیادی روی بدن ایزانامی به جا گذاشته بود. معذرت

دانست که کاملا سوخته بود و حتی اگر شدند؛ همسرش زندگی با او را مانند عودی مینمی
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توانست گرفتی فایده نداشت. تنها کاری که اوسامو میی آتش را هم نزدیکش میترین شعلهبزرگ

ها قرص جان مادرش بعد از خوردن دهگرفتن ساکورایی بود که با دیدن بدن نیمهسبکند، پ

اش، فهمیده بود مادر و پدرش دیگر قرار نیست با هم زندگی وحشت کرده بود و با عقل بچگانه

دادن کرد تا دلیلی برای ادامهکنند. ایزانامی بعد از درمان برای مدتی با یک روانشناس صحبت می

اش این بود که توانسته از زنی با . او کاملا ساکورا را فراموش کرده بود و تنها دلخوشیپیدا کند

چند سال تمام مدت در بخرد. این ای کوچک را با قیمتی پایینصورت و بدن سوخته، مغازه

هایش به پدر و های دارو و جراحیکرد تا در هزینهی زیورآلات و لوازم آرایش کار میمغازهآن

 .اش همین بودش کمک کند؛ تنها دلخوشیمادر

*** 

باغ کاملا متفاوت شده بود. دختری که نه سال رها کرده ی ورود به خانهدلخوشی ایزانامی از لحظه

 .ی ورود او به دل خطر بودبود مقابل دیدگانش قرار گرفته بود؛ دختری که تنها انگیزه

 ساکورا... آیکاوا؟ -

زمان از دیدنش زده سلام کرد. از دست ایزانامی ناراحت بود و همفتساکورا با لحنی دلخور و شگ

 .خوشحال بود

 .سلام -

اش بلند شده بود. باید هق گریهش گرفت. از شدت شوق صدای هقایزانامی او را محکم در آغو

داد؟ خیلی زود بود که او را های حساس کودکی را توضیح میبرای دخترش دلیل نبودنش در سال

ای که ساکورا از پدرش دارد مانند برج خواست تصورات معصومانهد مشکلاتش کند. او نمیوار

 .داستان را بازی کندروزه فرو بریزد؛ بنابراین تصمیم گرفت نقش منفی اینبزرگی یک
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 فصل دوم: جواهرات سرخ

 

اند؟ عود روشن کرده رسید؛ برایش سوال بود آیا در مزار کسیاندکی بوی عود به مشام ایزانامی می

کرد. او فقط و باغ با وجود قرارداشتن در اوج زیبایی، وحشت و اندوه عجیبی را به او القا میخانه

جدیدی که برای خود ساخته بود بکشد و  فقط به خاطر یک نفر حاضر شده بود دست از زندگی

 .دل را به دریا بزند

ای که زیر انبوهی رنگ و روغن شده بود؛ چهرهی مادر ی شکسته و چروکیدهساکورا مبهوت چهره

وقت رمق آراستن ها یک آرایشگر بود که بعد از جدایی دیگر هیچپنهان شده بود. ایزانامی قبل

تر ببیند ی او را زیباتر و سرزندهی خود را نداشت؛ حال تنها کسی که لیاقت داشت چهرهچهره

 !فقط دخترش بود و بس

پرسید؛ حاضرکردن جوابی برای کرد، ساکورا بالاخره علت نبود مادر را میبینی میطور که پیشآن

ها و حرکت پرسش دیر و زود داشت، اما سوخت و سوز نداشت. در جایی که ریزش برگاین

زن غریبه که حالا مادرش های عاشقانه کرده بود، ساکورا از آنها در باد فضا را مانند فیلمگلبرگ

 "همه سال مرا رها کردی؟چرا این"بود با خجالت پرسید: 

من خیلی  "لبخند ایزانامی آیکاوا مانند دستان ضعیفش یخ زد. در مغز خود جواب را جستجو کرد: 

ی دختران آرزو ناامید شده بودم ساکورا! من عاشق پدرت نبودم، اما در اوج جوانی همانند بقیه

م را به اوسامو آیکاوا هدیه داده بودم و کردم خوشبخت شوم و عشق را تجربه کنم. من تمام قلبمی

برد. تو کرد و به عشق زنی دیگر پناه میکرد، از من فرار میاو تمام لحظاتی که به ظاهر کار می

حرف را نه... نباید این "فهمی.ای و عشق را نمیفهمی، چون تو هنوز بچهوقت حال من را نمیهیچ

من "دار و ندار ساکورا بود. ایزانامی باز هم فکر کرد: گفت، چون اوسامو در نبودش به دخترش می

وقت به حالت عادی شی، بدنم دیگر هیچگی نداشتم ساکورا... بعد از خودکای برای زندهیچ انگیزه

بازنگشت و به ناچار یک زندگی محتاج به پرستاری دیگران را شروع کردم، که دوست نداشتم تو 

های کردم، چون از والدینم که هزینهمغازه کار میکنی. من در آنزندگی نقش پرستار را ایفا در این

شی ناموفقم، کشیدم. بعد از خودکدند خجالت میکردند و نگرانم بودرمانم را پرداخت می

خواست ایزانامی نمی "تصمیم دیر شده بود.خواستم مثل کوه قوی باشم ولی دیگر برای اینمی

ها پی ببرد، بنابراین ابرهای افسردگی و پوچی برخی انساندخترش در سن کم به حقیقت دردناک 
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 :ی کوتاه گفتافکارش را نابود کرد و تنها یک جمله

 .چون خودخواه بودم -

. چرا همه قرص از زندگی فرار کنمبله، من خودخواه بودم که تصمیم گرفتم با خوردن آن"

م؟ چرا نفهمیدم با دیدن جسمی که در کردم، تو را نادیده گرفتای که فقط به مرگ فکر میلحظه

های ظالم، کشی؟ من یک قربانی خودخواه بودم؛ بیشتر انساندادن بود زجر میاتاق نزدیک جان

 ".های خودخواه هستندقربانی

ساکورا لبخند تلخی زد و دست مادر را گرفت. برای او مهم بود که مادرش با وجود هشدارهایی که 

 .، تصمیم گرفته وارد خطر شودباغ شنیدهی خانهدرباره

 الان دوستم داری، مامان؟ -

. جز در ل دوم جلب محبت استدانست ساکورا تنها هدفش از پرسیدن سواایزانامی می

توانست انجام دهد؟ از جیبش یک جفت کش مو بیرون آورد و جلوی گرفتن او چه کاری میشآغو

 .صورت ساکورا گرفت

 .به دختری که تنها دلیل زندگی من است ی کوچک از طرف من،هدیه -

دادن لبخندهای تلخ زد. موهایش بلند، ژولیده و وزوزی بودند. مادر از هدیهساکورا دوباره از همان

چیزها ندارد. ای که به اینی ساکورا مشخص بود علاقهموها پشیمان شد، زیرا از ظاهر سادهکش

 .درست مثل پدرش، اوسامو عاشق سادگی بود

ی سرخ شدند. تمام وسایل به رنگ قرمز آلبالویی و تیره تهیه دو از روی پل گذشتند و وارد خانهنآ

ها را های پایه کوتاه، مقابل یکدیگر قرار گرفتند و بقچهشده بود. ساکورا و ایزانامی روی صندلی

باز شده هقدر درخشان و پررنگ بود که چشمان ایزانامی نیمی ساتن قرمز آنبرداشتند. پارچه

بودند. چند دقیقه بعد دو کیمونوی ابریشمی قرمز، یکی بزرگ و یکی کوچک روی میز بودند که 

 .بین هرکدام دو کانزاشی زیبا قرار داشت؛ کانزاشی طلایی با جواهر بزرگ سرخ و کانزاشی چوبی

تر ها را واضحتهکردن چشمانش نوشکرد با مچالهها را باز کرد و در حالی که تلاش میایزانامی نامه

 .نگریستکرد که با شوق فراوان کیمونو را میببیند، پشت کاغذ ساکورا را تماشا می

 .ها را ببینم، اما صبر کردم تو بیایی مامانخیلی کنجکاو بودم داخل بقچه -

 .عزیزم... من خیلی غافلگیر شدم، چون خیلی وقت بود هدیه نگرفته بودم -

ها به ذهن همه ای انداخت. اولین چیزی که در مواجهه با نامهام به گوشهها را آرایزانامی نامه
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. تمام چیزی که دستپاچه شد "خواهم تا آخر عمرم زندانی باشم.من نمی"جمله بود: رسید اینمی

کردن خودش برای آزادی دخترش بود. آیا این خودخواهی محسوب در ذهنش بود، قربانی

زده شده بود؛ کودکی خیال کرده بود مادرش قرار است بمیرد و وحشتشد؟ ساکورا یک بار در نمی

 !ی چنین چیزی ظلم نبود؟ی دوبارهتجربه

کرد. شد، به جای فکر کردن به راه حل با گوشی بازی میگونه بود که هر گاه آشفته میهمیشه این

خواست به نوعی می بر یا بازی فکری پیچیده؛ فقطسری حوصلهبرایش مهم نبود یک بازی بچگانه

اش بیرون آورد و تصمیم گرفت با خودش را سرگرم کند. موبایلش را از کیف ورنی سبز زیتونی

بازی قیمتش با موبایل اسبابپدرش تماس بگیرد. در کمال ناباوری متوجه شد تلفن همراه گران

ن خسته و ضعیفش کند! نه امکان تماس بود و نه امکان ارسال پیام. در تهایش برابری میبچگی

داد و فقط وحشت و درماندگی در اعماق چشمانش آشکار بود. ای افتاده بود که بروز نمیلرزه

 .اش را احساس نکندسرش را پایین انداخت تا ساکورا آشفتگی

 جایی؟چند روز است که این -

 .ساکورا با انگشتان ظریف و کوچک دستش عدد دو را نشان داد

 !ای؟جا آمدهجه نشد تو به اینچگونه اوسامو متو -

 .کندساکورا از لحن پر از تنش مادر متوجه شد او احساس خطر می

 .شودکنم نمیاو هیچ وقت متوجه کارهایی که می -

شدن بالا پرید. ی ساکورا به خاطر شوکهایزانامی از شدت عصبانیت مشت محکمی به میز زد؛ بالاتنه

 .پیچیدکند در دست ایزانامی میمی درد مانند ماری که به سرعت حرکت

 !مسئولیتی استواقعا که پدر بی -

 !کنم؟شوی من چه کار میمگر تو متوجه می -

ایزانامی سرفه کرد و با چشمان گرد، شاید هم شرمسار به دخترش خیره شد. چند لحظه بعد 

 .سرش را پایین انداخت و از جایش بلند شد

 ت رساند؟چه کسی دعوتنامه را به دست -

 آهنی کوچک. چیزی شده؟میکی، همان آدم -

. روی زمین نشست و دستانش را روی صورتش گذاشت. دختر به آرامی دانست چه بگویدمادر نمی

گاه ها را برداشت و با دستانی که نامه را زیر میز پنهان کرده بودند، مشغول خواندن شد. هیچنامه
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دانست همه حال میباغ زندانی کند. با اینخانهرا در این کرد بهترین دوستش، میکی اوفکر نمی

 .گاه به ضرر او کاری نکرده بودنداش هیچچیز به صلاح اوست، زیرا میکی و سازنده

ید. آسیب روانی بعد از دیدن کشی شاد را به دوش میاز بچگی حسرت داشتن یک خانواده

بیند. زندگی در کنار مادربزرگ های زیادی کابوس بشی مادرش باعث شده بود شبخودک

حوصله و پدری که سخت مشغول کار بود، باعث شده بود تنهایی از طفولیت در اعماق مغز او کم

ها تا قبل از ظاهرشدن عروسکی جادویی به نام میکی بود. البته جادو ی اینریشه کند؛ البته همه

تواند تقریبا شبیه انسان رفتار کند. می اشکه نه... ساکورا بعدها فهمید میکی با قدرت علم سازنده

 !ساکورا از دانستن وجود نداشتن جادو به شدت ناامید شده بود

زد. به ها پرسه مییک روز که از دست مادربزرگ پیرش فرار کرده بود، تنها در بازار بین مغازه

صورتی و دختری که به همراه پدر و مادرش وارد مغازه شد و عروسکی با صورت گرد، موهای 

 .های پر از آرزوی محاللباس سفید خرید خیره شد؛ از همان نگاه

وقتی به عقب برگشت، زنی با نقابی عجیب، که یکی از دستانش را پنهان کرده بود او را تماشا 

 .دوان بازگرددکرد. ساکورا تمام توانش را در پاهای کوچکش جمع کرد تا دوانمی

ابش برده بود. ساکورا خوشحال بود که قرار نیست سرزنش و وقتی وارد خانه شد، مادربزرگ خو

اش، در حالی که سرش را روی تختش گذاشته بود آرام غرغر پیرزن را بشنود. داخل اتاق صورتی

روز او را دعوا نکرد، چون در واقع خواب نبود. مادربزرگ برای ریخت. مادربزرگ آناشک می

موقع برای مدتی ای خوشحالی ساکورا بود، زیرا از آنهمیشه رفته بود و شاید این یک دلیل بر

 .ی مراقبت از دختری هراسیده رها کردپدرش کار را به بهانه

چند روز بعد عروسکی بزرگ با موهای صورتی، صورت گرد و لباس سفید ظاهر شد که تبدیل به 

در با خیال دختر دیگر هیچ حس بدی نداشت؛ بنابراین پدختر تنها شد. آنبهترین دوست آن

 .ها عذاب وجدان داشتنبودنکرد و حالا به خاطر همینراحت او را رها می

ب داشت. موهای مادرش را با انگشت نوازش کرد و میکی را صدا زد. ساکورا لبخند شیرینی به ل

 .اندکی بعد میکی در زد؛ ساکورا در را باز کرد

 .خودش نتوانست تهیه کند قیمتی است؛مادرم به دارو نیاز دارد. داروی گران -

کند و چه نوع دارویی نیاز دارد؟ دانست او دارو مصرف میایزانامی متعجب شد. ساکورا از کجا می

خواست ساکورا بر خلاف پدر و مادرش چیزهای زیادی از گذشته به یاد داشت که نه تنها نمی
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ق میکی پیگیر بود تا چیزهای اطلاعاتش را از دست بدهد، بلکه تا قبل از این ماجرا مدام از طری

 .توان گفت او دیگر یک دختربچه نبودبیشتری بداند. به یقین می

ی روی برچسب قوطی را زده نوشتهمیکی با یک قوطی پر از قرص بازگشت. ایزانامی، شگفت

قیمت، که پدر و مادرش خواند. همان دارویی بود که نیاز داشت؛ یک داروی بسیار گران

چشمان مادر جمع شده بود و ی خود را بفروشند. اشک در آوردنش خانهدستای بهخواستند برمی

های خود را اندکی به لبخند گشوده بود. ایزانامی کف دستان خود را به هم چسباند و بدختر ل

 .سرش را به سمت جلو خم کرد

 !ممنونم... خیلی ممنونم -

 .نیاورد اش چندان دوامبا سوالی که ساکورا پرسید، خوشحالی

 تو مادر من نیستی؟ -

 چرا دخترش این سوال را پرسید؟

 !ساکورا -

 خالصی در چشمانت ندیدم؟ ها مرا دیدی، چنین شادیای که بعد از سالچرا لحظه -

های دید. صدای پرندگان، جریان آب و آدمایزانامی بعد از شنیدن این سوال همه جا را تار می

گشتند. با صدای باز شدن درب ند گردش ماه به دور زمین، اطرافش میسوی دیوارهای باغ، مانآن

های سیاهی که کشویی به خود آمد. ساکورا او را ترک کرد و پس از عبور از پل میان باغ، کنار گل

چنان به تصویر تار میان اشک او خیره شده بود که پلک شبیه خفاش بودند نشست. ایزانامی آن

 .دیگر چیزی نفهمید زد. چند ثانیه بعدنمی

ی سرخ بود. رنگ دیوارها کهنه بود و سیاهی وقتی بیدار شد، داخل یک اتاق کاملا متفاوت با خانه

کوتاهی که هوا تقریباً پاک بود. از روی زمین بلند شد. میز پایهدود همه جا را فرا گرفته بود، با این

شده توسط و نمایشگر تصاویر ضبطی آهنی، چندین مدار و وسایل الکترونیکی که چند وسیله

اش را برانگیخت. زنی ی اتاق کنجکاویدوربین مداربسته رویش بود، در کنار گاوصندوق گوشه

هایش آلوده و کهنه بودند قدر لباسلاغراندام پشت به او نشسته بود و سخت مشغول کار بود. آن

 .آوردباغ سردرمیخانه اینکه ایزانامی رغبتی نداشت با او حرف بزند، اما باید سر راز 

 .سلام -

 .اش را به سمت عقب برگرداندشدهزن صورت پانسمان
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 سلام. بالاخره بیدار شدی؟ -

 .ایزانامی از جای خود بلند شد و چشمانش را مالید

 ساکورا کجاست؟ -

 .او با تنها ماندن در این محیط غریبه نیست -

 جا کجاست؟این -

ل ساخت خود را رها کرد و به سمت عقب چرخید. درست مقابل ایزانامی زن عروسک آهنی در حا

 .ی سیاه آستین رن را گرفتقرار گرفته بود. ایزانامی پارچه

 جا آمدی؟ چند جواهر داری؟تو چرا به این -

ولی با تاسف  "ی من است.جا خانهام... اینجا به دنیا آمدهچون من این"خواست بگوید: رن می

 بازی است؟های اینایین انداخت. آیا به راستی ایزانامی خیال کرده بود او یکی از مهرهسرش را پ

 .من یک جواهر شکسته دارم -

 فقط؟ -

 .فقط -

ها مقابل یکدیگر بار، نوبت ایزانامی بود که با تاسف سرش را پایین بیندازد. دو زن که در گذشتهاین

 .بل هم قرار گرفته بودندها دوباره مقاقرار داشتند، بعد از مدت

 جا آوردی؟چرا من را به این -

 .توانی برویخواستم تو را بهتر ببینم. الان میمی -

دانست ایزانامی واقعیت را فهمیده است. با زدن دکمه، در باز شد و ایزانامی که به آرامی رن می

 .کرد، از اتاقش خارج شدتشکر می

شده توسط دوربین و ایزانامی را در تصاویر سیاه و سفید ضبط رن با لبخندی پر از حسرت، ساکورا

کرد. خواهی میبوسید و با تعظیم معذرتکرد؛ ساکورا دستان مادرش را میمداربسته تماشا می

هوش بود، رن خیلی جدی به ساکورا هشدار داده بود محبتش را اشتباه تعبیر وقتی ایزانامی بی

 .اش پیوند نزندبچگانه هاینکند و واقعیت را با خیال

پیچید. بغض داخل صدایش را فرو خورد و های یک انسان شکسته در گوش رن میصدای قدم

 .چشمان سرخش را بست

 جایی کیومی؟تو این -
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کیومی با چشمان درشتی که سرشار از غم بودند، آن زن لاغراندام که مانند خودش شکسته بود را 

و  واست با خودزنی تاوان اشتباهش را بدهد، رن جلوی او را گرفتخکرد. دیروز وقتی میتماشا می

ای که دستش را پانسمان های آینه را از دستان خونینش بیرون آورد. چرا این زن لحظهتکه

هراسید؟ کیومی مثل همیشه پر از ابهام بود، کرد، از کسی که بهترین دوست خود را کشت نمیمی

سوال پرسیدن هم نداشت. شبی که خواب صورت زمخت،  با این تفاوت که دیگر حتی رمق

هایی که قبل از قتل شد! انگیزهدید، یک شب رویایی محسوب میعصبانی و مظلوم آکانه را نمی

داشت، حالا پوچی خود را به او اثبات کرده بودند و کیومی مجبور بود در دنیایی به تیرگی آن اتاق 

 دیگر در اتاق حبس نکرد؟ پر از پوچی زندگی کند؛ چرا رن او را

 چرا من آزادم؟ -

 .اش را به عقب چرخاند و به صورت پر از عیب او نگاه کردرن صندلی

 .چون من آزادم -

 گویی ما چون شبیه هم هستیم، باید با هم همکاری کنیم؟یعنی می -

 .من به هیچ همکاری نیاز ندارم. تو فقط یک مهره هستی -

 !توانست آن زن عجیب را بشناسدصداقت او تشکر کرد. به راستی نمیکیومی پوزخند زد و از 

 !چرا گفتی یک جواهر شکسته داری؟ تو کسی هستی که خودش این بازی را شروع کرد -

خواست همه چیز را برای کیومی توضیح دلیل میی اشک محبوس رن سقوط کرد. کاملاً بیقطره

 .دهد

پشت پدرم های کمدند. وقتی اکثر تار موهای مادرم و ریششپدر و مادر من صاحب فرزند نمی -

 .سفید شده بودند، در کمال ناباوری متوجه شدند یک بچه در راه است

 کنی؟ات را تعریف میداری برای من داستان زندگی -

 گذرانی با حرف زدن چه اشکالی دارد؟برای من و تو که دو انسان تنها هستیم، کمی وقت -

اش گرفته بود، روی زمین، جایی که ایزانامی چند پر از بخیه ای دردمندش را در دستکیومی که پ

 .ی رن بیشتر بدانددقیقه پیش دراز کشیده بود نشست. دوست داشت درباره

ها و محصولاتی که در باغ کردند؛ با فروش گلزن و مرد میانسال در همین خانه زندگی می -

باغ هستم، چون گذراندند. من عاشق این خانهی خود را میپرورش داده بودند زندگی ساده

اش، تنها دوستان کودکی من هستند. از وقتی چشم باز خاکستر به جا مانده از درختان قدیمی
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کردم. بین اقوام به شدت حس بدی داشتم و در مدرسه کردم، به طرز عجیبی احساس تنهایی می

داد که دیگر به مدرسه نرفتم. هر قدر مرا آزار میها آنههم هیچ دوستی نداشتم. تنهایی و رفتار بچ

 .امدانم را خودم فراگرفتهچه که می

 .کیومی ابروهایش را به چشمانش نزدیک کرد

 !آیا این دلیل خوبی برای زندانی کردن مردم است؟ -

های گل های نوجوان که عاشقسن ساکورا بودم، با یکی از مشتریصبر داشته باش... وقتی هم -

که جونکو با من دوست شود، فقط زمانی که خودم را با بقیه این باغ بود دوست شدم. قبل از این

ام، جونکو را از دست دادم، با خوردم؛ اما وقتی که دوست صمیمیکردم حسرت میمقایسه می

 .آوردیادآوری تمام روزهای خوب گذشته موج حسرت به ساحل متروک مغز من هجوم می

داد، کنجکاو شده ی گوشش عبور میحوصله سخنان رن را از دروازهکه چند ثانیه پیش بی کیومی

 .بود

 چرا آن دختر رفت؟ -

شان دچار سوختگی شدید شد و از دنیا رفت. سال بعد، سوزی خانهجونکو نرفت؛ در آتش -

دم اندیشیدم هوش، کردم، با خوای که مقابل مزار او ایستاده بودم به حقیقت زندگی فکر میلحظه

سلامتی، ظاهر و در کل، تن من یک جواهر است. پدر و مادرم جواهر دوم من بودند. من دو جواهر 

توانستم با روشن کردن عود و آوردن ارزشمند داشتم، اما جواهر سوم من سوخته بود و فقط می

 .کنماش به خودم تلقین کنم دارم او را خوشحال میهای موردعلاقهگل

 .های قرمز چشمان خیس کیومی توجهش را جلب کرد؛ مویرگش را بالا آوردرن سر

خواهی ببینی شوند! تو میکس نمیپس... یعنی... جواهرهایی که پنهان کردی باعث آزادی هیچ -

 دهند یا نه؟ها برای نجات جان خود به تنهایی، جواهر سوم خود را از دست میآدم

 .و ادامه داد "میدی.بالاخره فه"رن به آرامی گفت: 

ای اختراع کنم که این پایان داستان زندگی من نبود. من که عاشق علم بودم، تصمیم گرفتم ماده -

ها بعد از تماس با این ماده، تغییراتی در ها را بگیرد و کاری کند آنگرفتن انسانجلوی آتش

بی نبینند. من هر چیزی که های آتش هم آسیپوستشان ایجاد شود که تا آخر عمر حتی بین شعله

ی زیادی داشتم. توانستم با تلاش به دست بیاورم؛ برای این تصمیمم هم انگیزهخواستم را میمی

 !افسوس
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. تصویر دو دختر با لباس تیره روی نمایشگر، مانند تیری شدهای او نمیکیومی دیگر متوجه حرف

خواست داستان افتاد. دلش میو آکانه میدر چشمان او بود، زیرا با دیدن آن دو به یاد خودش 

اش را بنویسد؛ طنابی به بلندترین درخت باغ آویزان کند و خودش را دار بزند، سپس زندگی

 .به دست به همه برساند تا عبرت بگیرند داستانش را دست

 .ایزانامی و ساکورا کیمونوهای قرمز را پوشیدند

 !واقعا زیبا شدی -

ها را تا روی آرنجش تا کند. ی گشاد کیمونو عادت نداشت؛ دوست داشت آنهاساکورا به آستین

ی ساکورا را شانه ای از دستگاه آراینده برداشت و موهای ژولیدهایزانامی که آرام شده بود، شانه

 .کرد

 کنی مامان؟جا استفاده نمیهای اینچرا از دستگاه -

 .چون من یک آرایشگرم -

دانست اولین چیزی که باعث شده بود های دفتر اوسامو را خوانده بود، میتهاو که مدتی پیش، نوش

اوسامو رن را دوست بدارد، هوش و مهارتش در ساخت و اختراع وسایل برقی است؛ همین سبب 

 .شده بود نفرتی عجیب نسبت به وسایل عجیب و غریب اتاق سرخ داشته باشد

داد. مادر موهایش را ورا احساس خوبی به او میی شانه در موهای صاف و نرم ساکحرکت آهسته

 .دو طرف سرش به حالت گرد درآورد

 !خورند بیرونقدر موهای لختی داری، تار موهایت از داخل گیره سُر میساکورا، این -

تر های نازک مو را مرتب کند. موهای دخترش نسبت به قبل خیلی مرتبایزانامی تلاش کرد شاخه

اش را چند برابر کرده بودند. ایزانامی موهای خودش را نیز شانه ی سادهچهره ییشده بودند و زیبا

اش ریخت، بعد از چند دقیقه رسیدگی به موها و ظاهر خود، دوربین را کرد و به یک طرف شانه

 .برداشت

 .باید از خودمان عکس بگیریم -

ی که پشت سر ایزانامی، روی های سرخساکورا دوربین را گرفت و از او خواست لبخند بزند. گل

دیوار نقش بسته بودند با سرخی لباسش هماهنگی زیبایی داشتند. ساکورا از مادر عکس گرفت و 

ی صورتی درخت گیلاس دوان به باغ رفت و با یک شکوفهدوربین را به او داد. ایزانامی دوان

 .برگشت
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 !ساکورا برای ساکورا -

های صورتی با اوسامو ی وقتی که میان درختذاشت. خاطرهمادر شکوفه را روی موهای ساکورا گ

ی داخل جا برای بچهرا همان "درخت گیلاس"به معنی  "ساکورا"زد را به یاد آورد. اسم قدم می

کند، یاد آن روزهای خجسته بیفتد. شکمش انتخاب کرده بود، تا زمانی که فرزندش را صدا می

ای ناخوشایند به شد لرزهده بودند و یادآوری، فقط باعث میخیلی وقت بود آن روزها به پایان رسی

 .قلب ایزانامی بیفتد

ی ساکورا عکس گرفت. بعد از اتمام کار، دختر از مادر یک سوال که ایزانامی جلوتر رفت و از چهره

 .ذهنش را درگیر کرده بود پرسید

 برای پیدا کردن جواهرها چه تصمیمی گرفتی؟ -

 .های ظریفش را با انگشت اشاره لم*س کردمیان موهای او برداشت و گلبرگمادر شکوفه را از 

جا نه دوست دارم یک بار دیگر قربانی شدن من را ببینی، نه دوست دارم قربانی شوی. ما این -

 .بریممانیم و از لحظاتی که با هم هستیم لذت میمی

گرفت، در گرفت و چه نمیتصمیم را می دانست چه مادر اینساکورا مسرور شد؛ با این حال او می

 .این خانه فقط چهار جواهر پنهان شده

توانست رن در حال تماشای احساس خوشبختی ساکورا و ایزانامی، از پشت رایانه بود. کیومی می

 .به خوبی شوق آمیخته به حسرت را در صورتی که پشت انبوهی باند پنهان شده بود حس کند

 دانی؟ساسی داری؟ خود را مادر دوم او میتو به ساکورا چه اح -

 .ی رایانه برداشترن چشم از صفحه

 .امحال به داشتن خانواده فکر نکردهنه! من تابه -

 .دار کرده بودنداش را خندهچشمان درشت و متعجب کیومی، چهره

 !مگر چنین چیزی امکان دارد؟ -

های مداربسته شده توسط دوربیناویر ضبطرن نفس عمیقی کشید؛ گویا دیگر از نگاه کردن به تص

 .کردخودداری می

تواند ام؛ یک مرده نمیافزاید. من خیلی وقت است که مردههایم میرویاپردازی فقط به حسرت -

 .ها را تماشا کندتواند انسانمانند بقیه بخندد یا گریه کند. یک مرده فقط می

مد، ولی عادت نداشت وقتی ناراحتی یک نفر را توانست خیلی خوب جملات او را بفهکیومی می
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 .بیند، بیکار بنشیند و چیزی نگویدمی

تو الان ناراحتی، پس یعنی هنوز اندکی احساس برایت باقی مانده است، مثل قطرات  -

ها را ببلعد. در ضمن، مگر تواند آنکس نمیمانند و هیچشیرکاکائویی که انتهای ظرف باقی می

ای جواهر برایت مانده، کنی هنوز تکهیک جواهر شکسته داری؟ اگر فکر می خودت نگفتی فقط

 .اییعنی تو نمرده

 .ها نگاه کردهای رن اندکی به سمت گوشه حرکت کرد. کیومی جلوتر آمد و به فیلمببانداژ ل

 !انددو زن، بدون دعوت پشت درب باغ ارغوانی ایستاده -

 ."اوسامو"رن فقط یک کلمه گفت: 

*** 

 چند روز قبل

ای متوقف نشده بود! کارآگاه کچل رفتارهای او را اوسامو تمام این مدت در تکاپو بود و حتی لحظه

گفت اوسامو آیکاوا نقشی کلیدی در این اش میبیشتر از هر کسی زیر نظر داشت؛ گویا غریزه

 د؟پرونده دارد. چرا از بین این همه افسر، دختر اوسامو آیکاوا باید مفقود شو

ی دستگاه به خود نزدیک کرد، تا اوسامو سیبلی که پنج تیر به آن شلیک کرده بود را با زدن دکمه

اش چه تغییری کرده است. خانم هارومی فوجی، همکار وی نیز در کنار او گیریببیند هدف

ک مشغول تیراندازی بود. چند ثانیه بعد خانم فوجی نیز سیبلش را در دستان خود گرفت. به جز ی

 .تیر، تمام تیرها به جای درستی برخورد کرده بودند

 .تیرانداز خوبی هستید، خانم فوجی -

 .دانستاعتماد میزده خیره شد؛ او را مردی عصبی، با شخصیتی غیرقابلبه آقای آیکاوا بهت

 .ممنون، اما یک تیرم خطا رفت -

 .یندهایش را جمع کرد تا آن یک تیر را بهتر بباوسامو کمی پلک

 !فقط یک تیر خطا رفته. مهم نیست -

 .خانم فوجی پوزخند زد

 !فرض کنید همین یک تیر به کسی که گروگان گرفته شده برخورد کند -

اوسامو سرش را پایین انداخت. خانم هارومی فوجی از حرف خود پشیمان شد، زیرا احساس کرد 

دانست تیرهای پراکنده در سیبل ت. نمیآقای آیکاوا با شنیدن این حرف به یاد دخترش افتاده اس

 !اند، یا نگرانی باعث شده تیراندازی این مرد افتضاح شودگونه بودهآقای آیکاوا همیشه این
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شده و مفقود شدن دختران و زنان های آراستهی آن نامهی محرمانه دربارهدیروز یک جلسه -

 .داشتیم

 .ی حرفش را بزنده کرد و منتظر ماند بقیهاوسامو هیچ چیز نگفت؛ فقط به خانم فوجی نگا

بفرستد، تا اوضاع را بررسی  خواهد دو افسر زن به آن خانهموضوع جلسه این بود که پلیس می -

 .کنند

 .اوسامو دوباره سرش را پایین انداخت

 گویی؟ مگر نگفتی جلسه محرمانه بوده؟ها را به من میچرا این -

 .ه بود گفت به تو مشکوک استکارآگاهی که داخل آن جلس -

اش پایان داد. در این اوسامو هیچ واکنشی نشان نداد؛ فقط اسلحه را رها کرد و به تمرین تیراندازی

قدر آشفته شده بود که با خود می اندیشید این اتهام را کجای مغز مدت از نظر روحی و روانی آن

 !شلوغش بگذارد؟

اش با اوسامو شرمسار بود. نتیجهکرد؛ از گفتگوی بیی میهارومی فوجی با انگشتان دست خود باز

ی دیروز به او مأموریت داده بودند در لباس قربانی وارد و هیجان زیادی داشت؛ در جلسه دلشوره

آن خانه شود و قربانیان را نجات دهد. البته او در این مسیر تنها نبود؛ یک زن جوان آمریکایی به 

ترین و از هر ود او را همراهی کند. هارومی همیشه بین همکارانش پرتلاشنام سولینا گرین قرار ب

 هایی داشت؟سطح بود، چه شخصیت و مهارتلحاظ بهتر بود؛ آن زن که با او هم

*** 

پرسی کرد. سولینا به زبان روی سولینا به زبان انگلیسی سلام و احوالهارومی برای اولین بار، روبه

 .زده شدد. هارومی شگفتژاپنی جواب سلامش را دا

 شما به زبان ژاپنی مسلط هستید؟ -

ای روی آن بود را در بین انگشتانش اش، که تصویر یک شخصیت انیمهسولینا پلاک گردنبند رزینی

 .گرفت

ای های انیمهی شخصیتخواستم صداپیشهاولین بار که تصمیم گرفتم در ژاپن زندگی کنم، می -

 .اش یاد بگیرماصرار داشتم زبان ژاپنی را با لهجه بشوم! برای همین خیلی

 .درخشیدندای مهربان هارومی میچشمان قهوه

از صدایت مشخص است خیلی موفق عمل کردی. من وقت ندارم انیمه ببینم، اما پسرم خیلی  -

 !شودزده میطرفدارش است. احتمالاً اگر نام شما را بشنود ذوق
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د. چشمان سبزش با شوق به هارومی خیره شده بودند. قرار بود صورت استخوانی سولینا سرخ ش

در این مأموریت نقش دو دوست را بازی کنند، اما انگار صمیمیت و خونگرمی آن دو قرار بود باعث 

 .کم دوستان واقعی یکدیگر شوندشود کم

زدند. با توجه میباغ قدم تقریبا مأموریت آغاز شده بود؛ آن دو باید مانند دو دوست صمیمی تا خانه

باغ افرادی که با یکدیگر احساس ها و محل زندگی گمشدگان، صاحب خانهبه اطلاعات، نسبت

زدند را انتخاب کرده بود. در این میان دو فرد استثنا اش قدم میاند و نزدیک خانهصمیمیت داشته

مو آیکاوا حساس شده ؛ به همین جهت کارآگاه روی اوسا"ساکورا و ایزانامی آیکاوا"وجود داشت: 

 .بود

رنگش بیرون آورد و به پسر نوجوانش زنگ  هارومی فوجی تلفن همراهش را از جیب کت کرمی

 .زد

 !هاروتو... ناهاری که برایت آماده کردم را داخل ماکروویو گذاشتی؟ غذای سرد نخوری -

گذاشت، یک ارومی میی او گوش سپرده بود؛ وقتی خودش را جای ههای مادرانهسولینا به توصیه

 .شددلگرمی شیرین آغشته به نگرانی وارد قلبش می

های مادرانه، با پسرش خداحافظی کرد و گوشی پرسی و نصیحتهارومی بعد از چند دقیقه احوال

اش پنهان شده بودند های خرماییرا به جیبش بازگرداند. سولینا با چشمان سبزی که میان چتری

 .که یک نفر به او خیره شود متنفر بودمی همیشه از ایننگریست. هارواو را می

 چیزی شده؟ -

 داشتن فرزند، با این شرایط سخت نیست؟ -

 .هایش بیرون کرد و نفس عمیقی کشیدهارومی هوا را از ریه

 .پسرم تنها دلخوشی من در این دنیاست -

 .ابروهای مرتب سولینا در هم گره خوردند

 خواهی او را بیشتر ببینی؟مشغول کار هستی؟ نمیقدر سخت پس چرا این -

 .دادندچشمان آرام هارومی، غم عجیبی را بروز می

های بیشتری انجام بعد از مرگ همسرم، مجبورم سخت کار کنم و قوی باشم، تا بتوانم مأموریت -

 .بدهم و نیازهای پسرم را تأمین کنم

زن را مغموم ببیند؛ با یک جمله تلاش کرد او  خواست آنسولینا ابراز تأسف و همدردی کرد. نمی
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 .را خوشحال کند

 .کندمطمئنم پسرت به قوی بودن تو افتخار می -

 .هارومی لبخند زد

 تو ازدواج کردی؟ -

 .ی ازدواجش را بالا گرفتسولینا انگشت حامل حلقه

 !ام... البته همکارمانپنج سال است با همکارم ازدواج کرده -

 .شده عبور کردندای با در قفلرومی از کنار مغازهسولینا و ها

ای و دامن کوتاهش سولینا کمربند چرمی دامن سیاهش را محکم کرد؛ با آن تاپ پر از پولک نقره

هایش برای مبارزه خواهد به مهمانی برود شده بود، ولی مطمئن بود لباسشبیه کسی که می

رآورد و تا کرد. دوست نداشت وقتی زخمی رنگش را دکردن راحت هستند. هارومی کت کرمی

ی مادر، به ترسید پسرش به هنگام دیدن جنازهشود، لباس روشنی به تن داشته باشد، زیرا میمی

زده شود. هارومی همیشه کارش را به نحو های بزرگ قرمز روی کت روشنش وحشتخاطر لکه

ترسید؛ شغل او مانند آید میداد و مثل کسی که هیچ کاری از دستش برنمیاحسن انجام می

 .رودبندبازی بود که در ارتفاع چندصدمتری روی یک طناب نازک راه می

کردند. برای سولینا قدم زدن های عصبی، یکی پس از دیگری طی میهای خاکی را با خندهکوچه

ین دید در یک سرزمهای ناخوشایندش بود. گاهی خواب میدر این محله شبیه راه رفتن در خواب

بیند که برایش آشنا هستند؛ گویا هایی را میای و خاکستری، خانهجدید و پر از رنگ دلگیر قهوه

 .ها را دیده بودهای قبلی آندر خواب

 .آمدنفس زدن هارومی میصدای نفس

 حالت خوب است؟ -

ن تنفسم کمی ام اصابت کرد. بعد از آها تیر خوردم... تیر به ریهخوبم. من در یکی از ماموریت -

 . ...جا خاک زیادی هست، برای همینمشکل پیدا کرد. این

ها کمی تلاش کرده بودند مدرن شوند، حتی به قیمت نگریست. تمام خانهرو را میسولینا روبه

اش چنین معماری قدیمیباغ که از دور، درختان خاص و همکوچک و دلگیر شدن، به جز آن خانه

 .شددیده می

 .مانده راه کمی -
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ای نازکش اخم کنان، با ابروهای قهوهزند. آن زنِ سرفهنفس نمیمتوجه شد هارومی دیگر نفس

 .و ظریف مهربانش، برخلاف همیشه سرسخت بود ی کشیدهکرده بود؛ چهره

 جاست؟همان -

دِ ها به حال خوهایش را محکم کرد. آیا قرار بود ساعاتی برسد که آنو قدم "بله"هارومی گفت: 

 های خاکی غبطه بخورند؟سابقشان، بیرون از آن خانه در کوچه

 باید نزدیک در بایستیم؟ -

هایش را آهسته کرد تا فرصت بیشتری برای فکر کردن داشته باشد. کفش چرم هارومی قدم

 .کرد؛ اما تلاش کرد تمرکز کنداش کاملا خاکی شده بود و حواسش را پرت میعسلی

 .برانگیز استفایده و شکتوانیم برویم داخل. ایستادن بییبدون دعوتنامه نم -

 :تکاند، جوابش را دادهای سفید بلندش را میسولینا در حالی که خاک جوراب

ها ذکر اند؛ داخل متن نامهاند که به این خانه توجه خاصی داشتهاما بیشتر قربانیان کسانی بوده -

 .شده بود

نه توقف کنند و مانند دو دوست صمیمی با یکدیگر گفتگو کنند، تا دو تصمیم گرفتند نزدیک خاآن

شنوند کمی اطلاعات کسب کنند و توجه صاحب باغ را نیز جلب کنند. به از صداهایی که می

 .شان در هوا، درها باز شدندهای مصنوعیمحض پیچیدن خنده

*** 

 :کیومی مضطرب رن را سرزنش کرد

ها دو مأمور پلیس هستند! چرا دادی آن دلیلشان تشخیصی بیهاخودت با شنیدن صدای خنده -

 خواهی اعدام شوی؟در را باز کردی؟ می

 :مانند کیومی، به میکی دستور دادتوجه به صدای جیغرن بی

 .ها مانند مهمانان دیگر رفتار کنمهمانان را به اتاق ارغوانی هدایت کن. با آن -

ی رن را در شدهتا رن به او توجه کند. صورت پانسمانکیومی دستش را محکم روی میز زد، 

 .دستش گرفت

توانستی با همان خواستند از دیوار بالا بروند، میچرا اجازه دادی بیایند داخل؟ حتی اگر می -

 !ها را بیرون نگه داریچیزی که آن موقع از داخل دیوار بیرون آمد و آکانه را هل داد، آن

 .ی خود جدا کردنهرن دست کیومی را از گو
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بینی جا بیایند را پیشکه دو مأمور پلیس به عنوان قربانی به اینچون به گروگان نیاز دارم! این -

 .ی من هستنددو جزوی از نقشهبودم؛ آن کرده

 .کیومی از هوش رن به شگفت آمده بود

 گیری؟چرا افراد داخل باغ را گروگان نمی -

اش، کلاه بزرگ عجیبش شست. با دست استخوانی باندپیچی شدهرن آهی کشید و روی صندلی ن

 .را جلوی صورتش آورد و چشمان مظلومش را پنهان کرد

 .ها دوست من هستند، اما این مأمورها نهچون آن -

 .ی او گذاشتکیومی گردنش را کج کرد و دستش را روی شانه

 .فهمممی -

داژ آزاد بودند، نگاه معناداری به کیومی انداخت. کیومی ای که از زندان بانمژهرن با چشمان آبی بی

 .سرش را پایین انداخت

 .فهمم. ببخشیدشاید هم نمی -

ای به مانند ناخنی تیز بود که بر پوست لطیف خاطرات کیومی تصویر دو دختر با کیمونوی سرمه

 .کشیدندمی
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 فصل سوم: جواهرات نیلگون

 

 .ت نبودند، بلکه دو خواهر بودند، دو خواهر ناتنیآن دو دختر با یکدیگر دوس

ی خاص و مرموز خود را از مادرش به تر، دختری با بدنی لاغر اما ورزیده بود، که چهرهخواهر بزرگ

اش برای پدر مشکلات زیادی ایجاد کرد و در ارث برده بود، مادری که با توقعات بیش از اندازه

 .را سرقت کرده و فرار کردنهایت با کمک برادرش اموال همسر 

اش ندارد. مدتی بعد از رفتن مادر، پدر به پرستار او گفت دیگر پولی برای پرداخت حقوق ماهانه

 .دانست و نگران دخترک بود، به مرد ابراز علاقه کردپرستار که تمام ماجرای رفتن مادر را می

قراری شد و بیام بیمار میآیا این عشق واقعی بود؟ مرد آن موقع هیچ چیز جز طفلی که مد

 ها را شریک شود؟شود که سختیکرد نداشت؛ در چنین شرایطی، آیا کسی پیدا میمی

توانست پیدا کند، تصمیم شغلی نمی اش هیچآن پرستار در شرایطی که به خاطر بیماری روانی

ر آن مرد های خاکی، کناای میان کوچهدار شود و زندگی جدیدی در خانهگرفت یک زن خانه

 .شروع کند. مرد از بیماری روانی او خبر نداشت، اما مطمئن بود آن پرستار بچه نیت خوبی دارد

ای شبیه پدر داشت. گذاشتند. آمایا چهره "آمایا"ها صاحب فرزند شدند؛ نامش را مدتی بعد آن

تر از او دوست کرد پدر و مادرخوانده آمایا را بیشنام داشت، گمان می "سای"تر که خواهر بزرگ

 .دارند

سای چندین بار تلاش کرده بود آمایا را با دستان کوچکش بکشد! یک بار در لیوان چای او مایع 

شود وسط سفیدکننده ریخته بود! یک بار به او گفته بود هرکس وقتی چراغ عابر پیاده قرمز می

رخوانده از رفتارهای آید و... ! مادای به کمکش میخیابان بایستد، یک اژدهای سرخ افسانه

شد سای کرد؛ همین باعث میشد و او را با قاشق داغ تنبیه میغیرمعقول سای عصبانی می

 .احساس نفرت بیشتری به آمایا داشته باشد

مادرخوانده بعد از این که پدر او را در حال تنبیه کردن سای دید، به یک آسایشگاه روانی فرستاده 

های شتباه روانپزشک در تجویز دارو، به کما رفت و فوت کرد. سالشد. مدتی بعد، وی به دلیل ا

باغ، سای بیست و هفت و آمایا بیست و سه زیادی از آن موقع گذشته است. موقع ورود به خانه

 .سال داشت
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ها رن را فریب دادند، به طوری که گمان کرد با دریایی از کینه، اما ظاهری آرام مثل صدای موج

 .ر صمیمی هستند و برایشان دعوتنامه فرستادها با یکدیگآن

های خاکی و باغ سپری کرده بودند؛ دلشان برای قدم زدن در کوچهمدت زمان زیادی را در خانه

ها تنگ شده بود. هنگامی که تصمیم گرفتند دعوت صاحب باغ را بپذیرند، از تماشای بازی بچه

باید تا ابد در رفاه این خانه حبس شوند،  پولی پدرشان خسته شده بودند. وقتی متوجه شدندبی

اش خیلی تلاش کرد از های رزمیدلشان برای پدر تنگ شد. سای یک جودوکار بود؛ با مهارت

هایش دو دست و پای زخمی بود که میکی با دستور رن مداوا ی تلاشباغ فرار کند اما نتیجهخانه

پذیرند، دیگر به فرار ت خود را در قفس میهایی که اسارکرد. پس از آن، خواهران مانند پرنده

خواستند جواهر سوم را پیدا کنند؛ شاید هم فقط ها نمیاندیشیدند. با این حال، هر دوی آننمی

 .آمدطور به نظر میاین

ای های قرمز کیمونوی سرمهی آمایا سر رفته بود. روی تشک نیلی خود نشسته بود و گلحوصله

 .شمردخود را می

 !کیمی -

 .چند لحظه بعد میکی پشت در چوبی کشویی ایستاد

 چیزی نیاز دارید؟ -

 .تر بود گذاشتب بالا بزرگاش را روی لب پایینش، که از لآمایا انگشت اشاره

 .خواهم نقاشی بکشممی -

 با چه چیزی؟ -

 .آبرنگ -

چشمان آمایا برق  میکی رفت و چند دقیقه بعد، با چند کاغذ مخصوص و یک بسته آبرنگ برگشت.

 .زدندمی

وقت پول نداشتم کاغذ مخصوص آبرنگ بخرم؛ روی کاغذهای معمولی نقاشی ممنون! خودم هیچ -

 .شدام به خاطر آب چروک میکشیدم. نقاشیمی

نوشید. آمایا در حالی که قلم، آبرنگ، سای پشت میز نشسته بود و با آرامش خاصی چای سبز می

 .حال خواهرش خیره شد. سای اندکی سرفه کردی بیکرد، به چهرهیا میکاغذ و لیوان آب را مه

 !کنم این دفعه نقاشی من را نکشخواهش می -
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 .آمیزی زدآمایا لبخند شیطنت

 .خواهم طبیعت را نقاشی کنمی تو مرموز و خیلی لاغر، شبیه موش است. میچهره -

کوتاه خواهرش زد. صندلی سقوط دلی پایهای به صنسای لیوان چای را سرکشید و با پایش ضربه

 .ای سر دادکرد و آمایا به روی زمین افتاد. سای قهقهه

ی راستش که بعد از افتادن به زمین اصابت کرد را در دست گرفت. سای آمایا اخم کرده بود. گونه

 .اش را دوباره پر از چای سبز کردقوری را برداشت و لیوان آبی

ختان صورتی گیلاس خیره شده بود. با مدادی که میکی از قبل برایش آورده آمایا از پنجره به در

بود، طرحی کشید و سپس رنگ قرمز را با اندکی آب مخلوط کرد. سای کنجکاو بود؛ دوست داشت 

کرد، سپس با نیروی نقاشی آمایا را ببیند. آمایا به پنجره خیره شده بود و به افکارش نگاه می

اش را جلوی سای گرفت. تصویر کمرنگی از کشید. پس از چند دقیقه، نقاشیهایش نقاشی میکینه

اند. سای رسید که او را کشتهطور به نظر میآمیزی شده بود؛ اینمادرش بود که با آبرنگ قرمز رنگ

ی او اش از اثر اخم، چهرهتر شدهاش را روی میز گذاشت. ابروهای کمانیبا دیدن نقاشی لیوان آبی

 .دادندوزتر نشان میرا مرم

 تو معتقدی من باعث شدم مادرت بمیرد؟ -

 .آمایا سرش را پایین انداخت

رفت؛ دادی، مادر هیچ وقت به آن تیمارستان نمیهایت را نشان نمیاگر تو به پدر جای سوختگی -

 !مرد. از تو متنفرم سایوقت هرگز در اثر خطای پزشکی نمیآن

 .ها هنوز از بین نرفته بودندگشادش را بالا زد؛ رد بعضی سوختگی سای لبخند تلخی زد و آستین

 !خواستی بسوزم و چیزی نگویم؟می -

 .نقاشی بعدی آمایا با آبرنگ قرمز، یک اژدهای سرخ بود

ای مرا نجات دهد، آن موقع که گفتی وسط خیابان صبر کنم تا یک اژدهای سرخ افسانه -

رد نجاتم نداده بود، الان مرده بودم. مادرم فقط تو را به خاطر خواستی من را بکشی. اگر یک ممی

 .کرد. در ضمن، او یک بیمار روانی بود؛ دست خودش نبوداشتباهاتت تنبیه می

های بزرگش ریخته بودند را با آستینش پاک کرد. سای از هایی که روی گونهآمایا اشک

 .نمایی و ضعف همیشگی آمایا متنفر بودمظلوم

رِ تو با نزدیک سی سال سن، رفتارهایش دست خودش نبود، اما من که آن موقع کودکی ماد -
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 !ی این کارها را از عمد کردم؟شش ساله بودم همه

 .آمایا از جای خود بلند شد و مقابل آیینه رفت

 .من تصمیم گرفتم دنبال جواهر سوم بگردم -

 .هایش را بالا انداختسای شانه

 .موفق باشی -

خل آستین خود، دو جواهر آبی پنهان کرده بود و آمایا امروز موفق شده بود یک جواهر سای دا

 .پیدا کند

های براق آبی تیره داشت را تکاند و آن را روی زمین پهن موج آمایا تشک آبی روشنش، که طرح

کرد، به امید این که جواهری بیابد. سای تمام س میجای نرمی تشک را لم. با دست جایکرد

هایی از دیوار که نقاشی ی قسمتکرد، به علاوهس میی روی دیوار را لمهای کودکانهینقاش

 .نداشتند

 .س کنمخواهم سقف را نیز لمن بیاور. میمیکی! یک نردبا -

 .های کوچکش را کج کردبعد با یک چهارپایه بازگشت. سای لمیکی رفت و دقایقی ب

 !کوتاه است -

 !ا کارخانه نداریمجببخشید که ما این -

 .ی چشم نگاهی به سای انداختمیکی رفت. آمایا با گوشه

 .هایی که نقاشی ندارند دست بزنی! هیچ خبری نیستلازم نیست به قسمت -

زده کرد. سای توجه به او، بالا پرید و دستش را به سقف رساند. پرش بلند او آمایا را حیرتسای بی

 .ی خواهر زدرود آمد، دستش را به شانهنفس زنان وقتی روی زمین فنفس

قدر بلند بود که خواستیم فرار کنیم، پرشم آنمگر عجایب این خانه را یادت رفته؟ موقعی که می -

 .بتوانم راحت به بالای دیوار بپرم، اما چه شد؟ چیزی از داخل دیوار بیرون آمد و مرا هل داد

کوتاه وسط اتاق را برعکس کرد. هرگونه خراش، پایه هایش را بالا انداخت و میز چوبیآمایا شانه

های عمیق کرد. یکی از خراشخوردگی و نقش عجیب چوب توجهش را به خود جلب میترک

هایش بیشتر باز کرد. صدای غرغر سای اعصابش را به هم ایجادشده روی چوب را با کمک ناخن

 .ریختمی

 !کنی؟میز را چرا خراب می -
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اش را باز کرد و ناخنگیر را بیرون ی خود را در دهانش فرو برد؛ کمد چوبیشکسته هایآمایا ناخن

اندیشید که باید چه کاری انجام پیچید، میگرفتن میآورد. در تمام مدت زمانی که صدای ناخن

بدهد تا سای او را احمق فرض کند؟ دیشب وقتی خواب و بیدار بود، سای را در حال گشتن دنبال 

. خوشحال بود که تصمیمش برای پیداکردن جواهر را صادقانه اعتراف کرده است؛ اما جواهر دید

 .ترساندسای دختری مرموز بود که او را می

وقت تمام بود؛ آمایا به انگشت دهم دست خود رسیده بود. به سمت میز بازگشت و کانزاشی 

ع شده بودند برداشت. اش را از میان موهای صاف و نرم خود که به زحمت پشت سرش جمطلایی

هایش ریختند. دو شاخه موی نازکی ریزد، روی شانهموهای مشکی لختش مانند برجی که فرو می

پشتش بودند را پشت گوشش برد و کانزاشی را میان شکافتگی میز که جلوی مژگان بلند اما کم

ی میز بلند افتگی چوب. صدای قِرچ پایهفرو کرد، درست مثل یک اهرم برای باز کردن بیشتر شک

ای شبیه انسانی شد و آمایا با خوشحالی یک جواهر آبی را در دستان خود گرفت. به سای با چهره

 .برنده خیره شد و جواهر را در مشتش محکم گرفتمغرور و همیشه

 .ها به سراغت نیایندزود باش؛ جواهر اولت را پیدا کن تا شینیگامی -

ها یا همان فرشتگان مرگ چه شکلی هستند. حتی در ه دوست داشت بداند شینیگامیسای همیش

اش شده بود! سای از مرگ های تخیلیذهن خود وارد عشقی دوطرفه با یکی از شینیگامی

تر عمل کرده متنفر بود. که پی ببرد خواهر منفور و ضعیفش از او قویترسید؛ فقط از ایننمی

گری، دو جواهری که قبلا یافته بود را انکار کردند؛سای با حیلهی پرواز میها دور از ساشینیگامی

 .کرد ترسیده استکرد و وانمود میمی

لایه شده بود و زا لایهپیچید. افکار دو خواهر مانند ابرهای بارانبوی حیله سرتاسر اتاق نیلگون می

یک و سای حالا دو جواهر داشتند؛ کدام دادند. آمایای آخر را به یکدیگر نمایش میها فقط لایهآن

 قرار بود جواهر سوم را پیدا کند و آزاد شود؟

اش پر از خط آمده کرد. کانزاشیس کرد و پشتش را به دستگاه بیرونمآمایا نقاشی شینیون مو را ل

ای، و خش شده بود؛ دیگر دوست نداشت از آن استفاده کند. بعد از انتخاب مدل موی گوجه

شدند، دستان جا میاش را در دستگاه گذاشت. موقعی که موهایش در دستگاه جابهچوبی کانزاشی

خواست سای کردن موهایش است. بغض کرد. نمیکرد که در حال مرتبگرم مادرش را تصور می

 .دوباره به او بگوید ضعیف، برای همین بغضش را خورد و چشمان قرمزش را زیر پلکش پنهان کرد
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*** 

اندیشیدند. همزمان با خوابیدن خورشید زیر تر از چیزی بود که میجواهر سوم سخت پیدا کردن

ها دراز کشیدند. در نور کم غروب و ها، دو خواهر مانند دو جنازه از شدت خستگی روی تشککوه

توانستند به خوبی جستجو کنند؛ برای آمایا سوال بود سای چگونه توانسته در تاریکی و شب نمی

دانستند دید، تا انسان. هر دو میدو جواهر پیدا کند؟ او سای را بیشتر شبیه یک مار میمخفیانه 

تری های طلایی حضور فعالاین پایان جستجوی جواهر سوم نیست؛ قرار بود در تاریکی نور چراغ

 .توانست با وجود تلاش دیگری بخوابدیک نمیداشته باشند، زیرا هیچ

شد. دختران های سویای تخمیرشده و قارچ تهیه میماهی، دانهشام پاستایی بود که با تخم 

 "ایتاداکیماس!"ها را بالای سر خود گرفتند تا شکرگزاری کنند. سای با صدایی رسا گفت: بشقاب

شد نتواند حرف اما آمایا نتوانست چیزی بگوید. سای به او خیره شد؛ فروخوردن بغضش باعث می

 .بزند

 اهی گریه کنی؟خوچیزی شده؟ باز می -

های تق آمد چون یکی از پایهبغض آمایا ترکید. بشقاب را روی میز گذاشت؛ صدای جیرجیر و تق

 .میز دچار مشکل شده بود

 !ترسم سایمن خیلی می -

هایش دادن به صدای نفسسای نفس عمیقی کشید. او هم شور عجیبی در دل داشت، اما با گوش

 .فریبید که آرام استخود را می

های طلایی خانه را خاموش های باغ به داخل خانه نفوذ کرده بود. سای چراغصدای جیرجیرک

اش را روی سرش کشید. ساعت ده شب بود. آن دو تصمیم گرفته بودند تظاهر کرد و پتوی نیلی

خواهند بخوابند، تا موقعی که یکی زودتر از دیگری خوابش ببرد. آمایا گره کمربندش را کنند می

های سفید راحتی که قبلاً از میکی ای خود را از تن درآورد. لباسز کرد و کیمونوی سرمهبا

 .درخواست کرده بود را پوشید و به رختخواب رفت

وقتی چشمانش را بست و تظاهر کرد خوابیده، تصویر یک اژدهای سرخ جلوی چشمانش آمد. مثل 

رویش فرود آمد و آمایا از خواب پرید، چرا که ، قدکوتاه و مظلوم شده بود. اژدها روبهدوران کودکی

های بلندش کف دستش را رود. صورتش را در دست گرفت؛ مژهمتوجه شد دارد به خواب می

ای ی سینهحرکت خوابیده بود، با صورت لاغری که پف کرده بود و قفسهدادند. سای بیقلقلک می
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خواهد گنجشک شکار کند، پتو را آرام کنار زد و یای که مرفت. آمایا مانند گربهکه بالا و پایین می

 .خواست به جای گشتن خانه، یک جواهر از سای بدزددچهار دست و پا به راه افتاد. می

ی میز برخورد از پیرامون میز به سمت پاهای سای، محتاطانه حرکت کرد. ناگهان پایش به گوشه

مانش را باز کرد. با همان چشمانی که بلند و کشداری گفت و سای چش ی میز قیژکرد! پایه

انتهایش به سمت بالا بودند، خشمگین به آمایای سفیدپوش خیره شد. آمایا هراسان لگدی به 

ور شد. آمایا ی ضعیف میز زد و آن را شکست. سای پتو را فوراً کنار زد و به سمت آمایا حملهپایه

هایش را ید روی زمین افتاده بود؛ سای پنجهکه به خودش بیاخواست جیغ بزند، اما قبل از اینمی

دانست به خاطر ترس است یا فشرد. آمایا اشک ریخت؛ نمیروی گلوی او گذاشته بود و می

سوخت، چون نیتش را فهمیده بود. آمایا . سای دلش برای او نمیفایده بودخفگی... به هر حال بی

ا تمام توان جدا کرد، سپس به سر سای ی میز برد و آن را بی شکستهدستش را به سمت پایه

کوبید. سای دستش را رها کرد و قطرات خونی که از سرش جاری شده بودند را با آستین گشادش 

هایش پاک کرد. آمایا از روی زمین بلند شد و فرار کرد؛ سای خودش را جمع و جور از روی پلک

زدن و فریاد آن دو در باغ به قدری سنفکرد و به دنبال او دوید. درِ کشویی باز شد؛ صدای نفس

ها توان سخن گفتن نداشتند. سای آمایا را با یک حرکت به روی زمین زیاد بود که گویا جیرجیرک

ی چوبی سبز کوبید. آمایا از درد و شوک زمین خوردن فریادی کشید و خود را تسلیم کرد. پایه

 .براق سای کشیدآمیز به موهای پرکلاغی میز را رها کرد و دستی محبت

 !ببخشید... ببخشید! معذرت می خواهم -

اش وحشت زیادی به آمایا ی خونیسای نفس عمیقی کشید و مبارزه را رها کرد. زیر مهتاب، چهره

 .ش گرفتجای خود بلند شد و سای را در آغولرزید از کرد. آمایا در حالی که میالقا می

 .جا بمانیمگیریم تا آخر اینیی قبل، این بار هم تصمیم ممثل دفعه -

 .ش گرفتتر را در آغوا بست و خواهر کوچکسای چشمانش ر

 .توانم تو را بکشم، آمایامن از تو متنفرم، ولی مطمئنم نمی -

ش خواهر را رها کرد و مقابلش ایستاد. با لبخندی مرموز، جواهری که از سای سرقت آمایا آغو

 .او را به داخل آب وسط باغ هل دادکرده بود را جلوی چشمانش گرفت و 

 !لوح و بدبختی سایتو یک انسان ساده -
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 .آمایا فریاد بلندی کشید

 !خواهم بروم. من میمیکی! کجایی؟ من سه جواهرم را پیدا کردم -

 .زدسای عاجزانه در آب دست و پا می

 !ک... کم... کمک -

 .آمایا لبخند نیشداری زد

زنی تا من برای نجاتت بیایم و دوباره کتکم بزنی؟! مردگی میا به موشتو شنا بلدی. خودت ر -

 .هایش بالا برو و خودت را نجات بدهدستت را به پل بگیر؛ از میله

های آهنی پل گرفت، اما داغ بودند. سای از شدت احساس خفگی سرخ شده بود. دستش را به میله

 .دستش را کشید و به دست و پا زدن ادامه داد

 !این... آ... آب... نیست -

گشت. گلبرگ یکی از درختان چرخید و به دنبال میکی میتوجه به سای، در باغ میآمایا بی

گیلاس را از شکوفه جدا کرد و به داخل آبی که وسط باغ بود انداخت؛ گلبرگ پایین رفت. آمایا 

اد. زانوهایش سست ایستگوید، زیرا گلبرگ باید روی آب میحالا مطمئن شد سای دروغ نمی

 .شدند؛ روی زمین نشست و فریادی کشید

 !کمک -

گریست؛ چند ثانیه بعد میکی به سرعت آمد و به داخل مایعی که داشت سای را آمایا عاجزانه می

در خود غرق می کرد پرید. میکی به شکل یک قایق کوچک در آمد و سای را روی خود سوار کرد، 

اش که شبیه جعبه بود، ی سینهها گذاشت. از داخل قفسهچمن سپس آن را بیرون آورد و میان

یک آمبوبگ بیرون آورد و ماسکش را روی صورت سای گذاشت، سپس مخزن هوایی را فشرد. 

 .آمایا نگران به سمت میکی آمد

 شود؟حالش خوب می -

ماسک  میکی چیزی نگفت. بعد از چندین بار فشردن مخزن هوایی و واردکردن اکسیژن از طریق

شده، با های سای، خیالش راحت شد که حال او خوب است. زنی با صورت و بدن پانسمانبه ریه

کیمونوی آبی روشن و کلاه صورتی عجیب و غریب به سمت سای و آمایا آمد. اولین بار بود که 

 .دیدآمایا رن را می

 اید؟شما برای نجات ما آمده -
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کی دستور داد او را به داخل اتاق ببرد. میکی به راحتی سای رن بعد از ارزیابی وضعیت سای، به می

 .آهنی کوچک به وجد آمده بودرا بلند کرد و برد. آمایا از قدرت آن آدم

 !اختراع جالبی است -

 .ی قبلی کیومی داشتکرد؛ آمایا شباهت زیادی به چهرهرن به شدت سرد رفتار می

 .ممنون -

هان کرده بود را بیرون آورد، دستی سالم با پوست سفید، رن دستی که زیر آستین گشادش پن

کرد. آمایا های باریک رن خودنمایی میانگشتان کشیده و انگشتری درخشان که روی انگشت

 .متعجب شد

 کنی؟چرا دست زیبایی که داری را پنهان می -

یشتر از های پوست برن پانسمان مچ همان دستش را باز کرد. سوختگی شدید و گوشت اضافه

 .کردندزیبایی دستش خودنمایی می

 .ی بدنم را زشت ببینمشود بقیهمی دستم باعث چون دیدن زیبایی -

 .ای ناآشنا به قلب آمایا نفوذ کرده بودصدا، لحن و نگاه رن تغییر کرد. لرزه

 .من باید بروم خانم! لطفا درها را باز کنید؛ من برنده شدم -

 .ی خود را بگیردرن نتوانست جلوی خنده

 میرد؟دانی اگر تو بروی خواهرت میمی -

ی رن آمایا سرش را پایین انداخت، سپس جسور و قاطعانه نگاهی تند و تیز به چشمان خسته

 .پرتاب کرد

 .برایم مهم نیست! او خواهر من نیست -

 .رن با همان دست پر از جواهرش، دست او را گرفت

 شاد زندگی کنی؟ توانیمطمئنی بدون او می -

 .های بلندش، بانداژ ساق دست رن را چنگ زدآمایا محکم دستش را کشید و با ناخن

خواهی مثل یک قاتل سادیست، از ناراحت شدن من لذت ببری؟! حتی اگر افسرده باشم، من می -

 !ام را به نمایش بگذارم، چون مطمئنم از غم من خوشحال خواهی شدخواهم اندکی ناراحتینمی

بعد از گفتن این جملات با فریاد، هیچ حرفی نشنید. در توهماتش گویا چند ثانیه قبل اصلا این 

جمله را نگفته بود! رن نفس عمیقی کشید و بانداژ نامرتب دستش را باز کرد. پوست وی به قدری 
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با  داد که آمایا تعجب کرد او چگونه زنده مانده است. رنوحشتناک آثار سوختگی را نمایش می

 .خونسردی دستش را دوباره بست

 !ات را از من بگیری؟خواهی انتقام پوست سوختهمی -

وقت جالب نیست. من قصد انتقام گرفتن کشد، تماشای دردکشیدن هیچبرای کسی که درد می -

 مانی؟روی یا میندارم؛ خودت همین حالا تصمیم بگیر. می

 .زده به درهای باز نگاه کردی رن درها باز شدند. آمایا بهتبا اشاره

 .رومببخشید سای... من می -

 .رن به یکی از درختان باغ تکیه داد

 !موفق باشی -

آمایا پوزخند زد و پایش را روی پل گذاشت. به محض قرار گرفتن جسمش روی آن، پل سقوط 

 زنده ماند؟ کرد. آیا سایکرد و آمایا همان چیزی را تجربه کرد که سای دقایقی پیش تجربه می

جان بود؟ او جان را به اتاق برد تا مداوا کند. آیا سای واقعا نیمهچند دقیقه پیش میکی سای نیمه

هایش نفوذ موفق شده بود تمام این مدت نفس خود را کنترل کند، تا آن مایع کذایی به داخل ریه

نست میکی برخلاف ظاهرش داهوشی زد تا راهی برای فرار پیدا کند. میبینکند؛ سپس خود را به 

 .آهنی کوچک بودبه شدت قوی است؛ در جستجوی نقطه ضعف آن آدم

رسید. تمرکز کرد تا مسیر صدای دستورات رن، بسیار ضعیف از داخل پیکر میکی به گوشش می

شدند، اما میکی تا ها ضبط و بازگو میصدا را پیدا کند. از داخل سر میکی، نزدیک گیجگاه پیام

 شد او دستورات را اجرا کند؟ه عملکردی نداشت؛ چه فرایندی باعث میچند ثانی

سای با خود اندیشید احتمالا قسمت مغز او فقط برای پردازش پیام است و به کارهای او ربطی 

ی میکی، که سر سای نزدیکش بود، صدایی آمد ندارد. صدای رن قطع شد و ناگهان از داخل سینه

تر از سایر اعضای باید طوری بخوابد که سرش پایین"رای دستورهای: آهنی شروع کرد به اجو آدم

 ".بدنش باشد. حواست به تنفسش باشد

 .طور که رن گفته بود خواباندمیکی او را همان

ی او آسیب بزند. خواهد میکی را از پای دربیاورد و فرار کند، باید به سینهسای حدس زد اگر می

 .اش اطمینان حاصل کندشنود، تا از درستی فرضیهمنتظر بود صدای دیگری از رن ب

صدای بعدی شنیده شد. از شدت هیجان، سای نزدیک بود فراموش کند باید خودش را به 



3041تاریخ: زمستان   [ ان روشنفکررمان جواهر سوم اثر نرگس محمدی ] 

 

 
 

رن ک ف ن ش و ر ن  ا ی د م ح م س  گ ر  

 

Page 66 

 .هایش را تیز کردهوشی بزند. در سکوت اتاق نیلگون، گوشبی

 .حفر کنآمایا باخت و به مجازاتش رسید. وسایل موردنیاز برای آزمایشم را فراهم کن و چاله  -

ی میکی، تمام جانی که در بدن داشت ضربان قلب سای تند شد. بعد از شنیدن همان صدا از سینه

آهنی زد. فلزش به شدت محکم بود؛ فقط یک ترک را جمع کرد و لگدی به آن قسمت آدم

برداشت! سای یک لگد دیگر به او زد. میکی از داخل شکمش تفنگی برداشت و به سمت او نشانه 

 .گرفت

 ی شلیک دارم سرورم، رن؟اجازه -

خواهد یک نفر خواهد آمایا بمیرد؛ نمیدانست نمیکند. فقط میدانست چه کار میسای نمی

خود را به دلخواه انتخاب کند و... .  اش را بگیرد و تا آخر عمر حتی نتواند وسایل شخصیآزادی

 :گوش رسیدهایش به زدننفسآلود نفسصدای ضعیف رن بین صدای وحشت

 .سای را نزد من بیاور تا حرفش را بشنوم -

 .میکی دستان سای را محکم با دستان آهنینش گرفت

 .باید برویم -

شدن به همه جا رسیده مقاومت نکرد و به راه افتاد. داخل باغ صدای التماس آمایای در حال خفه

 .ای کردرفته بود؛ رن اشارهچنان دستان او را محکم گبود. سای روی زمین زانو زد. میکی هم

 .میکی! این دختر را رها کن و برو -

 .بعد از رفتن میکی، رن روی زمین نشست و صورت او را در دست گرفت

 خواهی؟چه می -

 .هایش گرفتبسرفه کرد و دست لاغرش را جلوی ل سای

 .به میکی دستور بده من و خواهرم را مداوا کند -

 .نگاهی انداختجان شده بود نیمو زیرکانه به آمایا که نیمهرن از روی زمین بلند شد 

 خواهی چه کار کنی سای؟می -

خواست از خودش و خواهرش دفاع کند، همین. چشمانش مثل یک اژدها بود و سای فقط می

 :توجهی نکرد و زمزمه کردصورتش از شدت خشم سرخ شده بود. رن به درخواست او بی

 .ها را نجات بدهآمایا را مصدوم دیدی، آنمیکی... اگر سای و  -

 .سای به سمت استخر دوید و دستش را به سمت آمایا دراز کرد. رن دنبال او دوید
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 !کنی سای؟داری چه کار می -

رسید. داخل مایع شیرجه زد؛ خود را شناور کرد و با تمام توان دست و پا دست سای به آمایا نمی

 .زد

 .ی بیشتری نیاز استشود شنا کرد، اما به قدرت و انگیزههم میداخل این مایع لعنتی  -

غل خواهر حلقه کرد و بالا کشید. حالا شنا کردن ره به آمایا رسید. دستش را زیر بسای بالاخ

خواست؛ آیا او این نیرو را داشت؟ رن به اتاقش دوید. پس از اندکی کار با نیرویی صد برابر می

های پل گرفت؛ این بار داغ ل بازگشت. سای هراسان دستش را از میلهاش، پل به حالت قبرایانه

نبودند. با قدرت یک فریاد، جسم خودش را بالا کشید و آمایا را روی پل چوبی گذاشت. از شدت 

ی ها فاصلهتر از خواهری بود که با شینیگامیخستگی روی پل افتاد؛ گویا وضعیتش حتی وخیم

کشید، باز هم احساس خفگی کردند و هر چه نفس میدرد می چندانی نداشت. تمام عضلاتش

 .کردکرد. از داخل سرش صدای نبضی به شدت ضربان قلبش حس میمی

های حک ها را مداوا کند. نیلوفررن نفس عمیقی کشید و به همراه میکی به سمت پل رفت تا آن

نیلوفر آبی است. وقتی  کردند. معنی اسم رِن،شده روی پل چوبی غمی عجیب به او القا می

اش را به شکل یک نماد کرد، تنهایینیلوفرهای آبی روی پل را با دستان خود حکاکی می

اش و... را در اختیار اش در مراقبت از بقیه، آشپزیآورد. او تمام ثروتش، هوشش، تواناییدرمی

 .کردندرار فکر میکه با او دوست شوند، اما همه به فدیگران قرار داده بود، به امید این

های کفشش نقش یک نیلوفر آبی روی پل را پررنگ کرده پای آمایا روی یکی از نیلوفرها بود؛ گِل

 .بودند

اش شده بود، سای دوباره با مایل به آبی در همین حال که رن غرق در احساسات خاکستری

ده بود؛ واقعا رمق هوشی نزبار خودش را به بیکشید. اینچشمان بسته برای خروج نقشه می

هایی که آمایا خواست سرش را روی پل بگذارد و مانند وقتچندانی در تن خود نداشت. دلش می

هق گریه کند، ولی افسوس که او بعد از رفتن مادرش، به سرنوشت قول قوی شود هقلوس می

آمایا مانند یک  یبودن در هر شرایطی داده بود. بازوهای لاغر، اما پرتوانش را منقبض کرد. چهره

ترساند، ترسی نهفته میان شیارهای انسان در حال مرگ بود؛ این موضوع خواهر بزرگ را می

 .مغزش

شدن رن، از جا پرید و گردن او را قدر مصمم ندیده بود. به محض نزدیکحال خود را اینبهتا
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به او شلیک کند، ای بیرون آورد و خواست محکم در بازویش گرفت. میکی از داخل شکمش اسلحه

 .اما رن اجازه نداد

 !آمایا را... نجات... بده میکی -

 :سای فریاد کشید

 !فشارم تا بمیردقدر گلوی این زن را میاسلحه را به من بده، وگرنه آن -

کنان به میکی دستور داد اسلحه را به سای بدهد. میکی اسلحه را به سمت سای پرتاب رن زمزمه

رسانی به آمایا شد. سای شرمسار بود که رن با او مانند یک دشمن رفتار کرد و مشغول امداد

خاطر نجات خودش رها نخواهد کرد. دانست رن هرگز نجات آمایا را بهکه از قبل میکند؛ با ایننمی

 !چنین شخص فداکاری چرا باید یک مجرم شود؟

کشید. ، شبیه جیغ فریاد میگلوی رن را رها کرد و اسلحه را به سمت او گرفت. با صدایی بلند

 .کردندفریادهایش قاطعانه بودند، اما ضعفش را آشکار می

 !کنمتکه میکشم و تکهکار را نکنی، تو را می درهای لعنتی را باز کن! اگر این -

 .رن لبخند زد و با آرامش به سمت اتاقش حرکت کرد، سای هم به دنبال او

 برایت مرگ و زندگی مهم نیست؟ -

 .ی رن بالا رفتدای قهقههص

کنم. چرا فکر ی مرگ را تجربه میام، شرایطی صد برابر بدتر از لحظهی زندگیمن در هر لحظه -

 تواند ناراحتم کند؟کنی مردن میمی

سای کلافه بود، اما رمق بحث کردن با آن زن عجیب و غریب را نداشت. داخل اتاق دلگیر، رن آرام 

چنان تفنگ را روی سر او گذاشته ور رفتن با کامپیوترش شد. سای هم پشت میز نشست و مشغول

لرزید. ناگهان احساس کرد از پشت سرش، چیزی به سرعت بود؛ دستش از شدت خستگی می

های شود. اسلحه را به سمت عقب برگرداند. کیومی بود؛ با یک سنگ بزرگ در دستنزدیک می

 :لرزانش. رن شوکه شد و جیغ زد

 !! این کار را نکنکیومی -

ای در فضای ی مظلومانهکیومی متوقف شد. سای کیومی را محکم به زمین کوباند. صدای ناله

 .ساکت اتاق رن پیچید
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ای در چهره رن نگران به سوی کیومی دوید و سر او را روی پایش گذاشت. سای شادی فاتحانه

 .دادنمایش می

 .است؟ اکنون او گروگان من است ترجان این دختر از جان خودت برایت مهم -

با تفنگش قلب کیومی را نشانه گرفت. رن بعد اطمینان از آسیب ندیدن کیومی، از جا بلند شد و 

اش نشست. چند ثانیه بعد درهای باغ باز شدند و دیوارهایی که دوباره روی صندلی، مقابل رایانه

کرده بودند، پایین آمدند و به زیر زمین های ارغوانی، نیلگون، سرخ و مشکی تقسیم باغ را به بخش

 .تر از هر زمانی بودفرورفتند. سای متعجب

 کنی؟د... داری... چ... چه کار... می -

چنان روی زمین دراز کشیده بود ی کیومی، که هماش را چرخاند و پایش را روی سینهرن صندلی

 .گذاشت

توانی بروی؛ اما این چه است. اکنون تو میای، خودش مانند تو یک بازیکسی که نشانه گرفته -

 .تواند بروددختر نمی

زده از اتاق رن بیرون درهای بزرگ باغ نیلگون باز شدند. سای فکر آن دختر را رها کرد و شگفت

های پر از خاک و بوی فقر... دوید. با یک قطره اشک شوق به بیرون از خانه نگاه کرد؛ همان کوچه

قدر در نظرش خوشایند بود؟ گویا از داخل باغ، تابلویی پر از نقش و این ایچگونه چنین منظره

نگریست، نه کوچه! یک زن و دختر نوجوان با کیمونوی قرمز، دو زن با کیمونوی سفید و نگار را می

جان در حال احیای آمایا، کسانی بودند که در باغ نیلگون حضور داشتند، تا آزاد صورتی و جسم بی

 .شوند

*** 

جان روی پل افتاده بود سرگیجه گرفت. ساکورا پوش، که نیمهایایزانامی با دیدن دختر سرمه

 .بازوی مادر را گرفت

 !جا کجاست مامان؟ ما آزاد شدیم؟این -

ی توانست تماس بگیرد. با دستان لرزان شمارهتلفن همراهش را روشن کرد؛ بر خلاف قبل می

 .آمبولانس را گرفت

دهد... البته یک آدم که نه! ما جاست! یک نفر دارد او را نجات میالو.... یک مصدوم این ا... ال... -

 . ...باغ هستیمکجاییم؟ ما داخل یک خانه

. افتاد زمین روی و شد رها دستش از گوشی. گرفت را ایزانامی سیاهی بیشتر از قبل جلوی چشمان
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 .کرد قطع و برداشت را آن ساکورا

 .زنیم، ماماننگ میاول به بابا ز -

 .های ساکورا را در دست گرفتایزانامی شانه

 !باید تا در باز است فرار کنیم -

 .جلوتر از همه، سای به سمت درب خروجی دوید. قبل از خروج نگاهی به عقب انداخت

 !بینمتزنده بمان آمایا! می -

شلیک کرد. سای پهلو و  که پایش را بیرون گذاشت، میکی با نوک انگشتش به اوبه محض این

ای شکم خونینش را در دست گرفت و روی زمین افتاد. تمام افراد داخل باغ جیغ زدند. رن با چهره

 .مملو از شیطنت، از اتاقش بیرون آمد

 .های بدن او قابلیت تیراندازی دارندخیال کردید میکی یک عروسک ساده است؟ تمام قسمت -

گر جلوه دهد. گناه و خیرخواه، یا کاملا گناهکار و حیلهکاملا بیتوانست خود را رن به خوبی می

کس آسیب بزند، تا سای را بفریبد؛ حتی داخل شکم میکی هم وانمود کرده بود قصد ندارد به هیچ

 .ی واقعی میکی منحرف کندها را از اسلحهقرار داده بود تا ذهن یک اسلحه

کی مبارزه کند؛ هارومی نیز به سمت درب خروجی رفت سولینا با عجله به سمت پل دوید تا با می

باز بودند و ی دیوار باغ تکیه داده بود. چشمان مرموزش نیمهتا به سای کمک کند. سای گوشه

 .دیگر حالت قبل را نداشتند

میرد. راستی... نقطه ضعف میکی من خوبم... به آمایا کمک کنید. اگر میکی نابود شود او هم می -

 .اش استدر سینه

هارومی با نگاه دلسوزانه، سرش را تکان داد و به سوی پل رفت. ایزانامی دستش را به یکی از 

کرد خود را ایستاده و ها را نداشت اما تلاش میدرختان گرفته بود، زیرا تحمل دیدن این صحنه

 .خواست ساکورا در این قتلگاه احساس تنهایی کندمحکم نگه دارد، زیرا نمی

آهنی کوچک فرار گیری آن آدمکرد و با تمام سرعت، از هدفبه سختی با میکی مبارزه میسولینا 

زمان نگران دختری بود که روی کرد. در جستجوی موقعیتی بود که او را از پا دربیاورد، اما هممی

 .پل افتاده بود. هارومی آمایا را از روی پل به عقب برد، نزدیک سای

 .هر دوی شما رسیدگی کنم توانم بهطور میاین -

 :هارومی نگران سولینا بود. گردنش را به عقب چرخاند و گفت
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 .اش استسولینا! نقطه ضعف این ربات سینه -

ای کرد. فایدهداد و جهت مبارزه را عوض میکرد، جاخالی میسولینا با تمام سرعت حمله می

کرد، شد و اگر این کار را میر میتی کاری باید به میکی نزدیکنداشت؛ برای زدن یک ضربه

توانست سالم از این ماموریت بیرون بیاید. تصویر همسرش، پدر و مادرش، خواهرش و نمی

 .دوستانش جلوی چشمانش بود

 !هاببخشید بچه -

ی میکی مشت زد. خون دستش جوری از داخل سولینا با تمام توان به جلو حمله کرد و به سینه

ها، مدارها و آهنی است! سیمی آدمپاشید، که همه فکر کردند خون سینهی میکی بیرون سینه

ترش گرفت؛ سپس اش را با دست زخمیو گردن زخمی محتویات داخل را بیرون کشید و شانه

های های سای و ریهکنار میکی روی پل افتاد. هارومی هراسان مشغول رسیدگی به زخم

شده... رن سراغش آمده اش خورد. زنی با صورت پانسمانانهی آمایا بود، که دستی به شدیدهآسیب

 !بود

 .دو هست. سراغ همکارت بروحواسم به این -

دانست باید چه تصمیمی بگیرد. نجات همکار و سپردن قربانی به فردی غیرقابل هارومی نمی

 اعتماد، یا نجات دو نفر و رها کردن همکار؟

 دهی؟ روی سولینا را نجاتچرا خودت نمی -

 .دو دوستان من هستند، اما سولینا دوست من نیستاین -

 .ی کیمونوی او را گرفت؛ سای بودهارومی اخم کرد. ناگهان دستی پارچه

 .ما خوبیم... سراغ آن زن برو -

هارومی تردید داشت. وضعیت دو خواهر را چک کرد؛ تقریباً حالشان خوب بود. تفنگی که سای از 

زمان با دور شدن، رن را نشانه بود را برداشت و از جای خود بلند شد؛ هم میکی غنیمت گرفته

 .عقب به روی پل رفتگرفته بود. درختان را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشت و عقب

 شنوی؟سولینا! صدای من را می -

 ."بله"هایش گفت: بدادن ل ش را نشان داد و با تکانهای خونینسولینا دندان

های سولینا ال که هارومی تمام توانش را روی جلوگیری از خونریزی بیشتر زخمدر همان ح

 .رودآرام پایین میگذاشته بود، متوجه شد پل آرام
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 !طور شد؟چرا پل این -

 .هارومی اسلحه را رها کرد و جسم سولینا را در بین بازوهای خود گرفت

 .باید از روی پل پایین برویم -

خود را  قدر با شتاب که صدای شکستن استخوانپایش برخورد کرد، آن ناگهان جسمی سخت به

اختیار رها کرد و روی پل نشست. صدای فریادش بین تمام درختان باغ پیچید. شنید! سولینا را بی

 .ساکورا دوان دوان به روی پل رفت. ایزانامی جیغ کشید

 !ساکورا نرو! خطرناک است -

دوید. ایزانامی دیگر توان ایستادن نداشت؛ روی زمین مت رن میتوجه و گریان به سساکورا بی

هایش صداها را درست دیدند و گوشجا را تار مینشست و به درختی تکیه داد. چشمانش همه

 :ش گرفت و التماس کردورا رن را در آغوشنیدند. ساکنمی

داری؟ من از ابتدا کنم! مگر من را دوست نکنم تمامش کن! مامان... خواهش میخواهش می -

دانستی کردی تا من را تماشا کنی. حتی میدانستم حواست به من هست؛ همیشه کمین میمی

اش برایش عروسک خریده بودند، چه احساسی داشتم... تو آن روز پس از دیدن دختری که خانواده

خواهر  قد من در آن زمان، تا مثلظاهر میکی را شبیه همان عروسک طراحی کردی، درست هم

ات را کنم برنامهای؛ تمنا میریزی کردهها را از قبل برنامهی ایندانم همهمن بشود. مامان... می

 !خاطر من آسیب ببینندها بهتغییر بده! من دوست ندارم آدم

 .رن دستان او را مانند یک مادر مهربان گرفت و روی زمین زانو زد

 .نترس... من دوستت دارم ساکورا -

های ساکورا را با بانداژ دستش پاک کرد و از داخل آستینش، با همان دست سالم پر از اشک

ای مشابه عطر بیرون آورد و دستمال را به محتویات شیشه آغشته انگشتر، یک دستمال و شیشه

 .کرد. ساکورا دستان او را گرفت

 خواهی چه کار کنی مامان؟می -

 .جا کرد و لبخندی سرشار از ترحم زدهبرن کلاه صورتی بزرگش را روی سرش جا

 .من دوستت دارم ساکورا، اما مادرت نیستم -

ی ترکیدن خراشی کشید و به بغضش اجازهدستمال را روی بینی ساکورا فشرد. سای جیغ گوش

 .داد
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 !.. خیلی... بچه است! این کار... را... نکناو. -

گرفت؛ مانند یک جسد او را دنبال خود  ی لباس ساکورا رارن از جای خود بلند شد و یقه

 .کردکشید و سای عاجزانه گریه میمی

 !به او... صدمه... نزن -

 .سر ساکورا را به سمتش پرتاب کردرن از کنار ایزانامی گذشت و گل

 .خواهی دخترت را نجات بدهی، خودت را جمع و جور کن و به اوسامو زنگ بزناگر می -

ها رسیده بود. سولینا و هارومی فریادی رفت؛ اندکی از مایع به سطح چوبمیتر پل پایین و پایین

ها در چشیدند. آنکردند که طعم تلخ شکست را میپر از درد کشیدند؛ احساس شرمندگی می

تمام مراحل زندگی موفقیت چشمگیری تجربه کرده بودند؛ اما این ماموریت متفاوت بود. به دلیل 

توانستند از ابزار ها نمیامپیوتر، هوش مصنوعی و اختراع وسایل جدید، آنی کنبوغ رن در زمینه

که رن کردند، با وجود اینآوری اطلاعات استفاده کنند. هر طور حساب میخود برای جمع

 .ها پلیس هستند، از نظر خودشان کاری فراتر از یک قربانی نکردنددانست آنمی

بینی ا موفق شد میکی را از پا دربیاورد؛ البته نتوانست پیشطلبی آنان بود. سولیناین سخن کمال

اش، چه بلایی سر پای هارومی خواهد آورد. به هر حال، میکی دیگر کند میکی با فناوری پیچیده

کرد، در حالی که اگر او نبود، سای و آمایا و خاموش شده بود. هارومی احساس کمرنگ بودن می

 .سولینا مرده بودند

را به باغ سرخ برد و روی پل گذاشت. ساکورا به خواب عمیقی فرو رفته بود، بر خلاف  رن ساکورا

 .کردهایش با رن درد و دل میخوابی و نگرانیهمیشه که از بی

 .شوددهم همه چیز درست میببخشید ساکورا... قول می -

از هر کسی عصبانی آمد از دست رن بیشتر هوش می شنید؛ شاید اگر بهساکورا صدای او را نمی

 .شد، و حق هم داشتمی

تر به باغ نیلگون برود. تر و سریعشد راحترن باغ سرخ را ترک کرد. نبودن دیوارها باعث می

های سای خشک شده بودند؛ او چنان با بدن رنجورش به درخت تکیه داده بود. اشکایزانامی هم

وتی سرشار از صدای درد کشیدن سولینا و مانند خواهرش و ساکورا دیگر بیدار نبود. رن در سک

ای که نیاز داشت، ایزانامی بود؛ همین زنی های آرام ایزانامی غرق شده بود. تنها مهرههارومی و ناله

که حتی شده به درخت تکیه داده بود و چشمانش را بسته بود، بدون اینهای قربانیکه مانند انسان
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 .روی ایزانامیت، روبهیک زخم داشته باشد. رن روی زمین نشس

 ای؟هایت را نخوردهقرص -

 .ترسیدداد رن را نگاه کرد. از او میباز و گردنی که تکان میایزانامی با چشمان نیمه

 !ام. چه بلایی سر دخترم آوردی؟هایم را گم کردهقرص -

 .اندهایت گم نشدهحال ساکورا خوب است. راستی، قرص -

 .های ایزانامی را بیرون آوردکیمونوی آبی روشنش قوطی قرص رن از داخل آستین براق

 خوردی حالت بهتر بود؟ها را میوقتی این قرص -

 .ایزانامی قوطی را از دست رن گرفت

 !شود؟ها تا چه اندازه حالم بد میدانی بدون خوردن این قرصهایم را برداشتی؟! نمیچرا قرص -

ی را در دست سالمش گرفت. صورت ترسناکش را به صورت ی موهای ایزانامرن خندید و ریشه

 .هراسان او نزدیک کرد

 دانستی داخل این قوطی هیچ قرصی نیست؟می -

 .ایزانامی قوطی را رها کرد

 ی... ی... یعنی...؟ -

ها هیچ خاصیتی نداشتند، مثل یک آبنبات هایی بود که رن ساخته بود. آن قرصپر از قرص قوطی

 :رو کردبهن ایزانامی را با واقعیت روبدون طعم. ر

. بعد از کنی بیماریفکر میها هیچ تاثیری ندارند. در واقع تو بیمار نیستی؛ تو فقط این قرص -

ات کاملاً بهبود یافتی، ولی این واقعیت را دوست نداشتی. پدر و مادرت به خاطر وضعیت شیخودک

 .کردندرت نگران بودند و دلسوزی میات نگرانت نبودند؛ به خاطر همین افکاجسمی

 .لرزیدند و رنگی به رخ نداشتدستان ایزانامی می

 .نه... نه! من بیمارم و قرار است بمیرم، برای همین دخترم را رها کردم -

 .رن نیشخند زد و تلفن همراه ایزانامی را برداشت

 بزنم؟ زنی، یا خودم زنگرویاپردازی بس است. خودت به اوسامو زنگ می -

که اوسامو حرفی بزند، رن گوشی را قطع کرده بود. مشتش را به دیوار کوبید و فریادی قبل از این

 .هایش فرصتی نیست؛ فوراً به کارآگاه زنگ زددانست برای ابراز ترس و نگرانیکشید. می

 .د تنها به داخل برومباغ بروم. نیروها را بفرستید، اما من بایالو؟ به من زنگ زدند... گفتند به خانه -



3041تاریخ: زمستان   [ ان روشنفکررمان جواهر سوم اثر نرگس محمدی ] 

 

 
 

رن ک ف ن ش و ر ن  ا ی د م ح م س  گ ر  

 

Page 75 

اش را با یک شلوار جین عوض کرد و به ای راحتیفرم نبود؛ فقط شلوار پارچهفرصت پوشیدن یونی

خواست از سرش بیرون کند، اما راه افتاد. به یاد اولین دیدارش با رن افتاد و این فکری بود که می

های عظیم و محکم بنا کنی، ختمانقدر هم روی زمین ساچههای ژاپن بود. هرگذشته مانند زلزله

 .لرزاندکه در زمین حبس شده همه چیز را می باز هم لرزشی

*** 

 هجده سال پیش

 .روی مافوق ایستاد و ادای احترام کرداوسامو آیکاوا روبه

 امری دارید قربان؟ -

ررسی های داخل دستش را باش برد و برگهمأمور پلیس عینکش را بالای موهای صاف و خرمایی

 .ها را بیرون آورد و به اوسامو دادکرد. یکی از برگه

دهم؛ برو و از خانه بازدید کن. حواست را خوب جمع کن! اگر چیز مشکوکی یک آدرس می -

کس درگیر نشو و وانمود کن چیزی ندیدی. وقتی برگشتی گزارش بده تا با نیروهای دیدی، با هیچ

 .بیشتری عملیات را شروع کنیم

رفت، که به گزارش عابران چندین بار در آن صدای باغ میاطاعت کرد. باید به یک خانه اوسامو

هایش را به سمت عقب برد و با اعتماد به نفس روی زمین گام انفجار شنیده شده بود. شانه

 .برداشت. نزدیک رفتن، مافوق دوباره او را صدا کرد

باغ، یک پیرمرد و پیرزن هستند . صاحبان خانهآیکاوا... حواست باشد که محترمانه برخورد کنی -

ی افراد آن محله، این خانواده شکل سنتی زندگی ام بر خلاف بقیهکه دختر جوانی دارند. شنیده

 .اند و از محبوبیت بالایی برخوردارندخود را هنوز حفظ کرده

ی به این نواخت؛ حس خوباوسامو سرش را تکان داد و رفت. هیجان عجیبی در دلش ساز می

باغ و انفجار رویاپردازی کرد که نفهمید مسیر ی خانهقدر داخل ماشین درباره. آنمأموریت داشت

 .رنگ مانند یک سگ پایش را گاز گرفتای. از ماشین پیاده شد؛ برف قهوهچگونه گذشت

 !اوه... شلوارم کثیف شد -

ها، مقابل گذاشتن روی برفمو با قدمخاک کوچه گل شده بود و گل، با برف مخلوط شده بود. اوسا

 .ی زنگ را فشرد. پیرمردی قدبلند و مهربان در را باز کردباغ ایستاد و دکمهدرب بزرگ خانه

 .سلام جوان -
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 .ی پیرمرد گرفتبرگه را از جیبش بیرون آورد و مقابل چشمان چروکیده

 .خانه را بازرسی کنمسلام. من باید این -

آغشته به لبخند پیرمرد دیده نشد. با رویی گشاده کنار رفت و دستش را به تغییری در صورت 

 .حالت خوشامدگویی جلوی اوسامو گرفت

 .بفرمایید داخل -

پوش بود؛ حتی یک جا پر از گل و درخت برفزده وارد باغ شد. همهاوسامو تعظیم کرد و خجالت

شد. اگر انفجاری در باغ د دیده نمیفضای خالی برای آتش گرفتن، یا فضایی که آتش گرفته باش

گشت؟ چرا یک مجرم باید اتفاق نیفتاده بود، به این معنی بود که او باید به دنبال یک اسلحه می

اش را کن تفنگ، فرضیهها بالا برود؟! صداخفهی همسایهاش تا خانهاجازه دهد صدای اسلحه

 .ریختفرومی

 .از روی پل عبور کرد و به سمت خانه رفت

 اجازه دارم از داخل خانه بازدید کنم؟ -

 .پیرمرد دستپاچه شد

 !گردیدبله... به شرطی که بگویید دنبال چه چیزی می -

دانست گفتن دلیلش درست است یا نه؛ اگر پیرمرد واقعا ریگی به کفشش بود اوسامو نمی

نداشت. او دیگر وارد این  توانست بعد از فهمیدن دلیل او را بکشد. اما نه! به حال اوسامو فرقیمی

توانست بدون پرسیدن این سوال نیز او را باغ شده بود؛ اگر پیرمرد ریگی به کفشش بود، میخانه

 .بکشد

 .شودی شما صداهایی شبیه انفجار یا تیراندازی شنیده میبه ما گزارش شده از خانه -

ها را تکان خواندند و بادی که برگای سر داد؛ صدایش با صدای پرندگانی که آواز میپیرمرد قهقهه

 .داد مخلوط شدمی

 !پس شما دنبال اتاق دخترم، رن هستید -

دست اوسامو را گرفت و به سمت اتاقی مشابه انباری رفت. نمای بیرونی آن اتاق خاکستری مانند 

کرد. در گزینند؛ احساس خوبی به اوسامو منتقل نمیای بود که جنایتکاران برمیهای متروکهخانه

 .اتاق ناگهان باز شد و دختری قدبلند، با کیمونوی مشکی بیرون آمد. اوسامو تعظیم کرد

 !مشتاق دیدار -
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ی ی زیبای او در مقایسه با چهرهآمد گفت. چهرهدختر به آرامی سلام کرد و به او خوش

حال و تابهدرخشید. اوسامی پدر و مادرش، مانند جواهری بود که در یک انگشتر میچروکیده

 .دختری به زیبایی رن ندیده بود

 .پیرمرد با انگشتش به رن اشاره کرد

 .هایتان را از خودش بپرسیدتوانید سوالدلیل صدای انفجار ایشان هستند! می -

 .این جمله را با لحنی گفت که انگار خودش هم از صداها کلافه شده بود

را به داخل اتاق هدایت کرد. با ت، پلیس جوان دست کشیده و استخوانی آن دختر که رن نام داش

 .هایی که بدون هیچ آرایشی سرخ و باطراوت بودند، شروع به سخن گفتن کردبل

 .به آزمایشگاهم خوش آمدید؛ من یک مخترع هستم -

 .زده وارد اتاق شدتوانست کنجکاوی خود را کنترل کند؛ هیجاناوسامو نمی

 کنید؟چه چیزهایی اختراع می -

 .آهنی را در دستان او گذاشترن سر یک آدم

ها رفتار سازم که مثل انسانآهنی میبرای کودکانی که مثل خودم خواهر و برادر ندارند، یک آدم -

 .کند

 .ی مخوفی داشتسَری که در دست اوسامو بود، به شدت چهره

 !ترسند؟ها از این ربات نمیمطمئنید بچه -

دادند نگاهش خشم را به پشت، اما خیلی بلندش اجازه نمیهای کمژهغره رفت. مرن به او چشم

توانست دست از کردند. اوسامو نمیخوبی انتقال دهد، چرا که تمام توجه انسان را به خود جلب می

ی استخوانی رن بردارد. درست مثل بازیگران، صورتی داشت با نقش و تماشای ترکیب اجزای چهره

کرد؛ گویی صد سال یادماندنی در مغز دیگران حکاکی میای بهایت چهرهنگاری ساده، که در نه

 .شناسنداست او را می

 .رن نفس عمیقی کشید و سرش را پایین انداخت

آهنی را خیلی وقت است طراحی چهره برای من کار سختی است. البته ناگفته نماند؛ این آدم -

 .شود انگیزه بگیرم و کار را تمام کنمام. شاید بعدها چیزی باعث کاره رها کردهنیمه

 .اوسامو ابروهایش را بالا انداخت

 !ی زحمات خود را رها کنیدگونه نتیجهواقعا حیف است که این -
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ای که برای اولین بار پایش را در این خانه این جمله را با لحنی دوستانه گفت، نه مثل غریبه

ی موهای جلوی سرش، که به سمت عقب جمع شهاش را پاک کرد. ریگذارد. رن عرق پیشانیمی

ی شینیون موهایش نشان اش را خیلی زیبا آراسته بودند. مدل سادهشده بودند، بالای پیشانی

ای ندارد؛ اعتماد به نفس رن بیشتر از هایش به خودنمایی و آرایش علاقهسنداد او برخلاف هممی

 .هر چیزی او را آراسته بود

 .تری هستمآهنی کوچک ادامه دهم. فعلاً مشغول کار مهمساختن این آدمشاید بعداً به  -

 :آمدگوش اوسامو تیز شد. از لحن آرام رن صدای گفتن یک راز می

 .ها را بگیردگرفتن انسانای هستم که بتواند جلوی آتشمن مشغول ساخت ماده -

چنان چشم به تاریکی اتاق دوخته هم از آن اتاقک یا همان آزمایشگاه بیرون آمده بودند؛ اما اوسامو

هایی که در ذهنش جرقه زده بودند به بود. در اعماق چاه مردمک چشمانش، درخششی از سوال

رقصیدند، درختان ها میهایی که تا رسیدن به موهای آندانه برفکرد. دانهچشم رن برخورد می

ی پلیس جوان، آدم را ند و بدن ورزیدهدادند. زیبایی دانشمتر جلوه میپوش باغ را کمی عاشقبرف

 .انداختهای عاشقانه مییاد سریال

 خواهید جلوی سوختن انسان را بگیرید؟توانید به من بگویید چگونه میمی -

های آبی، که زیر پوستش نمایان بودند را با س کرد و مسیر رگرن پوست شفاف دست خود را لم

 .انگشت دنبال کرد

سوزد چون در مجاورت آتش است، یا شود انسان بسوزد؟ آیا انسان مییچه چیزی باعث م -

 کند؟سوزد را ایفا میسوزد چون خودش نقش چیزی که دارد میمی

 .اش را نزدیک دهانش برداوسامو انگشت اشاره

 .تری استی دوم جواب منطقیگزینه -

 .نمایش گذاشتهایی به سرخی صورت اوسامو به باش را با لهای صدفیرن دندان

ای بسازم که که کاری کنم انسان نسوزد، باید مادهکنم هر دو جواب هستند. برای اینمن فکر می -

 .در مجاورت گرما، بدن و فضا را با یک واکنش خنک کند

 .زده بوداوسامو شگفت

 آورد. عجیب است کهمند نیستم، اما دانش شما مرا به وجد میمن چندان به شیمی علاقه -

 !دانشمندی مثل شما هنوز مشهور نشده است
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 .بخار سفید نفس رن در هوای سرد لغزید و محو شد

وقت پایم را در دانشگاه که هیچکنم اینمن از یازده سالگی دیگر به مدرسه نرفتم. گمان می -

 .شود کسی احساس نکند من باسواد هستمنگذاشتم باعث می

 .شدمی تردقیقه متحیربهپلیس جوان دقیقه

 چرا؟ -

. تصمیم گرفتم دیگر به مدرسه همه بچه، هیچ دوستی ندارمتوانستم قبول کنم بین آنمن نمی -

 .ی خودمان تلاش کنم؛ جایی که پدر و مادرم دوستم دارندنروم و در خانه

توانست رن را درک کند، زیرا همیشه در مرکز توجه اوسامو آهی کشید و لبخند زد. او نمی

ها خسته بود و دوست داشت تنها باشد. های اطرافش بود، در حالی که بیشتر اوقات از آننانسا

 .دانست عادی نیست؛ درست مانند رنمی

من مشوّق شما هستم، بانوی جوان. هرگاه کسی مزاحم تحقیقات شما شد، با خودم تماس  -

 .بگیرید

ها نوشت و با تعظیم از پیرمرد اغچههای پاک و صاف یکی از باش را با انگشت، روی برفشماره

 .تشکر کرد

 .خورمی خوشبختی هستید؛ به حالتان غبطه میشما خانواده -

 .پیرمرد تعظیم کرد

 .ممنون. اگر دوست داشتی، باز هم به ما سر بزن -

ب در راه برگشت، لبخند عجیبی روی لو خداحافظی کرد.  "بله "اوسامو با لحنی پر از شوق گفت:

 .تپیدقلبش با اشتیاق بیشتری می داشت و

جا با نور عشق روشن کرد. همهداخل ماشین، دیگر تیرگی آسمان روز زمستانی را احساس نمی

وصف داشت اندیشید. اکنون تپش قلبی غیرقابلباغ میاش در آن خانهشد، وقتی به بذر آیندهمی

 .شدی رن در ذهنش حک میکه با هر ضربانش، یک تکه از پازل چهره

صدای زنگ تلفن همراهش، او را به دنیای واقعی آورد. خیال کرد رن تماس گرفته؛ صدایش را 

صاف کرد و گوشی را جواب داد. به جای نوایی آرام و دخترانه، صدای بم و عصبی مادر خود را 

 .شنید

 !اوسامو کجایی؟ -
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 !توانم باشم به جز سر کار؟کجا می -

 .های مهمی داریمکاری و سخت کار کردن شو؛ مهمانخیال اضافهامشب بی -

قبل از خروج حتی یک کلمه از دهان او، مادرش تماس را قطع کرده بود. نفسش را با صدای 

 .بیرون داد "پوف"

گزارشی که قرار بود بدهد را در ذهنش آماده کرد. اختراع اصلی آن دختر بسیار خطرناک بود؛ باید 

 .کرد تا کسی سد راه رن نشودمی آن را مانند یک راز پنهان

*** 

کردند. زانوهایش را خم کرد ی اول زندگی میکه طبقههای آپارتمان را نداشت، با اینی پلهحوصله

 .ی بزرگ را گرفت و خودش را بالا کشیدهای پنجرهو به سمت بالا پرید. میله

 !ی واحد ما نیست؟ام! این پنجرهنکند اشتباه آمده -

ها سفید، به شد؛ پردهها پشت آن دیده نمیز شده بود و اثری از رنگ خاکستری پردهشیشه تمی

ی ی پنجره را بکوبد. سایهتوانست شیشهآزرد، ولی نمیرنگ برف بودند. سردی میله دستش را می

 .شد. اوسامو اطراف را نگاه کردتر مییک زن از داخل خانه نزدیک و نزدیک

 !شودام. اگر پایین نپرم خیلی بد میا اشتباه آمدهخیلی خسته شدم... حتم -

های داخل خانه به طرف ی آدمپنجره باز شد و دختری با پایین پریدن اوسامو جیغ کشید. همه

های قرمز و سردش را به شلوارش مالید تا پنجره دویدند. اوسامو از روی زمین بلند شد و دست

 .کردپنجره ایستاده بود و با عصبانیت نگاهش میخشک شوند. مادرش در کنار آن دختر، کنار 

 !دهمطور نگاهم نکن. برایت توضیح میمامان... این -

 .و لحن مادرش عجیب بود تغییر ناگهانی چهره

 پسر عزیزم، چیزی نشد؟ -

 .من خوبم مامان -

 .ای خندان، توجه دختر را جلب کردمادر با چهره

تواند یک جا بنشیند یا کارهای روزمره را مانند هایش، نمیپسرم پلیس است. درست مثل بچگی -

 .های عادی انجام دهدانسان

 .دختر با صدایی بلند به اوسامو سلام کرد
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 !ها بودندگفت، اینهای مهمی که مادر میپس مهمان

 !سلام -

 .ها بالا رفتبا خجالت سرش را خاراند و از پله

پفی سفید، با ن شومیزش پنهان کرد. یک لباس آستینهای ریزش را زیر پف آستیدختر خنده

ای پوشیده بود. ظاهر خود را به مانند دخترهای آمریکایی آراسته بود؛ مثلا تلاش کرده دامنی سرمه

هایش، در تاریکی باز حد ل را درشت کند. سرخی بیش های خودبود با کمک لوازم آرایش چشم

آمیز به سمت اوسامو مایان بود. مادر با لبخندی شیطنتبیشترین چیزی بود که از صورت گردَش ن

 .آمد

ی عموی پدر تو است که به ها را معرفی کنم... این دختر زیبا ایزانامی آیکاوا، نوهبگذار مهمان -

آید؟ همبازی اش به این شهر مهاجرت کرده است. او را یادت میتازگی، به همراه خانواده

 . ...اتبچگی

 .رویش ایستاده بود، هیچ شباهتی به ایزانامی قدکوتاه و تپل بچگی نداشتهدختری که روب

 !ایقدر تغییر کردهاوه! ببخشید که تو را نشناختم... چه -

 .های سرخش را به طرفین بردبایزانامی خیلی ملیح، ل

 ...فعالاما تو اصلا تغییر نکردی! همان کودک بیش -

اش را کامل کند. پلیس جوان به عی اوسامو نگذاشت جملهزده و مصنوهای خجالتصدای قهقهه

هایش، وارد خانه شد و از مادر یک فنجان قهوه خواست. پیرزن ی کودکیسرزندگی همان پسربچه

 .ی سرد را بالا گرفتیک لیوان پر از قهوه

ر آمدی و خواهی. برایت درست کردم، اما چهل و پنج دقیقه دیرتمی دانستم مثل هر روز قهوهمی -

 !ات سرد شدقهوه

های روی شلوارش هایش را بالا انداخت و دیگر چیزی نگفت. چهل و پنج دقیقه تمیزکردن گِلشانه

ها در روزهای برفی خودش یک روش شدن لباسلرزید؛ خیسطول کشیده بود. پایش از سرما می

 !برای شکنجه است

ار ن مرد به قمی اعتیاد ایا شایعاتی دربارهکرد. قبلپدر ایزانامی نشسته بود و خندان صحبت می

ر چشمانش ترس و شنیده بود. چرا ناگهان یادش افتاده بود یک پسرعمو در این شهر دارد؟! د

 زد. آیا او باخته بود؟های خندانش موج میبشکست، خلاف جهت ل
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ن را روی میز های رامی اوضاع و احوال، مادر و ایزانامی کاسهبعد از کمی صحبت مختصر درباره

غذاخوری گذاشتند. اوسامو افراد حاضر در خانه را شمرد و به تعداد، دورتادور میز نشیمن گذاشت 

 .ها بنشینند. مادر لبخند مرموزی زدتا روی آن

دانستم ماهی دوست داری؛ برای درست کردن این غذا، از سوپ ماهی ایزانامی عزیزم... می -

 .استفاده کردم

ها مقاومت کرده بود، تا واکنش مت در مقابل بوی ماهیِ شناور میان رشتهایزانامی به زح

کرد! دانست آن پیرزن چرا برعکس فکر میای نشان ندهد. او از ماهی متنفر بود؛ نمیغیرمنتظره

دستش را نزدیک بینی آورد و عطری که به آستینش زده بود را بو کرد، تا برای لحظاتی از بویی 

خورد. وقت ماهی نمیه بود رهایی یابد. اوسامو به یاد داشت که ایزانامی هیچکه در خانه پیچید

 :پرسید

 حالت خوب است؟ -

های خردشده، گوشت ماهی... تمام چیزهایی که ایزانامی دوست نداشت در تخم مرغ نصفه، پیازچه

از بوی آن  نشست و غذایی کههای نودل چینی شناور بودند. چگونه باید پشت میز میمیان رشته

تر جلوی دهانش گرفت، زیرا هر لحظه ممکن بود خورد؟ آستینش را محکمنفرت داشت را می

 .زده شده استاستفراغ کند. مادر به سمت اوسامو و ایزانامی آمد و وانمود کرد حیرت

 .بردخواهم! تو از ماهی متنفری؟ نگران نباش. اوسامو تو را به رستوران میاوه... معذرت می -

خواست به مادر بفهماند دوست اش، میهای کج و کوله قیافهاوسامو پشت سر ایزانامی با شکلک

 .دادهایش ادامه میتر از همیشه به شیطنتندارد با ایزانامی به رستوران برود و پیرزن، مصمم

 !آوردزود باش. الان ایزانامی بالا می -

اش نقش اشک شده بودند. شرم شدیدی در چهرهاز شدت تهوع و خجالت، چشمان ایزانامی پر از 

 .ی سرخش، به سمت راهرو رفت و در را باز کردبسته بود. اوسامو با دیدن چهره

 .عجله کنید -

آمد، سرفه کرد و دستش را از جلوی دهانش برداشت. رژ ایزانامی با باد سردی که از بیرون می

از سیاهی آرایش چشمانش، همراه با یک  لبش آستین لباس سفیدش را قرمز کرده بود و قسمتی

ی خود را گرفت. ایزانامی اش سقوط کرده بود. اوسامو به زحمت جلوی خندهقطره اشک به گونه

دانست باید برود یا بماند. یک پالتوی سبز رنگ پوشید و از خانه بیرون رفت. درنگ کرده بود؛ نمی
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 .ن به نگاه اوسامو، به نمایش گذاشتبه عقب برگشت و خجالتِ داخل چشمانش را با گره زد

 !اما... اما من دوست ندارم به شما زحمت بدهم -

خواهم با یک دوست روم؛ امشب هم میمشکلی نیست! من زیاد با دوستانم به رستوران می -

 .قدیمی به رستوران بروم

زید. شاید در لرش گرفته بود و میهای برف، محکم خود را در آغوانهایزانامی مقابل باد و د

پرت اصلا به که آن پسر حواسدید؛ غافل از اینهای خود میتخیلاتش، کاپشن اوسامو را روی شانه

 .کنداو نگاه نمی

ی شدید به کاری، شاید هم علاقهوقت بود که اوسامو به رستوران نرفته بود. مأموریت، اضافهخیلی

 .دستپخت مادر باعثش شده بود

 .ی انگلیسی روی آن، برق در چشمان ایزانامی انداختنوشتهتابلوی آبی نورانی و 

 رسیدیم؟ -

 .ی اوسامو بالا پریدشانه

 چیزی گفتید؟ -

کند که تا این اندازه گیج و سردرگم است؟ برای ایزانامی سوال بود، اوسامو به چه چیزی فکر می

اش مشتاق نبود با دوست داشت در طول مسیر کمی با هم صحبت کنند؛ آیا دوست دوران کودکی

 !او سخن بگوید؟

یک میز بزرگ مقابل یک پیرمردِ در حال آشپزی، و چندین صندلی چوبی کنار هم، تنها اجزای 

ی رستوران بودند! فضای دلگیر و خلوت بودنش اصلا برای ایزانامی خوشایند نبود. دهندهتشکیل

 .ظلومانه روی میز گذاشته بودمردی تنها روی صندلی گوشه، سمت راست نشسته بود و سرش را م

 !حال آن مرد خوب است؟ -

صدا سخن گفت، به ی دهانش گرفت. بیپیرمرد سرش را با تأسف تکان داد و کف دستش را گوشه

 .فهمیدندخوانی حرفش را میبل طوری که ایزانامی و اوسامو باید با

جا عادت داشت دونفره به اینشی کرده. او همیشه ین مرد جوان، یک ماه است که خودکنامزد ا -

 .سوزدبیاید؛ دلم برایش می

ایزانامی شوکه شد. مردی که نوشیدنی سرخش را نصفه رها کرده بود و سرش را روی میز گذاشته 

تفاوت روی یکی از حال، دختر جوان بیکرد. با اینبود، احساس نحسی و بدشگونی عجیبی القا می
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قهوه کرد. اوسامو دستپاچه لیست غذاها را نگاه کرد. تنها ها نشست و تقاضای یک لیوان صندلی

 .آمد، خیلی گران بود. لیست را در دست ایزانامی گذاشتغذایی که به نظرش مناسب می

 .امتو برای خودت یک چیز سفارش بده... من سیرم. به مادر نگفتم شام خورده -

 شید؟ از اوسامو؟کصورت ایزانامی سرخ شد. از چه چیزی و چه کسی خجالت می

 .خواستم کمی با هم صحبت کنیممن هم اشتها ندارم... فقط می -

 .بار نوبت صورت اوسامو بود که سرخ بشوداین

 .شده بود ضربان قلب ایزانامی تند شده بود. جو به شدت بیشتری سنگین

 .ام برایتان بگویمخواستم... از... زندگیمی -

ای از آرایش غلیظ صورتش را پاک کرد. بیرون آورد و گوشهدختر از داخل کیفش یک دستمال 

پرت نبود؛ تفاوت و حواسرنگ سبز مایل به بنفش، از زیر رنگ و روغن بیرون آمد. اوسامو دیگر بی

به عنوان یک پلیس، قوم و خویش، دوست بچگی و یک انسان، مایل بود گوش به ایزانامی بسپارد. 

 چرا صورتش کبود بود؟

دانید یا نه، اما پدر من یک قمارباز است. عجیب و باورنکردنی بود، اما بارها بازی را نم میدانمی -

برنده شده بود. هیچ کم و کاستی در زندگی نداشتیم. من مانند دخترهای نازپرورده رفتار 

 .ها روزی فاش خواهند شدهای پدرم در بازیها و تقلبکه حقهکردم، غافل از اینمی

. اوسامو آهی های ایزانامی سپرده بودکردن قهوه، گوش به صحبتهم به جای درست حتی پیرمرد

 :کرد. ایزانامی ادامه دادای که برای گفتن مناسب باشد پیدا نمیکشید؛ هیچ جمله

ها ها هیچ مدرکی علیه ما ندارند. آنتمام ماند؛ آنآخر که در آن همه چیز آشکار شد نیمه بازی -

رند. یک بار که در آرایشگاهم مشغول کار بودم، به من حمله کردند. نزدیک بود فقط خشونت دا

 !جانم را از دست بدهم

توانست اتفاقات ترسناکی که برایش هایش را پاک کرد. دیگر نمیسرش را پایین انداخت و اشک

 .آمیز روی موهای او گذاشتافتاده بود را تعریف کند. اوسامو دستش را آرام و محبت

 آید؟کنم. چه کاری از دستم برمینگران نباش؛ من به تو کمک می -

خواهد به شما پناه جاست چون میلطفا مرا از لجنزاری که پدرم ساخته نجات بده! او اکنون این -

کنند آیند و مجبورم میها میطور پیش برود، آنببرد... اما چنین چیزی امکان ندارد! همین

ها را کنم با من ازدواج کن و با شمشیر قانون جلوی آنم. خواهش میخدمتکار یا همسرشان شو
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 .آیدبگیر. برایم مهم نیست چه بلایی سر پدرم می

گویی شوکه شد. چرا باید در روزی که تصمیم گرفته بود به یک دختر دل ببندد، اوسامو از این رک

ا روی میز، جلوی دختر گریان شد؟ پیرمرد فنجان قهوه راش باز میپای یک دختر دیگر به زندگی

 .گذاشت. ایزانامی فنجان قهوه را به اوسامو داد

 .ات سرد شده بودقهوه -

اوسامو لبخند تلخی زد و بدون توجه به قهوه از رستوران بیرون رفت. پیرمرد با کنجکاوی به آن دو 

 .کردنگاه می

گویم ها نیست. نمیکنی شبیه قهرمانقدرها که فکر میقهوه را خودت بخور دخترم... این پسر آن -

های در حال خاموش و روشن شدن های امیدت را به سمت چراغگویم روزنهکند؛ میاو اشتباه می

 .نبر

جا کس متوجه نشد مرد از آنایزانامی سرش را روی میز گذاشت، مانند همان مرد. چگونه هیچ

 رفته است؟

 .های نزدیک سوختن استا امیدم به همین چراغمن خورشیدی ندارم. در تاریکی مطلق تنه -

شده از چشمانش، و رژ لبی که ایزانامی قهوه را سرکشید. خودش متوجه نشده بود سیاهی جاری

 .دهداش را ترسناک و آشفته نشان میقدر چهرهدور دهانش پخش شده بود چه

 .ها را بشویمظرفشود؟ حاضرم قدر میام را گرفتند، اما پول قهوه چهتمام دارایی -

آمدند فرق جا میی دخترانی که به اینکشید. ایزانامی با همهپیرمرد به جای اوسامو خجالت می

ترین چیزها را سفارش ها گرانخورد؛ آناش را فرومیزدند و ایزانامی گریهها قهقهه میداشت. آن

 .خواست، نه خودشمی دادند و ایزانامی حتی یک فنجان کوچک قهوه را هم برای اوسامومی

 !هیچ کاری لازم نیست انجام بدهی... مهمان من بودی دخترم -

نما بیرون آورد و صورتش را پاک کرد. اگر بدون ای نخدختر از داخل کیفش یک دستمال پارچه

 .کرد غرورش شکسته استکرد، احساس میجا را ترک میپرداخت هیچ پولی آن

 شما همسر دارید آقا؟ -

 .خواهد چه بگویدپناه میبینی کند این دختر بیتوانست درست پیشد نمیپیرمر

 .. اتفاقا دو روز پیش تولد شصت و دو سالگی او بودبله -

 .مو از داخل کیفش بیرون آورد و روی میز گذاشتایزانامی یک گیره
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انم استفاده کنم. کنم دیگر بتواین گیره را برای خودم خریدم... اما استفاده نکردم. فکر نمی -

 .خواهم موهایم را کوتاه کنم و بفروشممی

پیرمرد با لحنی دلسوزانه نگاه، سپس تشکر کرد. گیره مو بیشتر شبیه مداد بود، اما انتهایش سنگ 

که شرمنده نشود این هدیه را داده است. آن دانست ایزانامی برای اینسفید زیبایی آویزان بود. می

 .دوباره تشکر کردرا در دستانش گرفت و 

*** 

یکی از داخل ایزانامی صورتش را در دستشویی کوچک رستوران شست و لوازم آرایشش را یکی

پوشاند و سرخی بیش از حد، اش را میپریدهبه خوبی صورت رنگ کیفش بیرون آورد. رنگ و روغن

از پیرمرد  کرد. وقتی کارش تمام شد از دستشویی بیرون رفت وهایش را پنهان میببغض ل

 .خداحافظی کرد

سرمای هوا بیشتر از قبل شده بود، اما گرمای قهوه هنوز در وجودش بود. اوسامو چندین قدم 

 .های برف ایستاده بود. ایزانامی جلوتر رفتی دانهدورتر، در محاصره

 تو عاشق یک نفر دیگر هستی؟ -

 .عی کردای مصنواوسامو دستپاچه، از فکر و خیال بیرون آمد و سرفه

 !تو کی آمدی ایزانامی؟ -

 .نفس عمیق ایزانامی تبدیل به بخار شد

 .هایی که در آن رستوران زدم را فراموش کنلطفاً تمام حرف -

های رنگارنگ ناگهان سکوت را شکست؛ زنی گفت. صدای بلند یک زن، با لباساوسامو چیزی نمی

های متعددش به رفت، گردنبندقتی راه میکه بیش از اندازه پوست خود را سفید کرده بود و و

 .کردندیکدیگر برخورد می

 تان را بگویم؟اند! دوست دارید آیندهبینم که با هم قرار گذاشتهپیشه میدو جوان عاشق -

های اش قطرهخوردههای ترکبشد کشیده بودند؛ از شکاف لکه میهایش را تا جایی بلبخندش ل

 .خون نمایان بود

 .ممنوننه،  -

 .اش برگشتدوان به رستوران رفت و لحظاتی بعد با فنجان خالی قهوهایزانامی دوان

 .یک فال قهوه برایم بگیر -

 .کردها را نگاه میتنیده آناوسامو با ابروهای درهم
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 !ات را بگوید؟تواند آیندهکنی او میواقعاً فکر می -

 .غره رفتفالگیر به او چشم

ی مغرور و سرد است؛ اما نگران نباش دخترجان! او دوستت دارد. سرنوشت شما دو این پسر زیاد -

 .شویدنفر به هم گره خورده است. صاحب یک دختر می

 .اوسامو فنجان را از دست فالگیر گرفت و کلافه به رستوران برگشت

 !امان از خرافات -

های دور فت. چینرغبتی در دست گرپیرمرد به آشفتگی احوال اوسامو پوزخند زد و فنجان را با بی

 .کردندزدند، بیشتر جلب توجه میهایی که دیگر لبخند نمیبدهانش با وجود ل

 .کار زشتی کردی جوان! برو و از آن دختر عذرخواهی کن -

های داخل قفسه تماشا، و صاف اوسامو موهای صاف و کوتاه خود را در تصویر کمرنگش روی شیشه

 .هایش را بالا انداختی کشید و شانهکرد. نفس عمیقمی

 .خواهم این دختر را به عشقی که سرانجام ندارد دلخوش کنممن نمی -

 .پیرمرد اندکی آرام شد

 ی او هستی... درست است؟شدهپس به فکر احساسات له -

رنگ کف رستوران له شده های کرمیپسر جوان پایش را کمی تکان داد. سوسکی که روی سنگ

 .کشاند تا جوابی پیدا کندسو میسو و آنا با پایش به اینبود ر

کنم، قلبم به دانم وقتی به زیبایی و جذابیت رفتار یک دختر دیگر فکر میدانم... فقط مینمی -

که توجه او را جلب کنم، دست به هر کاری بزنم. خواهد برای اینتپد. دلم میطرز عجیبی تند می

برگشته . او فقط یک دختر بختکندامی هرگز چنین حسی را به من القا نمی.. ایزاناما ایزانامی.

 .است که نیاز به مراقبت دارد؛ نه یک معشوقه

گیری را به خودت تصمیم"ی پیرمرد با سکوتش او را بدرقه کرد. شاید در همین سکوت، جمله

کرد، پیرمرد نتوانست شد. هنگامی که سرما به صورت اوسامو برخورد میخوانده می "سپارم.می

 :این جمله را نگوید

 .کنممراقب باش دل کسی را نشکنی. برایت آرزوی خوشبختی می -

پسر سری تکان داد و به سمت ایزانامی حرکت کرد. لبخند تلخ روی صورت این دختر، حس به 

 .کردشدت بدی به او تحمیل می
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 .شمتوانم خودم را ببخاگر گرسنه به خانه برگردی، نمی -

 .مشکلی نیست! خودتان را سرزنش نکنید -

زد و به سرنوشت شوم ولی فقط لبخند می "به حال آن دختر! خوش"خواست بگوید: ایزانامی می

 .شدتر از قبل مینگریست. سرمای هوا هر لحظه آزاردهندهخود می

 به خانه برگردیم؟ -

 .اوسامو دستپاچه شد

 .یلی متأسفمبله... به خانه برگردیم. من خ -

شنود و دیوار قلبش او در این چند ثانیه خود را تصور کرده بود، که از رن جواب منفی می

ریزد. مطمئن بود احساسات ایزانامی در این حد عمیق نیستند؛ اما باز هم آن دختر شجاعت فرومی

 .به خرج داده بود و رازش را گفته بود

های ریز شن فروریختند که گویا با را مانند دانه های امشب ایزانامی، طوری غرورشتمامی حرف

ی غرور خودش است که خود دشمنی داشت؛ ولی با گذر زمان، اوسامو متوجه شد این شیشه

اند. در تاری شکسته. نزدیک خانه بودند و از این بازگشت سریع مشخص بود جای خاصی نرفته

. ها بالا رفتند و در زدندانداخته بود. از پله لهدید ایزانامی، تصویر زن فالگیر و همان مرد افسرده ها

 .مادر با لبخندی خشکیده در را باز کرد

 قدر زود برگشتید؟چرا این -

تواند معقولانه رفتار کند. دانست چرا امشب نمیزبان اوسامو دچار لکنت شده بود. خودش هم نمی

 .هایش را با لبخند کشدارش نمایان کردایزانامی دندان

 .غذاهای رستوران باب میل من نبودند -

 .اش را ریز کردمادر نفس عمیقی کشید. چشمان بادامی

مان اصلا خوب نیست... تمام غذاهایش را با مگر با ماشین نرفته بودید؟! رستوران نزدیک خانه -

 .پزدگوشت مار می

. بوی ملایم دمنوش، هایش را درآورد و آرام وارد خانه شدایزانامی از شدت تعجب خندید. کفش

زد. های عضلانی اوسامو ضربه میبوی ماهی را پنهان کرده بود. پشت سرش پیرزن با دست به شانه

 .شودهایشان نمیلبخندش را پنهان کرد و وانمود کرد متوجه حرف

های من را ها خنگی پسر؟! از ظاهرش پیداست تمام نقشهقدر در برخورد با خانمچرا تو این -
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 !کردیخراب 

پچ، به عرضه و دست و پا چلفتی شده بود. بعد از کمی پچظاهر اوسامو کاملا شبیه پسرهای بی

 !آشپزخانه رفت و پیشبند پوشید

 .کنمامشب خودم آشپزی می -

حتی مادرش هم از این حرف متعجب شد! از یخچال چند تکه گوشت بیرون آورد و کنار گذاشت. 

دار کردن گوشت مهیا کرد و در یک ظرف ریخت. گر برای مزهزنجبیل، سس سویا و چند چیز دی

کرد. تکه کرد و در موادی که آماده کرده بود گذاشت؛ حالا باید نیم ساعت صبر میها را تکهگوشت

ها صحبت کند. پدر ایزانامی با ارتباط ها رفت، تا کمی با آنپیشبند را درآورد و به سمت مهمان

. احتمالاً خودش ایزانامی را وادار کرده بود با سلاح احساساتش، رسیدپچشمی، از دخترش سوال می

 .تر از تحمل این مرد بودراه نجاتی پیدا کند. آماده کردن منقل ذغال برای اوسامو آسان

های گوشت روی حرارت در حال تغییر رنگ بودند؛ مانند قلب اوسامو که به آتش عشق رن تکه

تر تر، مهربانشد. نسبت به آن پلیس خشک و جدی، پرانرژیل نمیآغشته شده بود و دیگر مثل قب

ای پررنگ شدند؛ ها چه زمانی قهوهتر شده بود. نفهمید زمان چگونه گذشت و گوشتپرتو حواس

 .گونه که در سرزمین فکر و خیالش، متوجه نشد آن نیم ساعت چگونه گذشته استهمان

زد و شد یک ناخنک میرکس رد میخوشمزه نبود. هرفت، کباب اصلا طور که انتظار میهمان

 .کردهایش را جمع میبل

 .دهدکبابت خیلی بوی دود می -

 .چه خورد، ایزانامی بودبه و چهها را با بهتنها کسی که تمام گوشت

 .این مهمانی پرحاشیه بالاخره به پایان رسید. ایزانامی وقت خداحافظی تعظیم کرد

 !خواهم. خدانگهدارمعذرت می از شما ممنونم، و -

اندیشید دیگر هرگز قرار ای تلخ بود که گویا با خود میبه گونه "خدانگهدار"لحنش هنگام گفتن 

خانواده خبر  کس از آننیست او را ببیند. ناگفته نماند، تا یک سال و سه ماه بعد از مهمانی، هیچ

 .نداشت

*** 

باغ بود، که مشغولی پسر جوان خانهار رسید. تنها دلخبری از رن سپری شد و بهچند ماه در بی

برد. تمام احساساتش را روی ترین حالت ممکن به سر میاین فصل چه رنگ و بویی دارد؟ در معلق
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 .که از او خبری نداشتآن دختر متمرکز کرده بود، با وجود این

های متعددی روی همکارش، آقای چیساکا بالاخره از یک مأموریت سخت بازگشته بود؛ زخم

 .ش گرفتاوسامو سلام کرد و او را در آغو شد.صورت و دستانش دیده می

حال احساساتی شدنت را ندیده بودم. در این مدت که شوند! تابههایم پاره میتر... بخیهآرام -

 !ندیدمت خیلی تغییر کردی آیکاوا

 چه تغییری؟ -

پشت وارد شد و با لحنی قاطع شروع با موهای کمدانست چه تغییری! مردی خود اوسامو بهتر می

 .به صحبت کرد

 .کردن هدر ندهیدلطفاً وقت کاری را برای صحبت -

ای شد شناخت، ولی عذرخواهی کرد و خواست برگردد، که ناگهان متوجه اسلحهاوسامو او را نمی

 .که پشت سرش، به سمت او نشانه گرفته شده بود

 ه کسی هستم؟خواهی بپرسی من چنمی -

اش آن مرد را هدف بگیرد، یا به عقب چرخید؛ منتظر فرصتی بود تا بتواند حرکت کند و با اسلحه

 .او را خلع سلاح کند. آقای چیساکا ناگهان خندید. مرد اسلحه را پایین آورد و کلافه به او خیره شد

 !ات را بگیری؟چرا نتوانستی جلوی خنده -

 .توانست خنده را متوقف کندگرفت، اما نمیاش درد میاکا با خندهزخم نسبتاً عمیق صورت چیس

 !گیرد آقای کارآگاهام میهایت خندهمزه بودن شوخیاز شدت بی -

کردی، تا چه همه از او تعریف میخواستم ببینم مردی که ایناصلاً هم قصدم شوخی نبود! می -

 !اندازه زیرک و قوی است؟

 .توانی نقاط قوت او را بفهمیایطی بین مرگ و زندگی نباشی، نمیتا با یک نفر در شر -

 !قصد من هم همین بود، که این شرایط را فراهم کنم -

 !اما خیلی مصنوعی بود آقای کارآگاه -

 .دو خیره شده بوداوسامو هاج و واج به آن

 !یساکا؟دانی چآقای کارآگاه؟ یعنی این کارآگاه دوست تو است، اما اسمش را نمی -

 .ی کارآگاه گذاشتچیساکا دستش را روی شانه

کند. دهد و اسمش را عوض میتر زندگی کند، مدام تغییر چهره میکه بتواند راحتبرای این -



3041تاریخ: زمستان   [ ان روشنفکررمان جواهر سوم اثر نرگس محمدی ] 

 

 
 

رن ک ف ن ش و ر ن  ا ی د م ح م س  گ ر  

 

Page 91 

 .های جعلیطور راحت است، بدون اسمخودش گفت این

دهد و چهره میدانستند روزی کارآگاه تغییر آشنایی با کارآگاه موقتی بود. آیکاوا و چیساکا می

طور بود؟ این حقیقتی بود رود، اما در کنار او حس خوبی داشتند. آیا آشنایی با رن هم همینمی

 .ترساندکه اوسامو را می

گشت. مشغول چه کاری بود؟ کرد، زیرا دیر به خانه بازمیاز همان شب، مادرش هر روز گلایه می

ای گرفت و گوشهباغ را در پیش میان راه آن خانهپس از اتمام یک روز کاری، با قلبی مملو از هیج

ماند تا ایستاد. از شدت تپش قلب، شجاعت در زدن نداشت؛ فقط منتظر میاز کوچه، منتظر رن می

رن از خانه خارج شود. حتی ردپای رن، روی خاک کوچه هم برایش عزیز بود. بالاخره پس از روزها 

گنجید! یک هدفون سامو از خوشحالی در پوست خود نمیانتظار، در باز شد و رن بیرون آمد. او

شد. انتظار داشت رن راهش را بکشد و برود، عجیب در انگشتان استخوانی و ظریف دختر دیده می

شد. اوسامو دیگر مطمئن بود رن با خودش کار تر میاما داشت به ماشین اوسامو نزدیک و نزدیک

 .ه شد و دستپاچه سلام کرددارد. از ماشین با حرکتی شبیه پرش پیاد

 !جا هستیدسلام... خوشحالم که این -

ی اوست... جا خانهجا هستید؟ اینخوشحالم که این"گفت: راه میدر ذهنش به خودش بد و بی

 "!جا نباشد کجا باشد؟! گند زدماین

وسامو ای که نوک انگشتش به انگشت ارن خیلی متین، سلام کرد و هدفون را به او داد. لحظه

 !برخورد کرد، پلیس جوان نزدیک بود از خوشحالی تشنج کند

 چیست خانم؟ ا... این... این -

آیید. این یکی از اختراعات جدید جا میپدرم گفت از همان دیدارمان در زمستان، هر روز به این -

وشتان هدفون را در گ من است؛ البته شباهت زیادی به شنودهای خودتان دارد. هر وقت این

توانید صدا، امواج و گرمای وجود شخص و اتفاقات را طوری بشنوید که انگار نزدیکتان بگذارید، می

توانید کنید، میکند یا اتفاق، نزدیکتان در حال رخ دادن است. اگر باور نمیدارد صحبت می

 .امتحان کنید

خواست با او داده بود؟ می خواست پرواز کند. چرا رن چنین چیزی به او هدیهاوسامو آن لحظه می

 .اش را پنهان کندهر لحظه در ارتباط باشد؟ نتوانست فریادهای ناشی از خوشحالی

رساند! هر دانستم تو هم به من علاقه داری! این هدفون جدایی ما را به پایان میدانستم... میمی -
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 !شودشنویم... هر لحظه! هنوز باورم نمیلحظه صدای یکدیگر را می

اش مانند هوای داخل توپی که سوراخ تفاوت رن نگاه کرد، خوشحالیی سرد و بیقتی به چهرهو

 .شود، از کالبدش بیرون رفت. رن هدفون را با نگاه متعجبش برانداز کردمی

خواهید از خطرات آزمایشات من برای آیید چون میجا میمن فکر کردم شما هر روز به این -

های د! این هدفون را ساختم تا خودتان متوجه شوید هیچ خطری آدممحیط اطرافم مطلع شوی

 .کنداطراف را تهدید نمی

! حال که عشقش را اعتراف کرده بود، دیگر حرفی برای اوسامو دوست داشت زمین دهان باز کند

گفتن نداشت. هدفون را داخل ماشینش گذاشت؛ پشت فرمان نشست و با تمام سرعت رفت. 

 .زندزیاد بود، که از داخل آینه نتوانست ببیند رن پشت سرش لبخند میقدر سرعتش آن

های صورتش جریان داشت، کاملاً واضح بود. ضربان قلبش رنگ گلگون خونی که در مویرگ

کوبید. باز هم نفهمید مسیر چگونه طی شده غیرعادی بود و مدام کف دستش را به پیشانی می

اتفاق را برای یک نفر  دوان بالا رفت. دوست داشت اینرا دوانها است؛ از ماشین پیاده شد و پله

دانست گفتنش به مادر کار درستی است یا نه. مادرش هنوز امید داشت او با تعریف کند، اما نمی

 !قدر از آن دختر خوشش آمده بود؟ایزانامی ازدواج کند. چرا پیرزن این

او را بانمک کرده بود؛ مخصوصاً با قد  ای بسته بود خیلیموهای خاکستری پیرزن که گوجه

رفت. بوی خواند و چابک، از این سوی آشپزخانه به آن سو میها آواز میکوتاهش. شبیه دختربچه

 .برنج خانه را پر کرده بود

 .سلام مامان -

کرد به هایش را نمایان میهایش را درآورده بود؛ با لبخندی که لثهمادر جا خورد. دندان مصنوعی

 .رف اوسامو آمدط

 !طور کردی؟ات را اینامروز زود آمدی! چرا قیافه -

رفت، یک دست، به سمت اتاق میبهلبخندی زودگذر زد و لباسش را درآورد. در حالی که هدفون

 .جمله گفت

 .دهمبرایت توضیح می -

 .تادهای پیرزن تیز شدند. پاورچین پاورچین دنبال اوسامو رفت و پشت در اتاق ایسگوش

 چه اتفاقی افتاده؟ از کدام دختر جواب نه شنیدی؟ -
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 .چشمان اوسامو گرد شدند

 !از کجا فهمیدی مامان؟ -

 .اش مانند جادوگرها بودپیرزن خندید. بدون دندان مصنوعی، خنده

 .طور شده بوداش همینوقتی به پدرت جواب رد دادم چهره -

 .کردباز کرد و بیرون آمد. آستین بلوز را پیدا نمیاوسامو بلوزش را نصفه پوشیده بود؛ در را 

 جواب رد دادی؟ یعنی... دوستش نداشتی؟ چه شد که با هم ازدواج کردید؟ -

 .شداش به سرزندگی زنان جوان میکرد، برق چشم و حالت چهرهمادر وقتی یاد از جوانی می

 .کنداش بیشتر فکر میاگر دختری متوجه شود یک نفر واقعاً خواهان اوست، درباره -

ی گرفتگی صورت پسر از بین رفته بود. از پدید آمدن نور امید در قلبش خوشحال بود. مادر یقه

 .بلوز او را گرفت

 ای؟حالا بگو ببینم، عاشق چه کسی شده -

 !خواهندهایی شده بود که عروسک یا آبنبات میرفتار پیرزن واقعاً شبیه دختربچه

تری درونگرا و تنهاست. باهوش است و شخصیت محکمی دارد. علاوه بر نامش رن است. دخ -

 !آور استاش حیرتها، زیباییاین

 .دوان به آشپزخانه رفتهایش را غنچه کرد و دوانبمادر ل

 !نزدیک بود غذایم بسوزد -

 .هایش بودی پسرش، یکی از بهترین سرگرمیی آیندهرویاپردازی درباره

کرد. امروز هم همان کیمونوی مشکی گلدار را ش کز کرده بود و به رن فکر میی اتاقاوسامو گوشه

کرد و افشانی میقدر به رنگ مشکی علاقه داشت؟ در چشمانش غم گرده. چرا اینپوشیده بود

 .چنان ظاهرش سرسخت بودهم

اط. . سه دکمه داشت: گوش دادن، حرف زدن و قطع ارتبهدفون را برداشت و با دقت نگاه کرد

 .دکمه قطع ارتباط به رنگ قرمز بود

هایی که در ی حرف زدن فشار داد و صدایش را صاف کرد. حرفانگشت لرزانش را روی دکمه

دلش انباشته بود، مانند قطار در ریل مغزش به سرعت عبور کرد و در نهایت، صدای بوق هدفون او 

ماند و در نهایت اگر ل منتظر قطار میها نزدیک ریهایش که دقیقهرا به خودش آورد؛ مانند بچگی

 .زدشد، فقط یک بوق میاش میراننده متوجه خوشحالی
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ی حرف زدن را فشرده دادن را فشرد و هدفون را روی گوشش گذاشت. رن هم دکمهدکمه گوش

.. تق... در .آمد. تق... تق... تقگفت. صدای برخورد چکش به یک چیز آهنی میبود، اما چیزی نمی

 :وار، فقط یک جمله گفتین میان اوسامو زمزمها

 !دوستت دارم -

 .که رن چکشش را کنار گذاشتدار و نامنظم شد، تا اینتق، فاصلهصدای تق

توانم احساساتی تصمیم بگیرم. با من منطقی حرف بزن تا تو را بشناسم؛ سپس تصمیم من نمی -

 .بگیرم دوستت داشته باشم یا نه

ها با آن پسر احساساتی حرف زد و احساساتی شد. عشق او ها و ماهها، هفتهها، روزرن ساعت

گفت، یک عشق منطقی نبود. رن حالا خودش هم ضربان تند قلبش را در چیزی که میبرخلاف آن

 .گفتی زیادی به اوسامو میکرد و جملات عاشقانهزبان جاری می

ترین شکل ممکن گذشت و ی عشق، به بهاریهیک سال، تابستان و پاییز و زمستانش همه با شکوف

 . ...دو بیفزاید، تا آن پاییزسال جدیدی شروع شد تا به مدت زمان خوشبختی آن

سوزتر از زمستان بود و باد مانند تازیانه به صورت دقیقا وسط پاییز بود. سرمای هوا حتی استخوان

ی با رن بود. کنار کمد ایستاده بود و روکرد. در همین هوای سرد، اوسامو عاشق پیادهبرخورد می

کرد؛ لباس به قدر کافی گرم نبود، اما او و قیمتی که تازه خریده بود را نگاه میکاموایی گران لباس

ی اطراف بدوند. ترین کافهرن عادت داشتند در سرما، زیر باران یخ بزنند و سپس به سوی نزدیک

بخش بود که گویا مستقیم وارد چنان برایشان لذتداخل کافه خوردن یک لیوان شکلات داغ، آن

کردند و از آن باران و سرمای شدید ها باران را تماشا میشد! از پشت شیشهجریان خونشان می

 .دانستند اسم این حس را چه باید بگذارندکردند؛ خودشان هم نمیاحساس امنیت می

*** 

ها را سامو هدفون را روی گوشش گذاشت و دکمهدلیل دلگیر بود. اوآن غروب پاییزی، کاملاً بی

 .فشرد

 چه شده اوسامو؟ -

 کنیم؟امروز پیاده روی نمی -

 .متاسفم... مشغول آزمایش هستم -

توانست تجسم کند او کنارش است، دلگرمش همین که گرمای زمزمه رن در گوشش بود و می
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 .کردمی

 !موفق باشی عزیزم -

گوشش را آزرد. اندکی از مایعی که رن اختراع کرده بود، روی  صدای شکستن شیشه و جیغ رن،

 .دست لاغرش و زمین ریخت

 ...یشیشه -

قدر این صدا زیاد بود که ی رن را ناتمام گذاشت. آنصدا، گرما و موج انفجاری شدید، جمله

های اوسامو خیس شد و وقتی هدفون را درآورد، دستش آغشته به مایعی سرخ شد. از گوش

. روی زمین تلو تلو اش کرده بودآمد و شوکی که به او وارد شده بود، دیوانهشش خون میگو

هایش را خیس کرده بود. صداهای پرت و پلایی در مغزش کشید. لباسخورد و فریاد میمی

افتد؛ فقط اثر برخوردش به چرخید. دیگر نفهمید چه اتفاقی میشنید. زمین دور سرش میمی

 .و به خواب رفت زمین را فهمید

 .وقتی بیدار شد داخل بیمارستان بود. چیساکا بالای سرش بود

 .ها نتوانستند آیکاوا را از پا دربیاورند؛ اما عشق توانستترین مأموریتسخت -

 .آمد. صدای گنگ یک زن هم میگویدفهمید چیساکا چه مینمی

آسایی زنده ماند؟ حرفم طرز معجزه سوزی بهخدای من! او عاشق همان دختری است که در آتش -

 .ی عشق این پسر زنده ماندهبیش از حد شاعرانه است، ولی به نظرم آن دختر فقط با معجزه

 .اسبی بسته بود و روپوش سفید پوشیده بود. احتمالاً پرستار بودزن موهای تقریباً بلندش را دم

حال رخ دادن است. سرش را در  توانست درست تشخیص دهد اطرافش چه اتفاقی دراوسامو نمی

 .دست گرفت و تلاش کرد بنشیند

فهمید، اما فکر ترین انسان روی زمین بود. جملاتی بر زبانش جاری شدند که معنایش را نمیگیج

کند. بین این همه هیاهو و صداهای مزاحم مغزش، متوجه تعجب کرد دارد منطقی صحبت میمی

 .چیساکا شد

 گویی طبیعی است خانم دکتر؟این حجم از هذیان آمدنهوشبعد از به -

توانست تشخیص دهد. دیگر متوجه صحبت خانم دکتر نشد. سرش صدای چیساکا را به زحمت می

آورد را دوست نداشت. را به عقب تکیه داد و تلاش کرد بخوابد. واقعیتی که به مغزش هجوم می

های آتش سوخته است. رن در شعلهزمان غمگین بود که خوشحال بود که رن زنده است؛ هم
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 .نگرانی اجازه نداد چشمانش روی هم بیایند

 ر...ر... رن کجاست؟ -

آرام شروع به حرکت کرد. زن جلویش از روی تخت بلند شد و دستش را به دیوار گرفت. آرام

 .گوید برگردایستاد. از حرکت دستانش مشخص بود می

 .من... باید بروم -

هایش را واضح تکان دهد، تا بکرد لنگرانی نگاهش کرد. سعی می رفت و باچیساکا دستش را گ

 .هایش کار چندان دشواری نباشدتشخیص حرف

 !اوسامو نباید بروی -

 !چ... چرا؟ -

های وحشتناک پیکر و صورت رن را ببیند. چه دانست اوسامو طاقت ندارد سوختگیچیساکا می

زد، به ن وضعیتی ببیند؟! نگرانی در چشمان چیساکا موج میتواند عزیزترینش را در چنیکسی می

ولی  "شویم در سی سی یو به دیدنت بیاییم!چون اگر به دیدنش بروی مجبور می"ی ی جملهعلاوه

 .تلاش کرد آرام باشد

 .خوشبختانه رن حالش خوب است؛ تو هم باید مراقب خودت باشی -

 .بالشت گذاشت و گریه کرد اش را رویاوسامو به تختش برگشت؛ پیشانی

قدر صدایش نزدیک گوش ماند! آنیادم هست... کاش صدای فریادهایش موقع سوختن یادم نمی -

توانستم بکنم. کشد و کاری نمیدیدم زجر میزد. میی من فریاد میخونینم بود که انگار با حنجره

 !لعنت به من! لعنت به من

اش نزدیک بود چیساکا کرد. از شدت گریههق گریه میقکوبید و همشتش را محکم روی تخت می

 .ش گرفتغوک بریزد. او را در آهم اش

 .جا به بعد مراقبش باشاو حالش خوب نیست، اما زنده است. از این -

 .هایش را با پتو و ملحفه سفید بیمارستان خشک کرد و دست چیساکا را گرفتآیکاوا اشک

 !را هم ببینم کافی است خواهم او را ببینم. عکسشمی -

آسا قدر معجزهسوزی عظیمی آنخوشبختانه یا متأسفانه، خبر زنده ماندن یک نفر در چنین آتش

 .بود که در اینترنت بتوان عکسش را جستجو و پیدا کرد

ی چیساکا در یک دوراهی قرار داشت. او دل محکمی داشت، اما تصویر پیکر سرتاپا پانسمان شده



3041تاریخ: زمستان   [ ان روشنفکررمان جواهر سوم اثر نرگس محمدی ] 

 

 
 

رن ک ف ن ش و ر ن  ا ی د م ح م س  گ ر  

 

Page 97 

نوا که مشخص بود، ی دختر بیود به دلش لرزه بیفتد. قسمتی از صورت سوختهرن باعث شده ب

 .آورد، چه برسد به آیکاواقلب هر انسانی را به درد می

 .که تصمیم بگیرد، اوسامو گوشی را از دستش قاپیدقبل از این

 !کردمکنی؟! شاید داشتم یک عکس خانوادگی نگاه میطوری میچرا این -

جا میخکوب شده صدای چیساکا را بلعید. گویا صورتش یخ زده بود و بدنش همان واکنش اوسامو

کرد. ناگهان لبخند زد و شروع کرد به ی اطلاعات را گُنگ پردازش میدید و همهبود. دنیا را تار می

 .قهقهه زدن

باغش، هنه چیساکا! این رن نیست. رن این شکلی نبود. این یک دختر دیگر است. رن الان در خان -

 !مشغول مطالعه است. لطفاً... من را... تنها بگذار

چیساکا سرش را پایین انداخت و بیرون رفت. اوسامو با چشمان باز به سقف خیره شده بود. قلبش 

 .کرد. چندین نفس عمیق کشیدکرد، و درد به دست چپش برخورد میدرد می

 .نمخواهم فرار ک. فقط میخواهم بمیرمنه... من نمی -

کرد، وقتی ها کنار او زندگی مینتوانسته بود درست به صورت رن نگاه کند. چگونه باید سال

توانست واقعیت را بپذیرد؟ در اینترنت نوشته بود پدر و مادر رن در اثر این حادثه فوت نمی

ان هم شد، الان پیرمرد و پیرزن زنده بودند و دخترشاند. اگر آن روز مانع آزمایشات رن میکرده

هایی که دور و برش سالم بود. دوباره به خودش لعنت فرستاد و شروع کرد به خودزنی. تعداد آدم

خواست با شد و دلش میتر میکردند دستانش را بگیرند، عصبانیبودند زیاد شد. وقتی سعی می

 .شدت بیشتری خودزنی کند

جز خبرنگارانی که وضعیتش را آن سوی شهر، رن در بیمارستان هنوز به هوش نیامده بود. به 

 .انگیز بودکردند، هیچ همراهی نداشت. دستی که سالم مانده بود، برای همه حیرتپیگیری می

 .این نقطه، شروع زندگی رن با یک جواهر شکسته و قلبی بود که پذیرفت او هیولاست

کشید و د میرو برایش جهنم بود. هنگامی که درکه رن به هوش آمد، روزهای پیشپس از این

اما نامزدی در کار  "آورم!ام؛ من طاقت میبه نامزدم بگویید من زنده"گفت: کرد، میتحمل می

خیال کرد برگردد و یکی دیگر بسازد. خوششماری مینبود. هدفونش از بین رفته بود ولی لحظه

عش منتظر اوست و کرد اگر به خانه برگردد، طوفان شکوفه گیلاس و اتاق پر از اخترابود؛ فکر می

 .اش در برودپرتقال درست کرده تا خستگیمادرش برایش آب
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 .اوسامو نیامد

هایش، حفظ تعادل برایش مشکل بود. پس از مرخص شدن از دیدن گوشبه خاطر صدمه

گرفت تا کرد. دستش را به دیوارها و درختان میزد و گریه میبیمارستان، در خیابان پرسه می

بارید. مادر یک بار به بیمارستان آمده بود تا از او ستد. آشفتگی از سرتاپایش میبتواند سرپا بای

 .انگیز ببیندی خود را در آن وضعیت رقتمراقبت کند، اما نتوانسته بود پسر شاد و دیوانه

هدفون خراب شده بود اما قابل تعمیر بود. اوسامو آن را به یک تعمیرکار که مطمئن بود در کارش 

هایش را خرج کند تا بتواند صدای رن را دوباره بشنود، اما رن ت سپرد. حاضر بود تمام پولماهر اس

توانست دختری که ضعیف و پژمرده روی تخت افتاده بود را به عنوان رن گذشته، نه این رن. نمی

خواست تصوراتش از آن دختر همواره محکم و در اوج جذابیت باشد، بنابراین تصمیم بپذیرد. می

اش خداحافظی کند و عشقی که در گذشته به او داشت را رفت با حقیقت و دختر مورد علاقهگ

 .یادگاری نگه دارد

زیر باران ماندن بدون رن خیلی سخت بود. برای یک ماشین دست تکان داد و سوار شد. سرش را 

 .به شیشه تکیه داد و چشمانش را بست

 اهید شما را به درمانگاه ببرم؟خوروید آقا؟ حالتان خوب است؟ میکجا می -

 .بازش به بیرون خیره شددستش را به نشانه رد کردن بالا آورد و با چشمان نیمه

 .نه، من خوبم. لطفاً مستقیم بروید -

حال در ماشینش بمیرد و ترسید این جوان مریضهایش را بالا انداخت و به راه افتاد. میراننده شانه

 .را زیاد کرد تا زودتر به مقصد نامعینش برسد و او را پیاده کندبرایش دردسر شود. سرعتش 

نزدیک همان رستوران، اوسامو پیاده شد. چندین بار زمین خورد و بلند شد. دوست داشت از 

 .رستوران تا خانه پیاده برود، به یاد شوقش در ابتدای راه عاشقی، همان شب

های هایش روی شیشهره شد که جای دستها به پسر جوان خیهمان صاحب رستوران، از شیشه

 .خواهی کردماند. از دختری که دستیارش بود معذرتتمیز می

 .ها را تمیز کرده بودی اما مجبوری دوباره تمیز کنیاوه، ببخشید! الان شیشه -

که مجبور شود پسر را شناخت؛ حال زارش علامت سوال بزرگی برای او بود. خوشبختانه قبل از این

ن برود و چیزی بپرسد، اوسامو خودش وارد رستوران شد. دستیارش دوان دوان به دستشویی بیرو

 .رفت
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کرد. قوزک پایش محکم به میز برخورد کرد. پسر جوان موقع نشستن احساس معلق بودن می

حتی رمق آخ گفتن هم نداشت؛ زیرچشمی نگاهی به میز انداخت و چشمانش را یک ثانیه بست. 

 .زده بودگفتصاحب رستوران ش

 .قدر آشفته ببینمکردم تو را اینفکر نمی -

طور که روی صندلی نشسته بود حتی حوصله نداشت به صورت وی نگاه کند و حرف بزند. همان

خم شد. کلاه سویشرتش را روی سرش کشید و کف دو دستش را روی دو گیجگاهش گذاشت؛ به 

 .در خود پناه گیرد رسید خودش را تا حد امکان جمع کرده تانظر می

 ببخشید، امکان دارد یک لیوان آب خنک برایم بیاورید؟ -

 .ای پدرانه به خود گرفته بودصاحب رستوران، چهره

 .ای نیستخواهی؟ اگر پول نداری مسئلهقهوه نمی -

زدن بمیرد تا خواست در اثر یخزد. میگرمای قهوه، و در کل هر چیز داغی وجودش را آتش می

 .ش کند چه اتفاقی افتادهفرامو

 .خواهم. حتماً داخلش چند تکه یخ بیندازیدممنون. یک لیوان آب یخ می -

درنگ ای به حرف زدن ندارد. صاحب رستوران بیداد هیچ علاقهروحش نشان میلحن سرد و بی

 .س کردهای سرد او را لمیوان، انگشتیک لیوان آب یخ برایش آورد. موقع تحویل دادن ل

 .ای نیستخواهد؟ گفتم که! اگر پول نداری مسئلهتو یخ زدی! واقعاً دلت یک نوشیدنی گرم نمی -

کرد. تمام اجزای لرزید. از شدت گرما نبود. وقتی سرش را بالا آورد، عاجزانه گریه میاوسامو می

 .صورتش سرخ، متورم و خیس شده بودند

 ...سوزیدختری که دوستش داشتم در آتش -

 .جمله را کامل کند نتوانست

بار تأسف و همدردی تمام فضا را به سنگینی پر کرده بود. گویا این رستوران ساخته شده بود تا 

هرکس دل پُری دارد، بیاید و خود را خالی کند. لیوان آب روی میز بلاتکلیف مانده بود. اوسامو از 

 .جای خود بلند شد و لیوان آب را روی سرش ریخت

 !پسرک دیوانه خوریسرما می -

هایی که خودش شنوایی شده بود، فقط حرفشد. از وقتی اوسامو دچار کمگویا حرفش شنیده نمی

 .شنید. زیرلب یک جمله گفت و بیرون رفتدوست داشت بشنود را می
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 .ها نیستممن اصلاً شبیه قهرمان -

دستیارش را صدا زد. آن شب از بیرون رستوران حرفش را شنیده بود؟ وقتی مطمئن شد او رفته، 

 .از دستشویی بیرون آمد؛ پاهایش از سرپا ایستادن خسته شده بودند

 .ایزانامی، با مادرش تماس بگیر. او اکنون حال خوشی ندارد -

زده بود و احساس سرگردانی های آن دو را کم و بیش بشنود. حیرتایزانامی توانسته بود حرف

اش خوشحال شود. قدر متعصب که از سوختن معشوقهه آنکرد. اوسامو را دوست داشت، اما نمی

هیچ عشق آتشینی سرانجام خوبی "گفت: و در مغزش می "دختر بیچاره!"گفت: در دلش می

قدر نگران حال اوسامو نیست که به مادرش زنگ بزند و در کنارش، این دانست آنفقط می "ندارد.

خواست اوسامو کند. میشان کار مین سر کوچهواقعیت را فاش کند که چند ماهی است در رستورا

را رها کند تا بفهمد تنهایی و ناامیدانه پناه بردن به دیگران چه معنایی دارد. بدجنس بودن خود را 

 .اش همین بودکرد، ولی احساس واقعیملامت می

 .اش را ندارمشماره -

 .ه همراهی کنمپس چهارچشمی حواست به همه چیز باشد، تا من او را تا خان -

 .شد ایزانامی اندکی حسادت کنداندازه که باعث میحد و مرز بود، آنمرد بی مهربانی

 .رفت دویدهای نازکش کشید و به سمت اوسامو، که تلو تلو راه میدستی به ریش

 چرا کسب و کارت را رها کردی و آمدی پیش من؟ -

 .ذارندها را در سختی تنها بگچون پیرها نباید جوان -

 .داشتنی کرده بوداش را دوستلطف و محبت این مرد، چهره

 !ریزی؟ی غذاهایت گوشت مار میراست است که در همه -

 .کردها سیر میلبخند تلخی زد و به آسفالت خیره شد. گویا در گذشته

 .ام نهبله، اما از وقتی دستیارم را استخدام کرده -

 .لاً متوجه بود که مرد ناراحت شده استاوسامو به او خیره شده بود. کام

اش توضیح بده. ایزانامی چه تاثیری روی تو متأسفم که پرسیدم. اگر دوست داشتی درباره -

 پزی؟گذاشته که دیگر مار نمی

قدر هم دچار فروپاشی روانی شده باشد و با محیط بیرون قطع ارتباط کند، باز هم یک پلیس هرچه

 .ی را از او پنهان کردتوان چیزاست و سخت می
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کرد که خلاصه، اصل صدای صاحب رستوران لرزان شده بود. داشت کلمات را طوری مرتب می

 .مطلب را بگوید، زیرا توضیح دادن ممکن بود به اشک ریختن بینجامد

کرد. در یکی از سفرها مارگزیدگی او را کشت... دخترم همیشه با دوستانش به طبیعت سفر می -

اند! او فقط به تر بودهر خاطراتش را خواندم، فهمیدم دوستانش از نیش مار هم سمیوقتی دفت

 .شداش برایم آشکار میزدهرفت تا از افسردگی فرار کند. کاش زودتر باطن غمطبیعت می

شد اش را ابراز کرد، اما باز هم علامت سوال بزرگی در مغزش، باعث میاوسامو تأسف و همدردی

 .نان علاوه بر حمل بار غم و خستگی، کنجکاوی را به دوش بکشدچاش همچهره

 ببخشید، ولی من باز هم نفهمیدم... ارتباط این اتفاق با ایزانامی چیست؟ -

رسید. نسبت به ها در نگاه اول شبیه رن به نظر میتصویر ناواضح ایزانامی از دور، پشت شیشه

رتر شده بود و دیگر حوصله و وقت آرایش کردن های کودکی، خیلی لاغاولین دیدار بعد از سال

 .شد: او رن نیستکرد، با واقعیت مواجه مینداشت. وقتی بیشتر نگاهش می

 صاحب رستوران نیز چنین حسی داشت؟

توانم بپذیرم مثل اوست، چرا از مارهایی ی من است، اما نمیشدهسن دختر فوتاگر ایزانامی هم -

ها ی انسانی مارها شبیه هم بودند، اما همهنکشته بودند؟! چرا قبلاً همه انتقام گرفتم که دخترم را

ام مارها هم مانند شبیه هم نیستند؟ شاید از وقتی ایزانامی زیر پر و بالم پناه گرفته، باور کرده

پختم! دیگر برای هر عقیده و باوری دیر ها شبیه هم نیستند. ای کاش آن مارها را نمیانسان

ام چگونه بهتر ن قرار است به خاطر سرطان معده بمیرم و نزدیک مرگ، تازه یاد گرفتهاست... م

ورزم و او نیز مانند یک دختر دلسوز، از من مراقبت زندگی کنم. به ایزانامی محبتی پدرانه می

کند. بخشی از احساسات من یک دختر دارد و بخش دیگر کند و در کارهای رستوران کمکم میمی

 .کندپذیرد و تا آخر عمر سوگواری میاش نمیا به عنوان دختر مردهکس رهیچ

های آخر را لرزیدند، صحبتهایی که از سرما، شاید هم از دگرگونی افکارش میباوسامو با ل

ها بالا ، تنهایی از پلهتوانست با کمک نردهصادقانه آماده کرد. دیگر به آپارتمان رسیده بودند و می

 .برود

شناسم. معنی توانم تفاوت مارها را تشخیص بدهم، نه انسانی که برایم عزیز بود را میینه م -

دانم با استخدام ایزانامی، ی عشق برای من از بین رفته و الان کاملاً پوچ هستم. به هر حال، میواژه

است. از کند تا حدودی مقابله کنید و این خوب اید با غمی که در دلتان سنگینی میشما توانسته
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 !لطفتان ممنونم. خدانگهدار

و حال ببیند و دوباره از غم اخواست مادرش او را پریشانها بالا رفت و زنگ در را زد. نمیاز پله

ها این لبخند را حفظ کند، در ب زد و خود را آماده کرد که سالبیمار شود؛ لبخندی مصنوعی بر ل

ها و مهر و محبتش را شتند، از جمله دلخوشیحالی که تمام چیزهایی که برای بقیه اهمیت دا

 .باخته بود

گرفت. هدفون را گذشتند و او سراغی از دختری که تمام رویاهایش سوخته بودند نمیها میماه

داد و با خودش ها را مانند یک موسیقی غمگین، بارها گوش میتعمیر کرده بود و صدای گذشته

که بیشتر از همه ن اوساموی پرانرژی سابق نیست، با ایندانستند او دیگر آزد. همه میحرف می

داشت کرد. همه را از خودش دور کرد، حتی چیساکا را. تنها کسی که دست از سرش برنمیکار می

کرد، مخصوصاً وقتی یک و نیم سال بعد از آن حادثه، آقای کارآگاه بود. مدام او را سرزنش می

 .تصمیم گرفت با ایزانامی ازدواج کند

ایزانامی موفق شده بود پس از مرگ آن مرد که برایش مثل پدر بود، رستوران را بفروشد و 

چهره، بهاش را بدهد. مقداری پول اضافه مانده بود، که با آن از یک دختر نقابهای پدر واقعیبدهی

د. نشین شهر خرید. ارتباط با مشتریان، بزرگترین دلخوشی او بوی کوچک در پایینیک مغازه

 .ها دوستان بیشتری پیدا کندی زیورآلات داشته باشد، تا از بین خانمخواست یک مغازهمی

شد. نگریست که به صورتش کوفته میای نشسته بود و واقعیت را میحالا در زمان حال، گوشه

ش باغ را در آغود و بوی خون، خانهبرسوی باغ در وضعیت نامعلومی به سر میدخترش، ساکورا آن

 .رفتزدند تا زنده بمانند و او روی زمین، با خود کلنجار میگرفته بود. همه دست و پا می

 من... سالمم؟ -

کرد، که از نظر پزشکان هیچ مشکلی نداشت. در این لحظات فقط قسمتی از وجودش درد می

 .دوست داشت با خودش صحبت کند

م که رفته بودند؟ چرا خودم نتوانستم یکی چرا همیشه برای عزیزانم جای خالی کسانی را پر کرد -

وقت آب از آب ها باشم؟ مگر من حق ندارم برای دیگران مهم باشم؟ چرا با رفتن من هیچاز آن

. من "مامان"وقت برای کسی مهم نبودم؟ دخترم به آن زن جنایتکار گفت تکان نخورد؟ چرا هیچ

 .کندکند... تمام وجودم درد میسالم نیستم. درد می

باغ ایستاد. درب اصلی توهم بود؛ چهار در اوسامو با همان هدفون قدیمی، پشت در بزرگ خانه
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های دیگر، باید چند ناگهان ظاهر شدند! درب اول مقابل دیدگانش بود و برای رسیدن به درب

رفت. با فشردن زنگ، عکس دو زن با کیمونوی مشکی از میان آجرها بیرون آمد. قدمی پیاده می

 .چنان بسته بود؛ به سمت در بعدی دویدها ندیده بود. در همدو را بین قربانیر آنتصوی

 .چنان بسته بودشناخت، اما در همدو را میبا فشردن زنگ، عکس کیومی و آکانه بیرون آمد. این

سومی عکس سای و آمایا، چهارمی ایزانامی و ساکورا... درهای بسته و فوران احساس نگرانی با 

 .کردند. هدفون را در گوشش گذاشت؛ دکمه را فشرد و فریاد کشیدش بازی میاعصاب

دانم ام نه! نمیخواهی سر من بیاور، ولی خانوادهات رن! هر بلایی میهای مسخرهلعنت به اختراع -

 !اند که اسیرشان کردیآن چهار قربانی دیگر چه هیزم تری به تو فروخته

کرد در این لحظه، رن هم قلبش را موقتاً بالا برد. فکرش را نمیی ناگهانی رن، تپش صدای خنده

 .هدفون بر گوش داشته باشد تا صدای او را بشنود

 .رن با تمسخر فریادی کشید

ات های مهم زندگیآیکاوا... یادت رفته دو همکارت را کجا فرستادی؟! تو همیشه نسبت به آدم -

 !قدر فراموشکاریکه کمک لازم دارند همین

از همان جایی که تصویر کیومی و آکانه بیرون آمد، تصویر هارومی و سولینا ظاهر شد و در باز 

 .شد

به محض باز شدن در، چشمانش از وحشت درشت شد و پاهایش همان جا میخکوب شد. در 

خود محکم بسته شد. آمایا و سای که زخمی جلوی پایش افتاده بودند، سولینا و هارومی در خودبه

سوی باغ نشسته بود و سرش را رد کشیدن، که آب از گردنشان گذشته بود و ایزانامی که آنحال د

انگیزی ایجاد کرده بودند. رن با قامتی استوار، در سمت مقابلش ی رقتدر دست گرفته بود، منظره

اش داشت. هدفون را از آمیزی بر صورت سوختهبالای سر ایزانامی ایستاده بود و لبخند شیطنت

ای پرتاب کرد؛ اوسامو نیز به تقلید از او همین کار را کرد. رن یک کلید وشش درآورد و به گوشهگ

 :را بالا گرفت و فریاد کشید

که نجاتش بدهی، باید ابتدا با این کلید همکارانت را سوی باغ، روی پل است. برای اینساکورا آن -

کشد نجات بدهی. تاکید تر میین و پاییندو را هر لحظه پایاز غل و زنجیری که داخل آب، آن

 .توانی سراغ دخترت برویکنم تا این دو نفر را نجات ندهی، نمیمی

ی رن، دیوارها بالا آمدند و ساکورا از دید خارج شد. رن کلید را در دستان ایزانامی گذاشت. با اشاره
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 .های پیشانی اوسامو از عصبانیت متورم شده بودرگ

 خواهی چه کار کنی؟را کردی؟! می چرا این کار -

 .زدن بودبرای رن، بهترین زمان برای کنایه

 !طرف بروی. از تو هیچ چیز بعید نیستراست آنها را رها کنی تا بمیرند و یکترسیدم این -

گونه سرعت اوسامو متوجه بود نباید وقت را با بحث کردن هدر بدهد. به سمت پل دوید، اما این

کرد. به داخل مایع شیرجه زد و تازه متوجه شد آب نیست! با صدایی در را بیشتر میپایین رفتن 

 .حال خفه شدن تقلا کرد حرف بزند

 ...این... همان... اختراع -

صدایش با پرتاب شدن ایزانامی به داخل مایع توسط رن قطع شد. رن در حالی که به سمت اتاقش 

 .سامو برساندزد، تلاش کرد حرفش را به گوش اوقدم می

 .توانی دوام بیاوری؛ اکسیژن هدر نده و از ایزانامی کمک بگیردرست است. زیاد نمی -

اوسامو به ایزانامی اشاره کرد نفس بگیرد تا به پایین بروند. ایزانامی با صورتی ترسیده، 

تند. وسیله از هایش را پر از هوا کند. پس از چند ثانیه با هم پایین رفزنان تلاش کرد ریهنفسنفس

یک جسم فلزی سنگین که روی پل پرتاب شده بود و یک زنجیر متصل به کف زمین تشکیل شده 

قدر سنگین بود که امکان نداشت از روی پل بلندش کنند؛ مجبور بودند دنبال قفلی بود. جسم آن

ن به قسمتی شد. ایزانامی ناگهابگردند که با کلید باز شود. در هیچ قسمتی چنین قفلی دیده نمی

 .از پایین اشاره کرد

اوسامو کلید را از او گرفت و با شدت به سمت کف زمین شنا کرد. باید تا نفس داشت، کار را تمام 

. ای متفاوتی داشتای بود، با یک قطعه در گوشه که رنگ قهوههای قهوهکرد. زمین پر از کاشیمی

ای بیند. با کمک کلید قطعه را باز و جدا کرد. روزنهتوانست آن را بکرد، نمیاگر ایزانامی اشاره نمی

و از  که به مفید بودن یا نبودن این کار فکر کند، مایع کاملا از روزنه تخلیه شدباز شد. قبل از این

 .زدندنفس مییک لوله به مخزنی در زیر زمین رفت. ایزانامی و اوسامو نفس

کردیم ا این وسیله را از پل جدا کنیم! باید فقط کاری میطور... پس از ابتدا قرار نبود مکه این -

 .استخر خالی از مایع شود

 .نبض سولینا و هارومی را چک کردند؛ زنده بودند
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ها ای باز شد و آنکنان از استخر بیرون آمدند و به سمت دیوار دویدند. روی زمین دریچهسرفه

 .ند و دخترشان را نجات دهندسوی دیوار بروتر رفتند، تا به آنپایین و پایین

شنید که در همین هنگام، کیومی بیدار شد. همه جا تاریک بود؛ فقط صدای پای دو نفر را می

که فریاد بکشد، تصویری روی دیوار روشن شد... تصویر شدند. قبل از اینتر مینزدیک و نزدیک

اتفاقات بعد از آن، در یک  همان موقع که با آکانه در چنین موقعیتی زیر زمین حبس شده بود و

ها روی زمین بود؛ برداشت و در گوشش کلیپ کوتاه به نمایش درآمد. یکی از همان هدفون

 .گذاشت

های جنایتی که کردی دست من است. های من و تو است کیومی. تمام فیلماین آخرین صحبت -

کنی؟ اگر او و زنش میشنوی یک پلیس است. این دفعه چه انتخابی مردی که صدای پایش را می

ها زنده بمانند، تعداد افتد. اگر آنشوم و خون آکانه نیز گردن من میبمیرند، من قاتل معروفی می

ام؛ شاید باورت نشود ولی حتی آن دو مأمور شود، زیرا تا الان همه را نجات دادهها صفر میکشته

دو نفر را بکشم، مدارکی که علیه کنم. اگر این دهم! پرحرفی نمیپلیس را هم دارم نجات می

ها کنم همه متوجه شوند تو قاتلی. با دکمهکنم و اگر زنده بمانند، کاری میتوست را نابود می

 .تصمیم بگیر

 .تصویر اوسامو و ایزانامی جای فیلم قبلی را گرفت

ی بود اگر ریخت. رسوایی بزرگاختیار اشک میاش در کنار آکانه بیکیومی از دیدن تصاویر گذشته

خواست خانم آیکاوا و همسر سابقش فهمیدند او یک قاتل است؛ از طرفی نمیاش میخانواده

های هدفون را در نور کم بررسی ترین کار ممکن بود. دکمهگیری برایش سختبمیرند. تصمیم

 .کرد. یکی سبز و دیگری قرمز

 .ی سبز را فشردبا انگشتان ضعیفش دکمه

خواهم چنان نمیخواهم همه بفهمند من قاتلم، اما همها بمیرند. نمیاهم آنخورن... من نمی -

 .گیردجا بیرون بیاور... نفسم میقاتل بمانم. مرا از این

 .کردتر میهای رن در گوشش او را کمی آرامگرمای نفس

نگذار کیومی... هدفونت را بشکن. از دیوارهای محکم زندانی که در آن حبس شدی کمک بگیر؛  -

 .مترش سالم بماندحتی یک سانتی

در همین هنگام صدا قطع شد. تصویر دوربین مداربسته که روی دیوار نقش بسته بود، نشان داد 
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 .کشاند. کیومی جیغ کشیددو را به کام مرگ میرن آن

 !کنی؟داری چه کار می -

ی مشخص بود رن آن را در بودن هدفون کیومرن هدفون را از گوشش درآورده بود؛ در واقع از داغ

 .ی خشم و ترسش روی هدفون شدآتش از بین برده است. کیومی مشغول تخلیه

 برای ایزانامی و اوسامو چه اتفاقی افتاد؟

وقتی از تاریکی به سمت روشنایی آمدند، نگاهشان به ساکورا افتاد که روی پل افتاده بود. رنگشان 

که به حال و روز سولینا و هارومی دچار شود. از این پرید و مصمم شدند او را نجات دهند، قبل

دو برای یک از آنزدن شدند. دیگر هیچی حبس نفس و شیرجهدوان جلو رفتند و آمادهدوان

 "رن"کرد، زیرا حالا یک دشمن مشترک به نام بافت و با نفرت نگاه نمیدیگری فلسفه نمی

 :داشتند. صدای خندان رن از بلندگو پخش شد

های عنصری هستید؛ اما این لحظه استثناست! چهرهشما دو نفر واقعاً زن و شوهر سست -

 ...ترکند در اتاقم بمانم و از بلندگو استفاده کنم، چون میخشمگینتان مرا وادار می

 .توانست صدای او را تحمل کند؛ تمام نفسش را در یک فریاد تخلیه کردایزانامی دیگر نمی

 !دهانت را ببند -

 .ی بلند رن پخش شددوباره همان صدای خنده

دهم تا به تو افتخار کند، البته اگر زنده ماند! راهنمایی خوشم آمد... فیلمت را به ساکورا نشان می -

 !ور شود. خدانگهداریکی نیمه غوطهکنم؛ یکی از شما باید در این نیمه، و دیگری به آنمی

جایز نبود. هر دو به داخل استخر پریدند. برخلاف انتظار،  دیگر بعد از این حرف، وقت تلف کردن

توانستند به راحتی این مایع با قبلی متفاوت بود؛ پوستشان کمی خارش و سوزش داشت ولی می

 .شنا کنند. استخر از میانه به دو قسمت تقسیم شده بود

 توانی راحت شنا کنی؟ایزانامی! می -

 .آن لحن دلگیر از بین رفته بود

 .شودبله! فقط کمی پوستم دارد اذیت می -

 .خاطر شدن کشیدنفس عمیقی از روی آسوده

 !کنم. خوب استمن هم چیزی جز یک بوی تند احساس نمی -

خندید و چشمان ترسناکی رن مانند یک روح، بالای سرشان، بیرون استخر ایستاده بود. دیگر نمی
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 .هرهایشداشت. دست سالمش را آشکار کرد، با تمام جوا

کردم. زمان با کسی که روزی برایم عزیز بود صحبت میآن روز سخت مشغول کار بودم، هم -

خواستم برای شستن دستکشم و اندکی از موها و صورتم به اختراعم آغشته شده بود. وقتی می

 دستانم بیرون بروم، یک مایع از قفسه سقوط کرد. تلاش کردم جلوی افتادنش را بگیرم؛ شکست و

ای از موهایم به پایین سقوط کرد و با نزدیک شدنش به روی دستم ریخت. در همین هنگام قطره

های آتش قرار گرفتم؛ فقط هدفون، یک اتفاق افتاد. نفهمیدم چه اتفاقی افتاد که در مرکز شعله

در های او دانم درد زیادی تحمل کردم. در واقع فهمیدم، اما نخواستم باور کنم. گرمای نفسمی

هدفون... این سازوکار باعث آتش گرفتن همان یک قطره مایع شد. مایعی که قرار بود مردم را از 

آتش سوزی نجات بدهد، من و پدر و مادرم را سوزاند. زنده ماندنم یک معجزه بود. سوالی که در 

فقط با چون  "ای که روی دستم ریخت و با اختراعم ترکیب شد چه بود؟ماده"ذهنم ماند این بود: 

دیدن دستی که سالم ماند توانستم طعم موفقیت را بچشم. به سه ماده شک داشتم؛ یکی را روی 

 .شود، روی شما دو نفرجا انجام میجسد آکانه امتحان کردم و جواب منفی بود. آزمایش بعدی این

 .چشمان اوسامو گرد شد

 ...نگو که -

ا آتش فرا گرفت. باید برای خروج از استخر، از آتش که به خودش بیاید، دور تا دورشان رقبل از این

 !کردندعبور می

های بزرگی به چشم و ابرویش فشار ترس و افکار شلوغ اوسامو باعث شده بود اخم، چین و چروک

 .هایش به جیغ تبدیل شدندآورد. غرشبیندازد. لرزش پاهای ایزانامی مایع را به لرزه درمی

 کند؟! تو یک روانی هستی! کدام مخترع عاقلی چنین کاری میدیوانه! دیوانه! دیوانه -

 .کردهای آتش، رن ایستاده بود و با غم خاصی تماشا میپشت شعله

 دانی ایزانامی؟می "شدهدرماندگی آموخته"ی تو چیزی درباره -

 .ایزانامی دستش را مشت کرد

 !؟خواهی وسط این جهنم برایم درس توضیح بدهیدانم! مینمی -

 .بار کاملا مصنوعیرن باز خندید؛ این

های که سگشد. پس از اینها شوک داده میها داخل قفس بودند و به آندر یک آزمایش، سگ -

کشیدند و سرنوشت غمگین ها فقط دراز میبیچاره از فرار ناامید شدند، راه فرار ایجاد شد اما آن
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کردند، راه فرار را پیدا کردند. شوک را تحمل نمی هایی کهکردند. در مقابل، سگخود را تحمل می

گویم علم بیشتر تر از آنی که برایت مفهوم پشت این آزمایش را توضیح بدهم... فقط میالان خسته

 .مواقع به طرز عجیبی ظالم است؛ من دیوانه نیستم

کرد و آسمان ه میی مخفی کردن احساسش را نداد. با صدای بلند گریدیگر به ایزانامی اجازه گریه

 .کرد. همه چیز برایش رنگ و بوی دیگری داشترا نگاه می

 راه فرار ما چیست رن؟ -

کند. باید یکی از بالاخره یک سوال خوب پرسیدی. یکی از این دو مایع، آن ماده را تکمیل می -

را اگر نفر اول قدم شود و از آتش عبور کند. دیگری باید ساکورا را به سمت خود ببرد، زیشما پیش

شدن افتد. اگر اولی زنده ماند، نفر دوم دیگر نیازی به آزمایشبسوزد جان ساکورا هم به خطر می

قدر جوانمردید که تر بگویم... کدامتان آنیکی از شما حاضر است نفر اول باشد؟ واضحندارد. کدام

 حاضرید جانتان را برای دیگری فدا کنید؟

قدر مرد هستی که به دل خطر بروی و حتی به آیا آن"گفت: سامو میانگار مستقیم داشت به او

رفت. این زن های ایزانامی روی اعصابش رژه میگریه "ات را نجات دهی؟قیمت مردنت، خانواده

همیشه دوست داشت نقش اول یک داستان احساسی را بازی کند و همین احساس جلب ترحم، 

کرد. حالا اگر او برای محافظت از شوهر و دخترش یمحبت او را در چشمان اوسامو کمرنگ م

 شد، اما بعد از مرگ. چه فایده؟سوخت، واقعاً انسان عزیزی میمی

توانست این خفت را تحمل کند. دخترش را بوسید و به ایزانامی سپرد. ساکورا همیشه اوسامو نمی

ک زندگی شاد بود. عضلات ی پدر و مادرش بیشترین ضربه را خورد؛ حق او یاز احساسات بچگانه

 .دستان لرزانش را منقبض کرد به سمت جلو شتافت. نزدیک آتش بود که ایزانامی صدایش کرد

 !اوسامو... دوستت دارم -

 "!حیف که دیر شده است... ولی دوستت دارم"خواست بگوید لحنش غمگین بود، گویا می

مادر خوبی هستی. مواظب خودتان من هم دوستت دارم. از ظاهر مرتب ساکورا پیداست تو  -

 .باشید

خود آتش گرفت. نیمی از استخر پر از نور طلایی آتش به سمت آتش رفت؛ با نزدیک شدنش خودبه

کرد. خوشبختانه از ش گرفته بود و گریه میدر آغو شده بود و در نیم دیگر، ایزانامی ساکورا را

سوزد. ناگهان مردی را دید که چگونه میتوانست ببیند اوسامو کجاست و شدت نور و حرارت نمی
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 !رقصدسوزد و دارد میها میاز استخر بیرون آمده، بین شعله

ام! مایعی که باعث شد دست این احمق نسوزد، همین شود... زندهام! باورم نمیایزانامی من زنده -

 !بود

اش بودند. رن شادیی های خندانش پدیدارکنندهبریخت؛ اما لی از شدت شوق اشک میایزانام

دادن، تازه ی از دستها لحظهدانست آدمنشانی خاموش کرد. میهای آتش را با کپسول آتششعله

شوند. برای شده در قلبشان میهای پنهانی مرگ متوجه علاقهدانند و لحظهقدر همه چیز را می

از دست داده بود. اش را ترین شرایط، عزیزترین انسان زندگیخودش متاسف بود که در سخت

شد؛ حق هم داشت. نزدیک اوسامو دیگر عزیزترینش نبود و نفرت عجیبی در چشمانش دیده می

اش بود که او را نجات داد. ولی در پایان شانسیزنده در آتش بسوزد. فقط و فقط خوشبود زنده

های شدن شعلهمسئولیتِ دست و پا چلفتی نبود. پس از خاموش این داستان، او دیگر یک مرد بی

آتش، ساکورا را از دست ایزانامی گرفت و به او کمک کرد از استخر بیرون بیاید. درماندگی 

 .ها روی خوش نشان دهدشده از بین رفته بود... دیگر زمانش رسیده بود که زندگی به آنآموخته

نور آبی و قرمز  پیچید. مردم زیردرهای باغ باز شدند و دیوار پایین آمد. صدای آژیر در فضا می

ها با کردند. پلیسشدند نگاه میها میها جمع شده بودند و به مصدومانی که وارد آمبولانسماشین

 .باغ شدنداسلحه به سرعت وارد خانه

 .احتیاط کنید! ممکن است تله کار گذاشته باشد -

فرصتی پیش بیاید  دانست اوسامو نقشی کلیدی در این ماجرا داشته است؛ منتظر بودکارآگاه می

 .که با او تنها صحبت کند

 .ای ایستاده بود و منتظر بود دستگیر شودای در کار نبود. رن تنها گوشهخوشبختانه هیچ تله

 !هایت را بالا ببردست -

ای را فشرد. همه در انتظار شنیدن صدای انفجار، دنبال هایش را بالا برد و ناگهان دکمهدست

یی از بلندگو پخش شد. صدای جیغ و فریادهای کیومی بود. لبخند خبیث رن پناهی بودند که صدا

 .آشکار گشت

ها دانید کیومی و آکانه کجا هستند. اگر جلو بیایید آنمن هنوز یک برگ برنده دارم... شما نمی -

 .کشمرا می

 .ها جلو آمدیکی از پلیس
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 !کنیم. دستگیرش کنیدخودمان پیدایشان می -

او خواست عقب برود. ناگهان تیری از جلوی صورت پلیس رد شد و خط قرمزی بالای اوسامو از 

 !خوردرفت، تیر به مغزش میباریکش ایجاد کرد. اگر عقب نمی بینی

کنید اسلحه این زن یک شیطان است. همه جای این خانه پر از وسایلی است که فکر را هم نمی -

 .ها راهی که داریم همین استخواهد... تنباشند! باید ببینیم چه می

ساخته بودند و باغ با چهار  کرد. یک مربع بود که در مرکزش خانهی باغ فکر میکارآگاه به نقشه

دیوار، به چهار قسمت مساوی تقسیم شده بود. تنها راهی که برایشان باز شده بود، راه ورود به سه 

رد؟ مخفیانه دستور داد به سمت کقسمت از خانه بود. در قسمت چهارم چه کسی زندگی می

دیوارهای قسمت چهارم بروند. در واقع هدف رن این بود حواس دیگران را به کیومی و آکانه پرت 

 .کند تا کسی وارد آن قسمت نشود

ها بودند هایی که در نامهای، قرمز. گلهای قربانیان را به یاد آورد: صورتی، سرمهکارآگاه رنگ لباس

ای، قرمز، مشکی. رنگ گیاهان داخل باغ نیز به همین چهار رنگ ورتی، سرمهچهار رنگ بود: ص

 .بود

روند را پوشش دهند. صدای کیومی هایی که به سمت دیوار میتعدادی از ماموران جلو آمدند تا آن

 :قطع شد و صدای رن آمد

سوی هانه است تا از آنی هوشی را هم انتظار نداشتم! آفرین... کیومی باز پلیس کمتر از این بهره -

 .دیوارها محافظت کنم، یعنی قسمت چهارم باغ

هایی آهنی از داخل خوردند. دستکردند از دیوارها بالا بروند و شکست میبیشترشان تلاش می

رفتند، دوان جلو رفت. وقتی زیاد بالا میدادند. اوسامو دوانها را هل میآمد و آندیوار بیرون می

 .شدها میبه زمین باعث آسیب دیدن استخوان برخورد محکمشان

های آهنی را با دست خود شکار کرد و با زور بازو نگذاشت اوسامو در حال بالا رفتن، یکی از دست

 .به جای خود برگردد. یک پلیس جوان تقریباً به او رسیده بود

 !های من بالا بپراز شانه -

های اوسامو گذاشت و نبود. پاهایش را روی شانهپسر جوان تردید داشت، اما درنگ کار درستی 

سوی دیوار روی زمین فرود آمد و دو زن با کیمونوی ای بالا پرید. آنمثل یک پارکورکار حرفه

ی پلیس دوش. با دیدن اسلحهبهاند، مثل دو خانهمشکی دید که یک عالمه وسیله جمع کرده
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 .جوان، وسایل را رها کردند و تسلیم شدند

ای نداشتیم... داشتیم در سرما یخ ور کنید شرایط ما را مجبور کرد چنین کارهایی بکنیم! خانهبا -

خواهیم آزاد شویم، باید بازی کنیم. ما بازی را جا آورد و گفت اگر میزدیم! رن ما را به اینمی

که او جا را ترک نکنیم، دست به کارهایی زدیم خواستیم اینکه میبردیم، اما به خاطر این

ها را به دست آن دخترها برسانیم و در ساخت وسایل به رن نامهخواست. مجبور شدیم دعوتمی

خواهیم کنم به ما رحم کنید! بروید و رن را دستگیر کنید. میکمک کنیم! خواهش می

 .دستگیرشدن او را ببینیم

دیوارهای این صدایشان به قدری بلند بود که به گوش بقیه برسد. رن نفس عمیقی کشید و 

 .های خود را به سمت رن نشانه گرفتندقسمت را نیز با زدن دکمه پایین آورد. همه اسلحه

خانمان هستند کسی متوجه نبودشان اند، اما چون بیطور که پیداست این دو نفر نیز قربانیاین -

 .ها نبودنشد... اسمشان در لیست قربانی

های ثروتمند، پوستی سفید و شفاف و باز نبود. مانند زنصورتشان دیگر خشکیده و پر از منافذ 

زد. قطرات اشکی که از چنان غم بزرگی در صورتشان موج میهایی بزرگ داشتند. همگونه

 .آوردشد، دل هر انسانی را به درد میصورتشان جاری می

 دانید آکانه و کیومی کجا هستند؟شما دو نفر می -

 .ترین کار بودارتباط چشمی برایشان سختسرشان را پایین انداختند. 

کردیم. کیومی زیرزمین است و باغ را مدیریت میهای این خانهها و اسلحهبله، ما تمام زندان -

 ...آکانه

ها گفته بود بگویند خودش دانستند رن قاتل نیست. چرا به آنها میبه چشمان رن نگاه کردند. آن

 .روغ بگویند. رن زبان گشودآکانه را کشته است؟ نتوانستند د

دانند. قرار بود کیومی را در کنار ام؛ اوسامو و ایزانامی میمن آکانه را برای آزمایشاتم کشته -

 .ایزانامی قربانی کنم، که اوسامو آمد

رن تسلیم شد و دکمه را زد تا کیومی آزاد شود. در هنگام دستگیر شدنش، دو زن باغ سیاه 

را بیرون آوردند و تعدادی از ماموران پلیس را کشتند. یکی از های مخصوص خود اسلحه

 .تیرهایشان به بازوی اوسامو برخورد کرد. رن فریادی کشید

 !بس کنید -
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 .هق گریه پیچیدزمان با تیراندازی، صدای هقگوش نکردند. هم

 ...ما با هم دوست هستیم! چرا همه چیز را خودت به تنهایی -

 .شان را تمام کنند، توسط ماموران پلیس کشته شدندکه جملهقبل از این

دو حاضر بودند برای رن جیغی کشید و روی زمین افتاد. پاهایش دیگر توان ایستادن نداشتند. آن

پول دست به هر کاری بزنند، اما نتوانستند رفاقتشان با رن را تمام کنند و مانند یک قربانی رفتار 

 .کنند تا آزاد شوند

ها خیره شده بود، زده به پلیسکرد. کیومی بهتاش را سپری میبدترین روزهای زندگیرن یکی از 

 :با زبانی بندآمده. رن فریاد زد

 .زودتر من را نیز بکشید! من آکانه را کشتم و سوزاندم -

 .کارآگاه جلوتر آمد

 .دستگیرش کنید -

باغ و . با چشمانش از خانهدست سوخته و سالم رن با دستبند کنار هم نگه داشته شده بودند

جا تبدیل به خرابه شده بود، اما او دوباره همه سوزی همهخاطراتش خداحافظی کرد. پس از آتش

چیز را از نو ساخت، حتی بهتر از قبل. مشکل این بود که دیگر کسی برای اختراعاتش به او افتخار 

های هد. کسی نبود که گلکرد. کسی نبود که هنگام خستگی یک لیوان چای دست او بدنمی

ی کوچک شده در باغ را به او نشان بدهد. کسی نبود که اختراعاتش را بفروشد. مغازهجدید کاشته

پدرش را به ایزانامی فروخته بود، چون به اندکی پول احتیاج داشت تا دوباره سرپا بایستد. آن دو 

دا کردن جواهر سوم بردند. آن دو نفر خانمان، اولین و تنها کسانی بودند که بازی را با پیزن بی

اش کنند. در نهایت به ای با هم داشتند، که حاضر نبودند با آزادی ظالمانه معاوضهدوستی دیرینه

 .نفره تبدیل شدیک دوستی سه

 .که رن سوار ماشین پلیس بشود، کیومی را صدا کردقبل از این

 .کیومی! تو لایق یک زندگی خوب هستی -

ش کرد و با حالت چشمانش حرف او را نپذیرفت. حالا آزاد شده بود و دیگر گذرش به کیومی نگاه

 .بیندچیز واقعی نیست و دارد خواب میکرد هیچافتاد، اما خوشحال نبود. احساس میباغ نمیخانه

*** 

 پانزده روز بعد
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خودش موهایش را ای از گل رز درست کرده بود. ایزانامی به او یاد داده بود ساکورا تاجی حلقه

 .دوان بیرون رفتببافد. جلوی آینه ایستاد؛ موهایش را شانه کرد و بافت. تاج را برداشت و دوان

 .اممامان! من آماده -

اش شاداب به نظر ای پوشیده بود. آرایش نکرده بود، اما چهرهایزانامی یک کت و دامن نسکافه

موی سفید به شکل ماه به بالای بود و یک گیرههایش ریخته رسید. موهایش را صاف روی شانهمی

 .هایش زده بودچتری

 !برویم -

 .اوسامو گیره موی ایزانامی را از سرش جدا کرد و با واکنش تعجب او مواجه شد

 !دانستم علاوه بر آرایش، گیره مو هم دوست ندارینمی -

 .دم ماهی بیرون آورد رنگش یک گیره موی طلایی به شکلایلبخندی زد و از جیب کت سرمه

 .این را به موهایت بزن. یادت نرود هر چیزی که تو دوست داشته باشی من هم دوست دارم -

 .ایزانامی با لبخند تشکر کرد و گیره مو را آرام به موهایش زد

 ممنونم! برویم؟ -

 .از خانه بیرون رفتند و سوار ماشین شدند

 راه تیمارستان را بلدی؟ -

 .رفتم... بلدمجا میآن مدتی به -

 کدام اتاق باید برویم؟ -

 .اتاق نوزدهم -

با گشودن درب اتاق، مردی قدبلند حرفش را نصفه گذاشت و سلام کرد. او پدر آکانه بود و 

گلی که آورده بود احساس اش و دستهاش، همدلیهای مظلومانهقدر از سوالدانست کیومی چهنمی

عمیقی کشید، زیرا با آمدن خانم و آقای آیکاوا، رشته حرفی قطع شد گیرد. کیومی نفس بدی می

کرد، از که از شنیدنش نزدیک بود فریاد بکشد و به همه چیز اعتراف کند. اگر چنین کاری می

ی خوشحالش که به او نیاز توانست خانوادهشد، ولی نمیاش کرده بود رها میرازی که دیوانه

صدا و منطقش بی "زندگی حق من نیست."دان برود. زیرلب گفت: داشتند را رها کند و به زن

هاییست که هر چه بکشی حقت است... مرگ یک هدیه برای انسان"شروع به فریاد زدن کرد: 

کردن خود را گرفت. جلوی گریه "کنند. تو حقت است در این خفت زندگی کنی!خوب تلاش می
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اند؛ ی آیکاوا دوباره دور هم جمع شدهانوادهحداقل خوشحال بود که ساکورا خوشحال است و خ

ی ساکورا بوده است. شاید بتوان اسم این اشتباهات ها ایدههرچند رن گفته بود تمام این بازی

چنان مغزش از کار خواهد اشتباه کند و همکه انسان نمی. این"خامی"جبران را گذاشت غیرقابل

 .کندافتد و اشتباه میمی

 .ایش یک انگشتر هدیه آورده بودخانم آیکاوا بر

شود را برادرت خرید؛ من هم انگشترش را برایت هدیه دستبندی که با این انگشتر ست می -

 .ای. امیدوارم زودتر حالت بهتر شودآوردم. خیلی خوشحال بود که زنده

نبود.  ، حتی معشوقی که دیگر معشوق"ای!خوشحالم که زنده"گفتند: همه این جمله را به او می

ی او دوستش را کشته بود، به همین خواست آن پسر را ببیند. به خاطر دیدن دوبارهدیگر نمی

... ها خواب بودهکرد بیدار شود و متوجه شود تمام اینخواست او را ببیند! آرزو میخاطر نمی

یش در گوش هامخصوصاً به ملاقات آمدن پدر آکانه. مرد مظلوم، گویا ده سال پیر شده بود. صحبت

 :پیچیدکیومی می

گفت و تو زودتر از همه باخبر تو بهترین دوستِ دختر من هستی... خیلی از رازهایش را به ما نمی -

شدی. آن دو خواهر، یعنی سای و آمایا در مصاحبه گفتند قوانین بازی معکوس بوده، یعنی می

دختر من صورتت را به این روز انداخته؟ میرد... چرا آکانه مرده؟ هرکس اخلاق را زیر پا بگذارد می

 !کردم... واقعاً متاسفمکرد و من مدام سرزنشش میاو وقتی زنده بود دزدی می

خواست از تیمارستان فرار کند و در بیابان، یک خواست زودتر همه بروند... نه! دلش میدلش می

د را از حالا برای مرگ رن دل سیر خودش را کتک بزند. شنیده بود قرار است رن اعدام شود؛ خو

ها را به دست او و آکانه رساندند، در دفاع از رن و دانست. آن دو زن که ابتدا دعوتنامهمقصر می

 .ها کشته شدند؛ تنها ظالمی که زنده ماند کیومی بودحمله به پلیس

را در روزها گذشتند و بالاخره خودش را جمع و جور کرد. کتابی که آکانه دوست داشت بنویسد 

خلوت خود نوشت و بارها بازنویسی کرد، تا قلمش بهتر شد و توانست چاپش کند. برای زنده نگه 

ی زیادی یاد گرفت. کار به جایی رسید که برای مردم های امیدوارکنندهداشتن خودش صحبت

، کرد و به عنوان یک زن موفق که روزی قربانی شیطانی به نام رن بودهای انگیزشی میسخنرانی

 .مشهور شد

*** 

ساکورا زنی عاقل و بالغ شده است و پدر و مادرش پیرمرد و پیرزنی خوشبخت، که با هم یک 
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کنند. سای و آمایا موهایشان کمتر از من سفید شده. ی پر زرق و برق جواهرات را اداره میمغازه

های قدیمشان شوند و به خاطرات دعواها و شیطنتهر روز با همسر و فرزندان دور هم جمع می

کشی، هر نفسی که می"اش فقط یک جمله گفت: خندند. رن اعدام شد؛ در لحظات آخر زندگیمی

 "شود و هر ضربان قلبت... هر کدامشان به تنهایی یک جواهرند.هر لحظه که به عمرت اضافه می

تراف کنم. که زنده ماندم پشیمان نیستم، ولی وقتش رسیده به همه چیز اعگفت. از اینراست می

. همه چیز را به عنوان داستان گویم اتفاقات قشنگی استهای من است... نمیاین آخرین نوشته

کنند نیستم. من، کیومی هادا امروز ی مردم بخوانند و بفهمند من آدمی که فکر مینوشتم، تا همه

دانست هیچ میها را به جان بخرم. رن برخلاف من انسان تنهایی بود، اما نحاضرم تمام نفرت

 .محبوبیتی دائمی نیست، حتی اگر انسان خوبی بودیم

 

 .پایان
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را به چاپ  اگر تصمیم دارید کتابتان را چاپ کنید یا به تازگی اثری را شروع کنید و آن

به مجموعه کافه نویسندگان بپیوندید ،برسانید  

 

 ایابتد از و دهد می یاری شما به مطلوب اثری نگارش راستای در نویسندگان کافه

 انرایگ طور به ما انجمن در شما اثر.بود خواهد شما همراه آن انتهای تا اثر یک نگارش

 هارا رادای و کنید ویرایش را اثرتان خود، نقد از کمک با توانید می شما و شود می نقد

 چاپ رایب بیشتری شانس و ببرید بالا را اثرتان سطح صورت این به و کنید اصلاح

.باشید داشته  

 

 و ینگارش علائم رعایت و شود می ویرایش نگارشی نظر از رایگان صورت به شما اثر

.شود می محسوب مثبت امتیاز یک شما برای ویراستاری نکات  

 انجمن در رایگان صورت به آنلاین آموزشی های کارگاه و ورکشاپ برگزاری ✅

نویسندگان کافه نویسندگی  
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 نوعمت های سرفصل با آموزشی های کارگاه در رایگان کاملا صورت به توانید می شما

 در و کنید شروع 0 از حتی توانید می شما است، آزاد عموم برای شرکت و کنید شرکت

.برسانید چاپ به را اثرتان و دببینی آموزش نویسندگان کافه انجمن  

 شما به رایگان صورت به آن تولید و چاپ تا کتاب نگارش از مراحل تمام برای ما

.یریدبگ خود اثر از را نتیجه بهترین کرد خواهیم سعی مشاوره با ما. داد خواهیم مشاوره  

 

!  

 به اصلی سایت در رسمی صورت به شما کتاب نشود، تایید چاپ جهت ماش اثر اگر

 روشیف ی نسخه توانید می که است این خوب خبر. شد خواهد منتشر دیجیتال صورت

 به و دهید ارانتش نویسندگان کافه اینترنتی فروشگاه در هم را خودتان توافقی قیمت با

.کنید کنترل را خود اثر فروش آسانی  

 

.  

 در ما اما تاس گزینه بهترین الکترونیک انتشار چاپ، و کاغذ بالای ی هزینه به توجه با

.داشت خواهیم عزیزان شما برای هم رایگان چاپ الکترونیک، انتشار کنار  

 هک چرا کنید، بیرون سرتان از را کنید خرج کتاب چاپ برای خودتان که آن فکر

 آثار یدننرس فروش به منجر کنند می چاپ را اثری نویسنده ی هزینه به که شاراتیانت

 سعی راهنمایی و مشاوره با ما شود، می زیان و ضرر و انباری در ها کتاب آوری جمع و

.کرد یدنخواه ریسکی نویسندگان کافه در و شود تمام شما نفع به چیز همه کنیم می  
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 امانت ما دست سپارید می ما به را اثری اگر و باشد می محفوظ ما انجمن در شما اثر

 را آنان و گذارد می احترام نویسنده حقوق تمامی به نویسندگان کافه انجمن است،

 که ندنکن استفاده سو شما آثار از سودجویان که باشید داشته توجه. کند می رعایت

 با را اثرتان دتوانی می نویسندگان کافه در خوشبختانه اما نیستند کم نیز ادبی سارقان

.شود منتشر یا چاپ خودتان اسم با تا بسپارید ما دست به راحت خیال  

 ارشاد وزارت نظر زیر و قانونی صورت به نویسندگان کافه مجموعه های فعالیت تمامی

.گیرد می صورت اسلامی  

 

!  

 روی بر ککلی با توانید می صفحه پایین قسمت فروشگاه، و سایت اصلی ی صفحه در

.کنید مشاهده هارا مجوز بودن معتبر استعلام ها، نماد  

 بسته ددا قرار شما آثار رایگان چاپ جهت کشور های ترین معتبر و ناشران بهترین با ما

 نبهتری راستای در و کنیم می ارسال ها انتشاراتی برای چاپ جهت را تانآثار ما. ایم

.بود خواهیم شما همراه هایتان تلاش رساندن ثمر به و نتیجه  
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 ابانتخ چاپ جهت را انتشاراتی شناخت طبق محتوا، و ژانر و اثر نوع به توجه با ما✅

 یک مثال برای شید،با داشته بیشتری شانس شده ذکر موارد به توجه با که کنیم می

 را اناثرت بود اجتماعی شما اثر اگر کند، می چاپ اجتماعی های رمان بیشتر انتشارات

.کنیم می ارسال انتشارات آن به  

 

 

 های تابک بلکه نیست شعر و دلنوشته رمان به محدود ما نویسندگی انجمن فعالیت

 گینامه،زند نویسی، خاطره سفرنامه، خودیار، داستانی، اسی،روانشن دینی، ادبی، علمی

.دارد فعالیت کتاب و نویسندگی های زمینه تمامی... و کودکان های داستان  

 

 

.دهد می انتشار را نویسندگان آثار قانونی طور به نویسندگان کافه  

 یا تنیم صورت نویسندگان به کافه مجموعه در اثر گونه هر انتشار به تمایل تصور در

.باشید ارتباط در ما با صوتی،  

 لازم های بررسی از پس کنیدتا ارسال پشتییبان ایمیل به را خود اثر توانید می شما

 .شود منتشر
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